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  زندگى برنامه

  در بازشناسى فروع دین اسلام مباحثى

  آیۀ االله االعظمى حسین مظاهرى:  نویسنده

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی 
.است  
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  نماز: اول  فصل

بعـد از اصـول دیـن، از     از مهمترین احکام عملى اسـلام نمـاز اسـت و    یکى
این نکته از آیات قرآن کـریم بـه   . رود هاى مسلمانى به شمار می بارزترین نشانه

  :فرماید  خداوند در سوره ى بقره می. شود روشنى برداشت می
ي( ِ

ا رَزَْ�نَاهُمْ ينُفِقُونَ ا�� لاَةَ وَِ�م�   1. )نَ يؤُْمِنُونَ بِالغَْيبِْ وَُ�قِيمُونَ ا�ص�
  .دارند به غیب ایمان دارند و نماز را به پا می که آنان
کنـد کـه    هاى انسان مؤمن و با تقوا تأکید می آیه ى شریفه در بیان ویژگی این

زنده نگه . دارند از را زنده نگه میآنها به عالم غیب واصول دین ایمان دارند و نم
قـرآن شـریف   . داشتن نماز در قرآن کریم به اقامـه ى نمـاز تعبیـر شـده اسـت     

یعنـى نمـاز را    2» .اقیمو الصـلوه «: فرماید  ، بلکه می» نماز بخوانید«فرماید نمی
پا داشتن نماز به معناى صرفاً خواندن آن نیست، بلکـه بـه معنـاى     به. پا دارید به

  .داشتن روح و هدف نماز در زندگى فردى و اجتماعى است هزنده نگ
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  نماز فضیلت
و ائمـه    ﷑شود و از پیامبر اکـرم   از همه ى عبادتها برتر شمرده می نماز
  ﷒امـام صـادق   . در اهمیت آن احادیث فراوانى نقل شده اسـت   ﷒اطهار 
  :فرمایند  می
  3» .اعلم شیئا بعد المعرفۀ افضل من هذه الصلوة ما«
  .شناسم از معرفت خداوند عبادتى را بالاتر از نماز نمی بعد
مسلمانى کـه نمـاز نخوانـد،      ﷒نظر قرآن و احادیث پیشوایان ومعصوم  از

از . گیـرد  شود و در صف کافران قرار مـی  روز قیامت باغیر مسلمانان محشور می
  .رش شده است که با ترك کننده ى نماز معاشرت نکنیدرو سفا این

: کند کـه گفـت    در کتاب کافى از عبید بن زراره روایت می ﷘کلینى  مرحوم
اى فرزنـد رسـول   : شرفیاب شدم و عرض کـردم    ﷒به خدمت امام صادق «

گناهـان کبیـره   «: دند فرمو  ﷒امام » .گناهان کبیره را براى من بیان کنید !خدا
عاقّ والدین؛ یعنى  اه،گن کفر ورزیدن به خداوند، کشتن انسانهاى بی: هفت تاست 

موجبات ناخشنودى پدر و مادر را فراهم کردن، رباخوارى، مال یتیم را به ناحق 
خوردن، از جبهه ى جنگ فرار کردن، به خصوص اگـر موجـب تضـعیف جبهـه     

بازگشت به آیین پیشـین، بعـد از تشـرّف بـه     شود و تعرّب بعد از هجرت؛ یعنى 
بـا تعجـب     ﷒شدن سخنان امام صادق  امگوید که بعد از تم زراره می» .اسلام

مال بچه ى یتیم را خوردن گناهش بیشتر است ! اى فرزند رسول خدا«: پرسیدم 
. ترك نمـاز گنـاهش بیشـتر اسـت    «: حضرت فرمودند » یا نماز را ترك کردن؟

گناه کفرورزیدن به خداوند است کـه شـامل تـرك کننـده ى نمـاز نیـز       نخستین 
  ».را ترك کند از کافران است زشود، زیرا کسى که نما می
  :نقل شده است که فرمودند   ﷑رسول خدا  از
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هـاى   پس هر کس نماز را از روى عمد ترك کند، پایه. ستون دین است نماز
جـا نیـاورد،    خته است وآن کس که نماز را در وقت آن بهدین خود را ویران سا

  .شود که سرزمینى در جهنم است می» ویل«: داخل 
  :که خداى تعالى در قرآن کریم فرمود  چنان

ينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ٤فوََ�ْلٌ لِّلمُْصَلَِّ� ﴿( ِ
  4) .﴾ ا��

  :فرماید  شریف می قرآن
﴾ ٤٢﴾ مَا سَلكََُ�مْ ِ� سَـقَرَ ﴿٤١﴾ عَنِ ا�مُْجْرِمَِ� ﴿٤٠ِ� جَن�اتٍ يَ�سََاءَ�وُنَ ﴿(

﴾ وَُ�ن�ـا َ�ـُوضُ مَـعَ ٤٤﴾ وَ�مَْ نكَُ ُ�طْعِمُ ا�مِْسْـكَِ� ﴿٤٣نَ ا�مُْصَلَِّ� ﴿قَا�وُا �مَْ نكَُ مِ 
  5 )اْ�اَئِضِ�َ 
کنند چه چیـز شـما را بـه جهـنم      قیامت بهشتیان از گناهکاران سؤال می روز
دادیم  ما از نماز گزاران نبودیم و به درویشان طعام نمی: دهند  نید؟ پاسخ میکشا

  .شدیم آواز می گفتند هم که سخن باطل می و با آنان
  :فرماید  کریم در ادامه ى این آیات می قرآن

افِعِ�َ (   6). َ�مَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ا�ش�
  .کنندگان سودشان نبخشد شفاعت شفاعت
هنگــام وفــات، همــه ى خویشــان و اطرافیــان خــود را   ﷒صــادق  امــام

پـس  . وصیت جدیدى دارند  ﷒که همه تصورکردند امام  فراخواندند، به طوري
از آنکه خویشان و بستگان حضرت بـه بـالین ایشـان حاضـر شـدند، حضـرت       

  :فرمودند 
  7» .شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلوه ان«
  .رسد، کسى که نماز را سبک بشمارد بیت نمی شفاعت ما اهل به

سبک شمردن نماز این است که انسان نماز را اول وقت و به جماعت  مصداق
نماز را در حاشـیه ى زنـدگى   . هاى خود کند جا نیاورد، نماز را فداى خواسته به
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خود قرار دهد و زمانى که به گمان خود به کار مهمى اشتغال دارد، نماز را تـرك  
گیـرد، بـه    قـرار نمـی   دگارمورد لطف پرور سى که نماز را سبک بشمارد، ک. کند

شود و در عـالم بـرزخ و روز    رسد، دعاى او مستجاب نمی بیت نمی شفاعت اهل
  :فرمایند  می  ﷑پیامبر اکرم . شود قیامت گرفتار می

  8» .منى من استخف بالصلوه، لا یرد على الحوض، لاواالله لیس«
من نیست کسى که نماز را سبک بشمارد، چنین کسى در کنار حوض کوثر  از

  .شود شود، نه به خدا سوگندوارد نمی بر من وارد نمی
ى فضیلت خواندن نماز اول وقت، آیات و روایات فراوانى وارد شـده   درباره

  :فرماید  مؤمنان میقرآن کریم در وصف . است
ٰ صَلوََاتهِِمْ ُ�َافِظُونَ  ( ينَ هُمْ َ�َ ِ

  9 ).وَا��
  .کنند نمازهاى خود را حفظ می] اوقات[که  آنان و

هاى مؤمنان این است کـه نمازهـاى خـود را در اول     یکى از ویژگی  بنابراین،
در     ﷒امام صادق . دارند و در این مورد به شدت مراقب هستند پا می وقت به

  :فرمایند  فضیلت نماز اول وقت می
  10» .الوقت الاول على الاخیر کفضل الاخره على الدنیا فضل«

ل وقت نسبت به آخر وقت، مانند برترى آخرت نسبت به دنیاست برترى او.  
بـه    ﷒روزى امـام رضـا   «: کند  از راویان حدیث به نام قزار نقل می یکى

آن حضـرت  . هنگام نماز فرا رسید. ز علویان از شهر خارج شدنداستقبال یکى ا
منتظـر بمـانیم   : عرض کردم ! قزار اذان بگو: اى آمدند و فرمودند  به کنار صخره

هرگـز  . تو را بیامرزد وندخدا: حضرت فرمودند . تا دوستانمان به ما ملحق شوند
همـواره نمـاز را اول   بر تو باد که . نماز را بدون علت از اول وقت تأخیر مینداز

  11» .پس اذان گفتم و نماز خواندیم! وقت بخوانی
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کسى که نمازهاى واجب را اول وقـت  «: فرمودند   ﷒امام صادق  حضرت
سوى  جا آورد و شرایط آنها را بدرستى مراعات کند، فرشتگان نماز وى را به  به

آن نماز بـه صـاحب خـود     .که سفید و پاکیزه است برند، در حالی آسمان بالا می
مسلمانى کـه بـدون   . يکه مرا حفظ کرد چنان  خداوند تو را حفظ کند،: گوید  می

کند، نماز  جا آورد و حدود آنها را رعایت نمی علّت نمازها را بعد از وقت آنها به
  زنـد،  گـردد و فریـاد مـی    که سیاه و تاریک است، به سـوى او برمـی   او در حالی

  12» .طور که مرا ضایع کردي کند، همانخداوند تو را ضایع 
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  نماز از سایر عبادات برترى
شود این است که نماز در مقایسه با سایر  از آیات و روایات برداشت می آنچه

  :فرمودند   ﷒امام صادق . عبادتها از اهمیت بیشترى برخوردار است
ل« ت   او دن الصلو ه فاذا قبُلت منه قبُل سـائرعمله واذا ر ما یحاسب به العبد ع

  13» .علیه رد سائر عمله
لین چنانچـه  . شود، نماز اسـت  امرى که به واسطه ى آن بنده بازخواست می او

شود و اگر قبول نشـود، سـایر    سایر اعمال او نیز پذیرفته می  از او پذیرفته شود،
  .شود اعمال او نیز رد می

اى از مردم ناآگاه برخى از امور مستحبى و گاه بعضى  جوامع اسلامى، عده در
یکـى از مسـتحبات   . شمارند         اقامه ى نماز مقدم می سنتهاى معمولى جامعه را بر

نـزد برخـى از مـردم    . مورد توجه در جامعه ى ما سفر به امـاکن مقـدس اسـت   
است و حتى در میان راه این  تر جا آوردن نماز مهم زیارت مکانهاى متبرك از به

امـر   این افراد گـاهى . ورزند سفرهاى مقدس، از گزاردن به موقع نماز غفلت می
کنند و غافل از آنند که نماز همـواره بـر انسـان     واجبى را فداى امر مستحبى می

بـر نظـر فقهـاى     بنـا . تواند جایگزین آن شود واجب است و هیچ امر دیگرى نمی
جـا آوردن دو رکعـت    در راه زیارت مکانهاى مقدس از بـه  ندعظام اگر کسى بدا
  .شود ى او حرام میماند، رفتن به آن زیارت برا نماز واجب باز می

اى از  عـده   ﷒شود که در ایام سـوگوارى امـام حسـین     مشاهده می گاهى
خوانى را بـه اقامـه ى نمـاز در اول     زنى و نوحه محبان آن حضرت، مراسم سینه

و یاران ایشـان بـراى زنـده      ﷒که امام حسین  دهند، درحالی وقت ترجیح می
است که شیعیان  هشایست. م شعایر اسلام به شهادت رسیدندداشتن نماز و تعظی نگه

  .ائمه هدى توجه به اداى فریضه ى نماز را از پیشوایان بزرگ خود بیاموزند
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کـرد،   از بزرگان مورد اعتماد،این حکایت را از یک کتاب روایى نقل می یکى
: کـنم   اینجانب روایت را شخصاً ندیدم، ولى به اعتماد آن شـخص بـاز گـو مـی    

رسـید و از ایشـان طلـب      ﷒شخصى براى سفر تجارتى خدمت امام صادق «
از آن برداشـت   هاى فرمودند ک   گونه جواب استخاره را به  ﷒امام . استخاره کرد

آن شخص بدون اعتنا به اسـتخاره بـه   . شد که رفتن به آن سفر مطلوب نیست می
او با شگفتى فراوان به . انى به دست آورداز قضا در آن سفر سود فراو. سفر رفت

مـن بـراى سـفر    ! اى فرزند رسول خدا: رسید و گفت   ﷒خدمت امام صادق 
ـه بـه اسـتخاره بـه       ولـى تجارى نزد شما استخاره کردم و بد آمـد،   بـدون توج

تبسـمى    ﷒امـام  . مسافرت رفتم و در این سفر سود سرشارى نصیب من شد
به خاطر دارى که در فلان منزل خسـته بـودي؟ نمـاز را اول    : فرمودند  کردند و

خوابت برد و صبح دیدى کـه نمـازت قضـا     وقت نخواندى، به بعد موکول کردى،
: آن شـخص جـواب داد   . هم انجام نـدادي  عمدشده است و این کار را از روى 

تمام دنیا را هـم بـه    اگر خداوند: فرمودند   ﷒امام صادق . آرى به خاطر دارم
  ».شود خسارت ناشى از فوت آن نماز جبران نمی تو بدهد،
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  نماز آداب
  .آداب ظاهرى و آداب باطنی: نماز بر دو قسم است  آداب
از جمله . ظاهرى آن است که نمازگزار باید آن را در ظاهر رعایت کند آداب

 ـ رار دهـد، بـه   ى آن است که نمازگزار بدن خود را در حالت سکون و آرامش ق
اطراف خود نگاه نکند و نگاه خود را از محل سجده برندارد، هیچ حرکتـى غیـر   

آلودگى و در حال سـنگینى   از اعمال نماز انجام ندهد، در حالت کسالت و خواب
نمازگزار باید خـود را  . جا نیاورد نماز نخواند و هیچ یک از مکروهات نماز را به

  .نددر پیشگاه خداوند متعال احساس ک
نمـاز  : فرماید  کند و می شریف در آیات مختلف به آداب نماز اشاره می قرآن

باید ترتیل داشته باشد؛ یعنى کلمات آن شمرده ادا شود، رکـوع و سـجود آن بـه    
بعد از رکوع و بین دو سجده بدن آرام گیـرد و مسـتحبات    طور کامل انجام شود،

  .جا آورده شود نماز به
در کتاب شریف المحجه ى البیضـاء بـا ذکـر     ﷘محسن فیض کاشانى  مولى

کمـا ل  «: گوید  مثالى زیبا نقش اجزاى مختلف نماز را تبیین کرده است، وى می
ـت  : انسان وابسته به دو چیز است  ت باطنى و اعضاى ظاهري؛ موجودی موجودی

هـاى   و انـدام  ضاباطنى انسان همانا حیات و روح او و ظاهر جسمانى آدمى، اع
هاى آدمى مانند قلب، کبد و مغز داراى چنان اهمیتى هستند  بعضى ازاندام. اوست

ها نظیر چشـم،   بعضى از اندام. رود که با از بین رفتن آن، حیات انسان از بین می
دست، پا و زبان در موقعیتى هستند که بـا نبـود آنهـا، حیـات آدمـى از دسـت       

ها چنانند که بـا از   ى از اندامبعض. گردد می وشرود، ولى مقاصد حیات مخد نمی
بینند، امـا   دست رفتن آنها، نه حیات انسان و نه مقاصد آن، هیچ یک آسیبى نمی

ها نظیر ابرو، ریش و سفیدى پوست  این اندام. شود به زیبایى انسان لطمه وارد می
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آدمـى   لها چنانند که از دست رفتن آنها به اصل جمـا  برخى دیگر از اندام. است
کاهد، مانند کمانى بـودن ابـرو، سـیاهى     کند، اما از کمال آن می وارد نمیاى  لطمه

  .هاى صورت بودن گونه  موى سر و صورت و سرخ
. است صورت عبادتهایى که شرع مقدس براى ما معین کرده اسـت  گونه همین

ت، حضور قلب و اخـلاص اسـت    روح و حیات باطنى نماز، خشوع، رکـوع،  . نی
باشد که اگر از دست برود، نماز  زله ى قلب، کبد و مغز میسجود و قیام آن به من

زبان است که با  وقرائت و اذکار نماز در حکم دست، پا، چشم . رود از دست می
دهـد، امـا بعضـى از     وارد شدن خدشه به آنها نماز حیات خود را از دست نمـی 

پوسـت و   مستحبات نماز به مثابـه زیباییهـاى مـو،   . شود مقاصد آن مخدوش می
رعایـت لطـایف   . شـود  صورت است که وجود آنها موجب جمال و زیبـایى مـی  

و تناسب انـدام اسـت کـه     ورآداب در این مستحبات، به منزله ى کمانى بودن اب
  14» .موجب کمال زیبایى است

الاربـاب   اى است که به وسیله آن به پیشگاه رب براى بنده به مثابه هدیه نماز
. جویند طور که مردمان با تقدیم هدایا نزد بزرگان تقرّب می همان جوید، تقرّب می

. گـردد  شـود و روز قیامـت بـه نمـازگزار برمـی      این هدیه به خداوند عرضه می
نماز اختیـار دارى، اگـر آن را    نبنابراین، تو در زیباسازى یا زشت و ناقص کرد

گـردد و اگـر آن را زشـت     زیبا و نیکو ساختى، خیر و خوبى آن بـه تـو بـازمی   
  .گردد نمودى، بدى آن به خودت برمی

خضـوع؛ یعنـى   . باطنى نماز، داشتن خضوع و خشـوع در نمـاز اسـت    آداب
پروردگار و خشوع؛ یعنى توجـه قلبـى بـه خداونـد در      رعایت ادب در پیشگاه

خشوع بدین معنى اسـت  . هنگام نماز و فروتنى باطنى در هنگام راز و نیاز با او
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فکـر   یـوى که انسان در هنگام اداى نماز حضور قلب داشته باشد و بـه امـور دن  
  .شود خشوع قلب موجب خشوع اعضا و جوارح می. نکند

یکى از مسلمانان را در حال نماز دیدکه بـا ریـش خـود      ﷑اکرم  پیامبر
اگر قلب این شخص خاشع بـود، اعضـاى او نیـز    : کند، آنگاه فرمودند  بازى می

  .خاشع بودند
مسلمان بداند که رستگارى وى در گرو رعایت آداب بـاطنى و داشـتن    وقتى

 ـ     خشوع در نماز است، همان ر شـده اسـت،   گونـه کـه درسـوره ى منـافقون ذ ک
کوشد تا هنگام اداى نماز مراتب خضوع و خشوع را مراعات کند؛ بدین معنى  می

کنـد   مـی  دىکه در هنگام خواندن حمد و سوره، تمام توجه خود را متوجه معبو
که در حال راز و نیاز با اوست و هنگام رکوع و سجود خداى متعال را براسـتى  

  .کند تنزیه و تسبیح می
هنگامى که رو به قبله نمودى، دنیـا و آنچـه در   «: فرمودند   ﷒صادق  امام

آن است را به فراموشى بسپار و مردم و امور مربوط به آنها را از یاد ببر، قلبـت  
سازد، خالى کن؛ عظمـت خداونـد را بـه دیـده ى      را از آنچه به خود مشغول می

ایسـتد و   وردگار خود میپر رباطن بنگر و روزى را به یادآور که هر کس در براب
کند و بـه سـوى مـولاى راسـتین خـود بـاز        آنچه را انجام داده است، ظاهر می

 پـس  بر گامهاى ترس و امیـد اسـتوار اسـت   ایستادن در چنان روزى   گردد، می
هنگامى که تکبیر گفتى، آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست در برابر عظمت 

آن گاه خداى تعالى بر قلب بنده ى خـود   پس! پروردگار کوچک و حقیر شمار
شـمارد، امـا در قلـبش از     که بنده لفظاً خدا را بزرگ مـی  شود، در حالی آگاه می

آیا مـرا فریـب   ! اى دروغگو: فرماید  حقیقت تکبیر رویگردان است، خداوند می
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سـازم و از   دهی؟ به عزّت و جلالم سوگند که تو را ازشیرینى یادم محروم می می
  .کنم رب و لذّت مناجاتم دور میمقام ق
به تعظیم و کرنش تو محتاج نیست و از عبادت و دعـاى  ) خداوند(او  که بدان
اى است که از فضـل و رحمـت او    نیاز است و بدرستى که دعاى تو وسیله تو بی

به تو رسیده است تا به واسطه ى آن از عقوبـت او دور شـوى و بـه رحمـت و     
  15» .بخشش او نایل گردي
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  جماعت نماز
بنا بـر نظـر   . ى نماز جماعت آیات و روایات فراوانى وارد شده است درباره

اشـاره بـه نمـاز     مفسران قرآن، آیاتى که در آنها امر به اقامه ى نماز شده اسـت، 
داشتن نماز و برپاداشتن آن  جماعت دارند، زیرا اقامه ى صلوة به معناى زنده نگه

ترى در ایـن زمینـه    روشن واهداز آیات، ش در اجتماع مسلمان است و در برخى
  :فرماید  سوره ى بقره می 43به عنوان نمونه آیه ى . وجود دارد

اكِعِ�َ ( َ�ةَ وَارْكَعُوا مَعَ ا�ر� لاَةَ وَآتوُا ا�ز� ِ�يمُوا ا�ص�
َ
  )وَأ
  .نماز را بر پا دارید و زکات بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید و

آورد و  جـا مـی   ورت فرادى و بـا حضـور قلـب بـه    که نماز را به ص شخصى
توان گفت چنین شخصى نماز  دهد، می مستحبات و تعقیبات نماز را نیز انجام می

خوانده ولى آن را اقامه نکرده است و در فرهنگ قرآنـى چنـین نمـازى کامـل     
نمـاز بایـد   . دنماز باید در مسجد، در میان مردم و با جماعت خوانده شو. نیست
نماز جماعت یک شعار است و این شعار . اع مسلمانان زنده و پویا باشددر اجتم

  .داشته شود  باید زنده نگه
بــاب نمــاز جماعــت و اهمیــت آن احادیــث فراوانــى از پیــامبر اســلام   در
مضمون احادیث این است که اگـر  . نقل شده است  ﷒و ائمه ى اطهار   ﷑

شخصى بدون دلیل نمـاز جماعـت راتـرك کـرد، بـا او همنشـینى، معاشـرت و        
 بـاره در  ﷑پیامبر اکرم . دادوستد نکنید و با او پیوند ازدواج نیز برقرار نکنید

  :فرمایند  ى نماز جماعت می
  16» .وا به کل خیرصلى الصلوة الخمس جماعه فظنّ من«

که نمازهاى پنجگانه را به جماعت بگزارد، هر خیـر و نیکـى را بـه او     کسى
  .گمان ببرید
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مسـلمانى کـه نمازهـاى صـبح و عشـا را بـه       «: فرمودنـد    ﷒صادق  امام
کسى که به چنـین شخصـى سـتم     جماعت بخواند، در پناه خداوند عزوجل است،

خدا را کوچک  روا دارد، به خدا ستم کرده است و کسى که او را کوچک شمارد،
در  شد،بارد یا سرماى شدیدى وجود داشته با هنگامى که باران می. شمرده است
اش نماز بخواند و در مسجد حاضـر   ت براى مرد جایز است که در خانهآن صور
هر گاه بر اثر باران کفشها تر شود، «: فرمودند   ﷑که پیامبر اکرم  چنان. نشود

  17» .جا آورید نماز را در خانه به
 ـ   . نباید به خواندن نماز فرادى اکتفا کننـد  مؤمنان د آن چیـزى کـه مـورد تأکی

در جامعه ى اسلامى، هنگامى که مـؤذن  . داشتن نماز است اسلام است، زنده نگه
گوید، باید همه ى کارها تعطیل شود، همه ى مردم به مسجد روى آورند  اذان می

و با هم رکوع و سجود  ندهمه با هم تکبیر بگوی. و در نماز جماعت شرکت کنند
  .انان استاین یک وظیفه ى مهم براى مسلم. را انجام دهند

  کند، از جمله چیزهایى که در دنیا و آخرت نفرین می: روایات آمده است  در
  :فرمودند   ﷑پیامبر اکرم . مسجدى است که مردم در آن نماز برپا ندارند

  18» .رایتم الرجلَ یتعاد المسجد فاشهدوا له بالایمان اذا«
مت دارد، بـه ایمـان او شـهادت    مداو دیدید مردى به حضور در مسجد وقتى
قـومى محشـور     شود، چون قیامت برپا می«: روایتى نقل شده است که  در دهید
پرسـند،   ملائکـه ازآنهـا مـی   . درخشد شوند که صورتهاى آنها مانند ستاره می می

ما با شـنیدن اذان بـراى گـرفتن    : دهند  اعمال شما چه بوده است؟ آنها پاسخ می
اى دیگـر   بعـد دسـته  . شدیم یم و به کار دیگرى مشغول نمیکرد وضو حرکت می

از آنهـا نیـز همـان    . هاى آنان مانند ماه درخشان است شوند که چهره محشور می
ما قبل از اذان وضو مـى گـرفتیم و بـراى اداى    : شود جواب مى دهند  سؤال می
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شـوند کـه چهـره    سپس طایفه ى دیگرى محشور می . نماز آماده مى شدیم هـاى   َ
ما قبل از : گویند  فرشتگان می سخدرخشد؛ آنان در پا نان همچون خورشید میآ

  19» .شنیدیم شدیم و اذان را در مسجد می اذان وارد مسجد می
مســلمانان بــه ســوى مســاجد  اغلــب کشــورهاى اســلامى، هنگــام اذان،  در
کسـانى کـه بـه    . کننـد  شتابند و نماز را اول وقت و به جماعـت برگـزار مـی    می

اند، حرکت زیبـا و شـورانگیز مـردم و روانـه      ى مکهّ و مدینه مشرف شدهشهرها
 النبّىشدن آنها را، یک ساعت قبل از اذان صبح، به سوى مسجدالحرام و مسـجد 

این جمعیت انبوه در آن مساجد شریف با شکوه فراوانـى نمـاز   . اند مشاهده کرده
افتخـار و بـراى    کنند که به راستى بـراى مسـلمانان مایـه ى    جماعت برگزار می

  .زینت و مایه ى شادمانى است  ﷑پیامبر اکرم 
در روایتى براى فردى کـه نمـاز را اول وقـت و بـه      ﷘شیخ صدوق  مرحوم

از جمله ى آنها این است کـه مـالش   . کند جماعت نخواند، هجده عقوبت ذکر می
عاقبـت بـه خیـر     شـود،  برکـت مـی   خیـر و  عمر و زندگى او بی شود، برکت می بی
 یامـت شـود و روز ق  لحظه ى مرگ و عالم برزخ بـراى او سـخت مـی   . شود نمی

  .گیرد حسابرسى از او بادقّت و سختگیرى صورت می
ذکر است که شرکت در نماز جماعت مستحب اسـت، ولـى اگـر یـک      شایان

. شـود  واجب مـی  عنوان ثانوى بر آن مترتب شد، در آن صورت آن امر مستحب،
عنوان ثانوى در این زمینه آن است که هرگـاه مسـلمانها نتواننـد نمـاز را زنـده      

ت صـور  ندارند و مساجد در هنگام برگزارى نماز جماعت خالى باشد، در آ نگه
از پیـامبر اکـرم    ﷘علامه ى مجلسـى  . شود نماز جماعت بر همگان واجب می

  :نقل کرده است که فرمودند   ﷑
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قیل یا رسول االله و من . الیهود و النصارى و لا تسلمّوا على یهود امتی سلمّوا«
  ».وا الجماعهیهود امتک؟ قال الذین یستمعون الاذان و الاقامه و لم یحضر

سؤال شد، . ولى به یهود امت من سلام نکنید یهودیان و نصرانیها سلام کنید، به
کـه اذان و   کسـانی : فرمودند   ﷑یهود امت تو کیست؟ پیامبر ! اى رسول خدا
  .کنند شنودند و در نماز جماعت شرکت نمی اقامه را می
، از رویگردانان نمـاز   وسلم  وآله عليه االله صلىحکمت آنکه پیامبر اکرم  شاید

اند این باشد که شـرکت نکـردن درنمـاز     جماعت به یهود امت خود تعبیر فرموده
رساند و جامعه ى اسـلامى را   جماعت به وحدت و اجتماع مسلمانان آسیب می

ورزى  یهودیان در طول تاریخ اسلام از روى آگاهى و غرض. کند دچار تفرقه می
اعتنا به جماعت،  اند و مسلمانان بی و وحدت امت اسلامى زیان رساندهبه اسلام 

گونـه   در این صـورت، نتیجـه ى عمـل ایـن    . زنند ناخودآگاه به اسلام صدمه می
  .مسلمانان شکستن شکوه مسجد و جماعت است

الاخبار از رسـول   در بحارالانوار روایتى از کتاب جامع ﷘ى مجلسى  علامه
  :نقل کرده است که فرمودند   ﷑اکرم 
ابـتلاهم  . زمان على الناس یرون من العلماء کما یفرّ الغنم من الـذئب  سیأتى«

ط االله علیه سلطانا جـائرا  : بثلاثه اشیاء  الاول یرفع البرکۀ من اموالهم، و الثانى سلّ
  20» و الثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان

گونـه کـه گوسـفندان از     گریزند، همان ه مردم از علما میرسد ک فرا می زمانى
: کند  کنند، در آن شرایط، خداوند آنان را به سه مصیبت گرفتار می گرگ فرار می

دوم آنکه سلطان ستمگرى را بـر آنـان   . دارد اول آنکه برکت را از اموالشان برمی
  .برد یا میایمان از دن کند و سوم آنکه در هنگام مرگ آنان را بی حاکم می
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  رحـم،  ى دورى از علما و ائمه ى جماعت این است کـه اشـخاص بـی    نتیجه
ط می شوند و برکت از اموال ملت برداشـته   جاهل و زورگو بر ملت مسلمان مسلّ

  .روند ایمان از دنیا می شود و در پایان عمر نیز بی می
  

  نماز مراتب
دستورهاى اسلام صحیح، نمازى است که مقدمات و مقارنات آن مطابق  نماز

کلمات آن درست ادا شود و قیام، قعود، رکوع و سجود آن به درستى  انجام شود،
در مقابل این نماز، نمـاز باطـل قـرار دارد و آن نمـازى اسـت کـه       . انجام شود

و سـوره را اشـتباه    دحم ـ  کنـد،  نمازگزار عبارتهاى آن را به طور صحیح ادا نمی
خوانـد و   نمـاز را تنـد مـی    دهـد،  نجام نمـی خواند، رکوع و سجود را درست ا می

چنین نمازى صاحب خـود را نفـرین   . کند کلمات آن را شمرده و درست ادا نمی
شود  کند و شخصى که مورد نفرین نماز قرار گیرد، از رحمت خداوند دور می می

. کننـد  فاعت نمیروز قیامت او را ش  ﷒و امامان معصوم   ﷑و رسول اکرم 
شخصى کـه نمـاز را سـریع    «: نقل شده است که فرمودند   ﷑از پیامبر اکرم 

دهد، مانند مرغى اسـت کـه از    خواند و رکوع و سجود آن را ناقص انجام می می
  ».چیند زمین دانه برمی

  :صحیح سه قسم دارد  نماز
 ـ  نمازى که موجب رفع تکلیف مـی  - 1 ى نمـازگزار آن را از نظـر   شـود؛ یعن

باشد، اما آداب ظاهرى  خواند و کلیه شرایط صحت را دارا می شرعى صحیح می
شود؛ به عبارت دیگر، نمازگزار هنگام خواندن نماز به  و باطنى نماز رعایت نمی
چنین نمـازى  . کند کند یا با دستها و موهاى خود بازى می کارهاى خود فکر می
، امـا داراى تـأثیر تربیتـى و معنـوى نیسـت و نـزد       شود موجب رفع تکلیف می
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الصـلوة  «تواند عامل صعود انسان به معراج شود، که  خداوند ارزشى ندارد و نمی
  ».معراج المؤمن

شود و نمازگزار علاوه  ت میینمازى است که خضوع ظاهرى در آن رعا - 2
 ـ خواند، کلمات را شمرده ادا می بر آنکه نماز را صحیح می وع وسـجود  کند و رک

کنـد؛   دهد، آداب ظاهرى نماز را نیـز مراعـات مـی    را به طور کامل انجام می  آن
را  و مسـتحبات آن  واندخ گوید، نماز را با رعایت ترتیل می یعنى اذان و اقامه می

بـا تمـام وجـود بـه     . دهد، اما در نماز حضور قلب و خشوع نـدارد  نیز انجام می
نقـل    ﷑از پیامبر اکرم . خداوند توجه ندارد و افکارش متوجه امور دنیاست

  :شده است که فرمودند 
ا تقـدم مـن   صلى رکعتین لم یحدث فیهما نفسه بشیء من الدنیا غفر له م من«
  21» ذنبه

که دو رکعت نماز بگزارد و در آن دو رکعت دراندیشه ى امرى از امـور   کسى
  .شود دنیا نباشد، تمام گناهان گذشته ى او بخشیده می

کنـد و   روایتـى را در وسـائل الشـیعه نقـل مـی      ﷘شیخ حرّ عاملى  مرحوم
اعتماد و از اصحاب اجمـاع  القدر، مورد  حماد که یکى از راویان جلیل: گوید  می

روزى خـدمت  : گوید  هایش را تمام اصحاب قبول دارند، می است؛ یعنى روایت
نمـاز خوانـدن    یـا آ! حماد: فرمودند   ﷒امام . شرفیاب شدم  ﷒امام صادق 

برخیز دو رکعـت  : حضرت فرمودند ! بلى اى فرزند رسول خدا: گفتم ! دانمی می
دو رکعت نماز معمولى خواندم، دیگر بـاقى روایـت   : گوید  حماد می .نماز بخوان

شود کـه نمـاز او صـحیح بـوده، ولـى خشـوع را        ذکر نشده است؛ اما معلوم می
را تمـام کـردم؛ چهـره ى مبـارك      زنمـا : گویـد   حماد می. مراعات نکرده است
سلمان حیف است یک م: درهم کشیده شد و فرمودند   ﷒حضرت امام صادق 
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: گویـد   حماد مـی . پس از شصت سال نماز خواندن، شیوه ى صحیح آن را نداند
من دو رکعت نماز : فرمودند   ﷒امام . شرمنده شدم  ﷒در برابر امام صادق 

و اقامه گفتند و سپس نماز را با حضور قلب و با  انابتدا اذ  ﷒امام . خوانم می
گونـه نمـاز    حماد این: بعد فرمودند . جا آوردند ظاهرى و باطنى بهرعایت آداب 

  .بخوان
نمازى است که داراى خشوع باشـد؛ یعنـى نمـازگزار آداب ظـاهرى و      - 3

باطنى نماز را رعایت کند، در نماز حضور قلب داشته باشد، هنگام نماز خـود را  
. بینـد  م او را مـی درمحضر خداوند احساس کند و به یقین بداند که پروردگار عال

  :فرمایند  می  ﷑پیامبر اکم 
  22» .کانک تراه و ان لم تکن تراه فانهّ یراك اعبداالله«

بینـى و اگـر تـو او را     چنان پرستش کـن کـه گـویى او را مـی     را آن خداوند
  .بیند پس مسلّماً او تو را می بینى، نمی

  :فرماید  شریف می قرآن
دْ ( فلْحََ ا�مُْؤْمِنوُنَ ﴿قَ

َ
ينَ هُمْ ِ� صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿١أ ِ

ينَ هُـمْ عَـنِ ٢﴾ ا�� ِ
﴾ وَا��

  23 )ا�ل�غْوِ مُعْرضُِونَ 
  .ورزند که درنماز خشوع می آنان. شوند اهل ایمان رستگار می همانا
خشوع : خشوع چیست؟ حضرت فرمودند « سؤال شد،  ﷑پیامبر اکرم  از

عبارت است از تواضع و فروتنى در نماز و اینکه بنده قلب خود را به طور کامل 
  24» .متوجه خدا سازد

شـود و نورانیـت و    روان آنها محسـوب مـی   قلب در عبادات، روح و حضور
هـیچ عبـادتى بـدون    . مراتب کمال عبادتها به خشوع و مراتب آن بسـتگى دارد 

شود و مورد لطف و رحمـت ربـوبى    حضور قلب، مقبول درگاه احدیت واقع نمی
  :فرماید  خداوند در قرآن کریم می. گیرد قرار نمی
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لاَةِ  ْ�ِ وَا�ص� لا� َ�َ اْ�اَشِعِ�َ  ۚ◌  وَاسْتَعِينُوا باِ�ص� كَبَِ�ةٌ إِ
هَا لَ   25 وَ�ِ��

شکیبایى و نماز یارى جویید و این دو جز براى اهل خشوع، امرى بزرگ  از
  .و دشوار است

به مقام خشوع نرسیده باشند، نماز واقعى برایشـان دشـوار و سـنگین     که آنان
همـه  . خواننـد  چنین افرادى به خاطر ترس از جهنم و طمع بهشت نماز می. است

توانند در نماز خضوع و خشوع را مراعات کنند، به شـرط آنکـه    ى اشخاص می
  .قوى باشند اى تمرین کافى در این زمینه داشته باشند و نیز داراى اراده

  



21 
 

  مقبول ونماز صحیح نماز
جا آورده شود و آداب ظاهرى  مقبول آن است که با خضوع و خشوع به نماز

این نماز موجب تزکیه ى نفس و پاکى روح وروان . ودو باطنى درآن مراعات ش
رو چنـین نمـازى را نمـاز     از این. شود و تأثیر تربیتى و اخلاقى فراوانى دارد می

خاصـى بـه    خشـندگى گویند؛ نمازى کـه فرشـتگان آن را بـا در    اخلاقى نیز می
  .پذیرد برند و پروردگار عالم این نماز را می پیشگاه خداوند متعال می

طور که پیشتر توضیح داده شد، موجب رفـع تکلیـف مـى     صحیح، همان نماز
چنین . گیرد شود و به سبب آن انسان درجهان آخرت مورد بازخواست قرار نمی

نمـازى کـه فرشـتگان آن را در حـالى کـه      . گوینـد  نمازى را نماز فقهى نیز مـی 
قـرار   داوندبرند و مورد قبول خ نورانیت و درخششى ندارد، به محضر ربوبى می

  :فرمودند   ﷑پیامبر اکرم . گیرد نمی
من الصلوة لما یقبل نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها الى العشرون ان منهـا   ان«

لما یلف کما یلف الثوب الخلق فیضـرب لهـا وجـه صـاحبها و ان مـا لـک مـن        
  26» .صلوتک الا ما اقبلت علیه بقلبک

شود، بعضى یک سوم آن، برخى یـک   آن پذیرفته می از نمازها نیمى از بعضى
شود و بعضـى   چهارم و یعضى یک پنجم تا آنجا که برخى یک دهم آن قبول می

شـود و   از نمازها همچون جامه ى کهنه پیچیده و بر صورت صـاحبش زده مـی  
اى کـه در هنگـام خوانـدن     برد، مگر به اندازه اى از نمازهایش نمی نمازگزار بهره

  .خداوند توجه داشته استآنها به 
. که با حضور قلب خوانده شود، ارزشمند و بسـیار بـا اهمیـت اسـت     نمازى

در . ممکن است دربعضى از نمازها شخص نتواند خشوع در آن را مراعات کنـد 
جا آوردن مستحبات، نظیر  چنین مواقعى نمازگزار با رعایت خضوع ظاهرى و به
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هـا   و سـجده  عاضافه بر ذکر اصلى در رکوگفتن اذان و اقامه و خواندن ذکرهاى 
تواند قبـولى نمـاز خـود را     هاى عملیه و کتب ادعیه آمده است، می که در رساله
تواند بعـد از نمـاز بـا ذکـر صـلوات بـر پیـامبر اکـرم             نمازگزار می. فراهم آورد
ـه وارد شـده   و خواندن تعقیبات؛ یعنى دعاهایى که بعد از نمازهاى ی  ﷑ ومی

گاه آن نماز را به خداونـد   آن. است، بخشى از کاستیهاى نماز خود را جبران کند
  .متعال عرضه نماید تا پروردگار با فضل و کرم خود آن را بپذیرد

امـام  . خیلـى فضـیلت دارد    ﷒تسبیح حضرت زهرا  میان تعقیبات نماز، در
، بعـد از نمازهـاى     ﷒ام حضرت زهرا  ح جدهتسبی: فرمایند  می  ﷒صادق 

در مـورد  . روزانه، نزد من از هزار رکعت نماز در هر روز برتر و محبـوبتر اسـت  
تشبیه زیبایى نقـل   هانیکى از علماى اصف ﷘اى  االله حصه تعقیبات نماز، از آیت

وقتـى  : گفتنـد   و میکردند  ایشان نماز را به بادباك کاغذى تشبیه می. شده است
که تعقیب نداشته باشـد   نمازى هم. رود نداشته باشد به آسمان نمی  بادبادك دنباله

  .رود به عالم ملکوت نمی
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  نماز فواید
اى است که انسـان مـؤمن هـر     مانند نهر روان و چشمه ى زلال و پاکیزه نماز

نمـاز  «: فرمودنـد    ﷑پیامبر اکرم . شوید روز روح و روان خود را در آن می
مثل چشمه ى زلالى است که نمازگزار در شبانه روز پنج نوبـت در آن شستشـو   

تحصیل و بسیارى از  ساننماز بسیارى از فضیلتها و نیکوییها را براى ان» .کند می
  :فرماید  قرآن شریف می. کند رذیلتها و زشتیها را از او دور می

َ� عَنِ الفَْحْشَ ( ْ�َ�ُ  ۗ◌  اءِ وَا�مُْنكَرِ َ�نْ
َ
كْرُ ا�ل�ـهِ أ هُ َ�عْلمَُ مَا تَصْنَعُونَ  ۗ◌  وََ�ِ  )وَا�ل�ـ

دارد و ذکر خـدا بزرگتـر اسـت و     نماز آدمى را از فحشا و منکر باز می همانا 27
  .کنید، آگاه است خدا به کارهایى که می

هاى نماز این است که به تدریج روح و اخلاق انسان را پـاکیزه   از فایده یکى
کند؛ معلمى که همه جا حضـور دارد و همـه    کند و مانند معلم اخلاق عمل می می
توانند از آن بهره ببرند؛ معلمى که موجب نجات انسان از گمراهیها و هـدایت   می

ه راه راست که راه سـعادت  ب اشود و معلمى که انسان ر او به سوى رستگارى می
  .کند است، هدایت می

. ى معلم اخلاق به وجود آوردن قلب مطمئن در وجود شاگردش است وظیفه
. نشـاند  کند و به جاى آن درخت فضـیلت مـی   وى نهال رذیلت را از دل او برمی

کند  معلم اخلاق شاگرد خود را به سوى خداوند و به سمت نور مطلق رهبرى می
شود و همه ى رفتار و منش او با نـور   گر می الهى در دل او جلوه تاجایى که نور

بـه معـراج    نماز واقعى نیز مانند معلم اخـلاق، انسـان را  . شود خداوند همراه می
دورى کـردن از کارهـاى   . کنـد  حقیقى، قرب معنوى و وصول به حق رهبرى می

ماز با حضور ن. ناروا، چه در پنهان و چه در آشکار، از آثار و خواص نماز است
  .دارد و صغیره باز می یرهقلب انسان را از ارتکاب گناهان کب
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مانند فرشته ى نجاتى در شب اول قبر، عـالم بـرزخ و روز قیامـت بـه      نماز
نماز بهترین وسـیله ى تـأمین آسـایش و آرامـش روح و     . رسد فریاد انسان می

قـرار  . اسـت روان انسان در دنیا و برخوردارى از نعمتهـاى بهشـتى در آخـرت    
بـا نمـاز     ﷒و ائمه اطهار   ﷑گرفتن در کنار حوض کوثر با پیامبر گرامى 

  :فرماید  خداوند در قرآن کریم می. شود امکان پذیر می
هُـ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ ( عْرَضَ عَن ذِكْرِي فـَإِن� َ�ُ مَعِ�شَـةً ضَـنً� وََ�ُْ�ُ

َ
ْ�ـَ�ٰ وَمَنْ أ

َ
أ

ْ�َ�ٰ وَقـَدْ كُنـتُ بصَِـً�ا١٢٤﴿
َ
تَِ� أ َ�تـْكَ آياَُ�نـَا . ﴾ قَالَ ربَِّ �مَِ حََ�ْ

َ
قـَالَ كَـذَٰ�كَِ أ

�سَِ�تَهَا   28 )وََ�ذَٰ�كَِ اْ�َوْمَ تُ�َ�  ۖ◌  فَ
مـت نابینـا   هر کس از یاد من اعراض کند، زندگیش تنـگ شـود و روز قیا   و

چرا مرا نابینا محشور کردى و حال ! اى پروردگار من: گوید . محشورش سازیم
کـردى،   همچنان که تو آیات ما را در دنیا فراموش می: آنکه من بینا بودم؟ گوید 
  .اي امرزو خود فراموش گشته

كْـرِي (گاه آیه ى شریفه را همراه با آیه ى  هر ـلاَةَ ِ�ِ قِـمِ ا�ص�
َ
مـورد   29 ).وَأ

. گیریم که یکى از مصادیق ذکر در این آیه نماز اسـت  توجه قرار دهیم، نتیجه می
بنابراین، کسى که نماز نخواند و یا نماز را سبک بشمارد، در دنیا زندگى خوب و 

  .شود پربرکتى ندارد و در روز قیامت نابینا محشور می
را کـه بیمـارى   از فواید نماز آن است که نگرانى، اضطراب و افسـردگى   یکى

. برد رایج در عصر حاضر است، در مؤمنان حقیقى و نمازگزاران واقعى از بین می
  :فرماید  که قرآن کریم می چنان
هِ َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ  ( ذِكْرِ ا�ل�ـ لاَ بِ

َ
  30 ).أ
  .بخشد باشید که یاد خدا دلها را آرامش می آگاه
، دریکى از جنگها که نزدیک بود سپاه اسلام بـا    ﷑زمان پیامبر اکرم  در

امتى الصلوة، امتـى الصـلوة و دو   : فرمودند   ﷑رو شود، پیامبر  شکست روبه
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رکعت نماز خواندند و سپس با توکل بر خداوند و قلبى مطمئن بر دشمن پیـروز  
  .شدند

دانشمند مشهورى اسـت و کتابهـاى   فیلسوف و  ﷘ابوعلى سینا  الرّئیس شیخ
: کنـد   یکى از شاگردان او به نام ملاسلیمان نقـل مـی  . فراوانى تألیف کرده است

اى  هاى شب مشغول مطالعه بود و مسئله و شـبهه  الرّئیس در نیمه زمانى که شیخ«
توانسـت آن را حـل کنـد، همـان موقـع بـه مسـجد         آمد و نمی براى او پیش می

  ».شد اش برطرف می خواند و شبهه از میرفت و دو رکعت نم می
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  شب نماز
امور مستحبى که در آیات و روایات بـر آن تأکیـد فراوانـى شـده اسـت،       از

ــس. خوانــدن نمــاز شــب اســت ــک مــی ان گویــد کــه از رســول خــدا  بــن مال
  :شنیدم که فرمودند   ﷑
نیا و ما الرکعتان« الى من الد 31» .فیها فى جوف اللیل احب  
  .رکعت نماز در دل شب، نزد من از دنیا و آنچه در آن است، محبوبتر است دو

هاى شب، با صـرف نظـر کـردن از لـذّت و شـیرینى       که مؤمن در نیمه وقتى
خواند، مورد عنایـت خاصـى از    خیزد و نماز شب می خواب از جاى خود برمی

  .گیرد سوى پروردگار عالم قرار می
تعالى، اقامه  و سلوك و قرار گرفتن در مسیر تقرّب به حقاز شرایط سیر  یکى

: فرماینـد   مـی   ﷒امام حسـن عسـگرى   . ى نماز شب و مداومت بر آن است
برسد، بایـد از  » لقاءاالله«وقتى انسان بخواهد منازل طریقت را طى کند و به مقام«

شـب نـاممکن    مـاز نماز شب یارى جوید که پیمودن راه سیر و سـلوك بـدون ن  
  ».است

نقـل    ﷑از پدران بزرگـوار خـویش، از رسـول خـدا       ﷒صادق  امام
  :کند که فرمودند  می
  32» .جبرئیل یوصینى بقام اللیل حتى ظننت ان خیار امتى لن یناموا مازال«

کـه  چنـان   کـرد، آن  همیشه قیام به عبادت درشب را به من توصیه می جبرئیل
  .خوابند گمان نمودم دیگر نیکان امت من شبها نمی

  :فرماید  در قرآن کریم می خداوند
مُْودًا( كَ مَقَامًا �� ن َ�بْعَثَكَ رَ��

َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ ل�كَ عََ�ٰ أ   33 )وَمِنَ ا�ل�يْلِ َ�تَهَج�
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باشـد بپـرداز،    هایى که خاص تو می قسمتى از شب را بیدار باش و به نافله و
  .باشد که خداوند به تو مقام محمود عنایت فرماید

را به تهجد، قیام به عبادت در شـب و    ﷑خداوند رسول اکرم  این آیه، در
به واسطه ى نماز شب به «: فرماید  کند و می هاى خاصى امر می انجام دادن نافله

را محمـود    ﷑ر اکـرم  به ایـن دلیـل پیـامب   » .کنیم تو مقام محمود عنایت می
محمود ایـن اسـت کـه     ممقصود از مقا. گویند که مورد ستایش خداوند است می

رسـد کـه دیگـران بـه او غبطـه       انسان در دنیا و آخرت به درجه و مقـامى مـی  
  .خورند می

در روز قیامـت نورانیـت و درخشـندگى      که نماز شب خوانده است، شخصى
رسد  رود تا به صف انبیا می او در صف محشر جلو می. کند پیدا می اى کننده خیره

  .خورند در چنان موقعیتى اهل محشر به او غبطه می و آنجا مقام محمود است،
  

  نماز شب فواید
. فایده ى نماز شب این است که موجب آمرزش و غفران الهى اسـت  مهمترین
  :فرمودند   ﷑پیامبر اکرم 

قام العبد من لذیذ مضجعه و النعاس فى عینه لیرضى ربه بصلاة لیله باهى  اذا«
اما ترون عبدى هذا قد قام من لذیذ مضـجعه الصـلاة لـم    : االله به الملائکۀ و قال 

  34» .افرضها علیه، اشهدوا انّى قد غفرت له
خیـزد، تـا خشـنودى     که بنده از بستر گـرم و خوشـایند خـود برمـی     گاه آن

ش را با برپاداشتن نماز شب بـه دسـت بیـاورد، در حـالى کـه خـواب       پرودگار
آلودگى در چشمان او باقى است، خداوند متعال به خاطر او به فرشتگان مباهات 

گـرم خـویش    تراو از بس ـ! بینید ایـن بنـده ى مـرا    آیا نمی: فرماید  کند و می می
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دارد؛ شـاهد باشـید   ام، برپا  برخاسته است تا نمازى را که بر او واجب نگردانیده
  .که من او را آمرزیدم

تـابش نـور پروردگـارى بـر دل     . شب موجب تابش انوار ربوبى اسـت  نماز
طـورى کـه بـر     کنـد، بـه   داران نمازگزار، بر چهره ى آنان نیز تجلّى مـی  زنده شب

گویى زیبایى، شادابى و نشاط خاصى بـر چهـره آنـان    . گردد همگان آشکار می
  .شود ظاهر می
چرا مداومت کنندگان نمـاز شـب از زیبـایى    «: پرسیدند   ﷒سجاد امام  از

براى اینکه آنـان بـا خـدا    : خاصى برخوردارند؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند 
  ».اند و خداوند پرتوى از نور خود را بر چهره ى آنان تابانیده است خلوت کرده
شود که در دل شب براى خواندن نماز شب  الهى شامل بندگانى می هاى جذبه
. گیرند چنین بندگانى درمعرض رحمت الهى و نسیم ربوبى قرار می. کنند قیام می

دار  زنده شود و غم و اندوه را از دل بنده ى شب نماز شب موجب حسن خلق می
ت و مقام نـزد  منزل قاىنماز شب راه و روش انبیاست و موجب ارت. کند زایل می

نماز شب موجب خشنودى پروردگار و از بـین رفـتن   . شود پروردگار متعال می
در روایات آمده است که نماز شب روزى را زیاد و صـورت را  . شود گناهان می
  .کند زیبا می
کوچکى از فواید و آثار نماز شب ذکر شد و براى برکات آن حد و  هاى نمونه
  :فرماید  خداوند در قرآن کریم می. توان تعیین کرد اى نمی اندازه
ْ�ُ�ٍ جَزَاءً (

َ
ةِ أ ن قُر� خِْ�َ �هَُم مِّ

ُ
ا أ   35) َ�عْمَلوُنَ  َ�نوُا بمَِافَلاَ َ�عْلمَُ َ�فْسٌ م�

داند که در عالم غیب آنچه مایه ى روشنى چشمهاست بـراى شـب    نمی کسى
  .اند دهداران آماده شده است و این پاداش عملى است که انجام دا زنده
  :فرماید  است که می  ﷒به على   ﷑وصایاى پیامبر اکرم  از
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لقى الاخوان و الافطار من الصیام و التّهجد : ثلالث فرحات للمؤمن ! علی یا«
  36» .من آخر الیّل

دیدار بـرادران، گشـودن روزه هنگـام    : براى مؤمن سه شادى است ! علی اى
  .دارى و نماز در آخر شب زنده شب افطار و
هشت رکعت آن به صورت چهار نماز دو رکعتـى   شب یازده رکعت است، نماز

ت نماز شب خوانده می شود و دو رکعت نماز شـفع و یـک رکعـت     است که با نی
در اهمیت نماز شفع و نماز وتر همین بس که خداونـد در سـوره   . نماز وتر است

  .ده استى فجر به آنها سوگند یاد کر
نمـازى کـه در آن   . حضور قلب در نماز شب، شرط اساسـى اسـت   مراعات

حضور قلب نباشد، مقبول نیست و موجب صـعود و عـروج بـه سـوى خداونـد      
رعایت اخلاص و مجاهدت در نمـاز شـب از ارکـان اصـلى آن     . شود متعال نمی

  .شود محسوب می
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  دیگر نمازهاى
ى نیز بر یک مسلمان واجب است که بر نمازهاى یومیه، نمازهاى دیگر علاوه

تـوان   از جمله ى این نمازها می. جا آورد در صورت وجود شرایط باید آنها را به
  :موارد زیر را ذکر کرد 

  
  نماز جمعه - 1
و نایبان آن بزرگواران   ﷒جمله نمازهایى که در زمان پیشوایان معصوم  از

ت مسلمان واجب می روز جمعه، روز بـزرگ و عیـد   . ه استنماز جمع شود، بر ام
ت مسلمان را به ایـن روز مخصـوص گردانیـده و آن را    . شریفى است خداوند ام

قرب خود نزدیـک   اموقت شریفى براى عبادت قرار داده است تا ایشان را به مق
یکى از عبادتهایى کـه موجـب نزدیکـى بـه پیشـگاه      . و از آتش دوزخ دور کند

خداوند در قرآن کریم از نماز جمعـه بـه   . عه استشود، نماز جم حضرت حق می
تعبیر کرده است و از میان سایر نمازها که بهترین وسیله ى تقـرب بـه   » ذکراالله«

خـاص مخصـوص گردانیـده و فرمـوده      رمقام قرب هستند، نماز جمعه را به ذک
  :است 
لاَةِ مِن يوَْمِ ( ينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ �لِص� ِ

هَا ا�� ��
َ
هِ وذََرُوا ياَ � َ�ٰ ذِكْرِ ا�ل�ـ اْ�مُُعَةِ فاَسْعَوْا إِ

  37 )ذَلُِٰ�مْ خَْ�ٌ ل�ُ�مْ إِن كُنتُمْ َ�عْلمَُونَ  ۚ◌  اْ�َيعَْ 
اید، چون به نماز جمعه فراخوانده شدید، بـه سـوى    که ایمان آورده کسانی اى

ایتـان بهتـر   اگر دانا باشید، این کار بر. ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید
  .است

کسى که سه نمـاز جمعـه را از روى عمـد و    «: فرمودند   ﷑اکرم  رسول
  38» .زند بدون علت ترك کند، خداوند بر قلبش مهر نفاق می
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ملائکه مقرّب در هر جمعه «: روایت شده است که فرمودند   ﷒امام باقر  از
پـس بـر در   . کاغذهایى از نقره و قلمهایى از طلاسـت آیند و با آنها  به زمین می

نشینند و نام اشخاصى را کـه بـراى نمـاز جمعـه      اى از نور می مساجد بر کرسی
جمعـه از مصـلى خـارج     منویسند تا زمانى که امـا  شوند به ترتیب می حاضر می
  39» .بندند که امام خارج شد، دفترهاى خود را می شود، همین
شـود و داراى دو   جاى نماز ظهر خوانـده مـی   ست و بهجمعه دو رکعت ا نماز

وقتـى کـه   «: روایت شده است که فرمودنـد    ﷒از حضرت على . خطبه است
مگر آن مقدار کـه    خواند، نباید صحبت کرد و به جایى توجه نمود، امام خطبه می

ناسـبت  همانا نماز جمعه دو رکعت قرار داده شده است، به م. در نماز جایز است
پس تا امام خطبه را تمام . شود دو خطبه که به جاى دو رکعت آخر محسوب می

  40. مثل این است که مشغول نماز هستی نکرده است،
  
  نماز عیدین - 2
دو عید بزرگ اسلامى که یکى عید سعید فطر و دیگرى عید قربان اسـت،   در

مانان دو لو نایبـان ایشـان مس ـ    ﷒مقرّر شده است که در زمان امـام معصـوم   
  .شرایط برپایى این نماز مانند نماز جمعه است. جا آورند رکعت نماز عید به

  
  نماز آیات - 3

گرفتن خورشید و ماه، وقوع زمـین لـرزه و وزش بادهـاى سـخت و      هنگام
دو رکعت نماز آیات  تاریک و دیگر امورى که باعث ترس وبیم عموم مردم شود،

کیفیـت و شـرایط انجـام دادن ایـن فریضـه در      . شـود  جـب مـی  بر مسلمانان وا
  .هاى علمیه ذکر شده است رساله

_________________________  
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  روزه: دوم  فصل

هاى اساسى دین مبین اسلام روزه است و بعد از نمـاز مهمتـرین    از پایه یکى
روزه، هم از نظـر فـردى و   . شود دستور عبادى در این دین مقدس محسوب می

تهذیب نفس و هم از نظر اجتماعى و جامعه سازى داراى آثار مـادى و معنـوى   
  .بسیار مهمى است

در لغت به معنا خوددارى اسـت و در اصـطلاح شـرعى آن اسـت کـه       صوم
مسلمانان در ماه مبارك رمضان از اول اذان صبح تا مغرب، از خوردن، آشامیدن 

 دس تعیین کرده است، اجتنـاب ورزنـد  و انجام دادن کارهاى دیگرى که شرع مق
سـلام  درا. در میان ادیان مختلف جهان به صورتهاى گوناگون وجـود دارد  روزه

نیز بر عموم مکلفان، در صورت نداشتن عذرى، واجب است که یک ماه از سال 
اگر کسى به دلیل داشـتن عـذر شـرعى نتوانـد در مـاه مبـارك       . را روزه بگیرند

امـا اگـر   . دشـو  رمضان روزه بگیرد، فقط قضاى آن روزه ها بـر او واجـب مـی   
ه نگیرد، علاوه شخصى از روى عمد حتى یک روز از ماه مبارك رمضان را روز

مجازات روزه نگرفتن در اسـلام خیلـى   . شود بر قضا، کفاره نیز بر او واجب می
شود که روزه در مکتب اسلام از اهمیت  سنگین است و از این مجازات معلوم می

  .زیادى برخورداراست 
ال از خداونـد متعـال سـؤ     ﷑حدیث معراج آمده است که پیامبر اکرم  در
روزه حکمـت را  : میراث روزه چیست؟ خداوند فرمود ! اى پروردگارمن«: کرد 

گذارد و حکمت، معرفت را و معرفت، یقین را؛ پس چون بنده به یقین  به ارث می
  1» .نایل شود، سختى و آسایش زندگى براى او تفاوتى ندارد

  : اهمیت روزه همین بس که خداوند متعال در حدیث قدسى فرموده است در
  2» .لى و انا اجزى به الصوم«
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  .براى من است و من خود پاداش آن هستم روزه
پاداشى ارزش مادى ندارد، بلکه نویدبخش لقاى پروردگار است و این  چنین

این تعبیر فقط درباره ى روزه ذکر شده است و . دار است پاداش مخصوص روزه
یـن حـدیث شـریف بـه     ا. درباره ى عبادتهاى دیگر چنین بیانى وارد نشده است

 ـ» اجُـزي «صورت دیگرى نیز تعبیر شده است و آن اینکـه فعـل    صـورت   هرا ب
روزه بـراى  : شود  بخوانیم، در آن صوت معناى حدیث چنین می» اجَزي«معلوم 

  .را خواهم داد من است و من پاداش آن
یکى از نکاتى که در توضیح این حـدیث  «: گوید  در کتاب النهّایه می اثیر ابن
پرسـتان بـراى    توان ذکر کرد، این است که هیچ کدام از مشرکان و بـت   ى میقدس

خواندنـد و قربـانى نیـز     آنان براى بتها نمـاز مـی  . گرفتند تقرّب به بتها روزه نمی
روزه یک فرمان الهى اسـت و  . گرفتند گاه براى آنان روزه نمی کردند، اما هیچ می

راى هیچ معبود بـاطلى انجـام نـداده    را جز براى پروردگار متعال، ب هیچ ملتى آن
  ».الصوم لى و انا اجزى به«: بنابراین، خداوند فرمود . است

هر کـس از شـما   : شنیدم که فرمود   ﷒از امام صادق «: گوید  می ابوحمزه
شـود،   مند می روزه بگیرد، در عالم غیب، در باغهاى بهشت از نعمتها و لذتها بهره

  3» .کنند و ملائکه تا هنگام افطار براى او دعا می کند در آنها سیر می
  :تبارك و تعالى در اهمیت روزه فرموده است  خداوند

  4» .عمل ابن آدم هو له غیر الصیام، هو لى و انا اجزى به کل«
عمل فرزند آدم از آن اوست، بجز روزه که از آن من است و مـن پـاداش    هر

  :فرمایند  در اهمیت روزه می  ﷑رسول اکرم  حضرت.آن هستم
  5» .جنۀ من النار الصوم«

  .سپرى در مقابل آتش است روزه
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  روزه مراتب
مرتبـه  . از نظر فقهاى اسلام و علماى اخلاق داراى مراتب مختلفى است روزه

اى اسـت کـه مطـابق دسـتورهاى      ى نخست آن، روزه ى فقهى است و آن روزه
دار قبل از اذان صبح نیـت روزه کنـد و تـا     بدین معنا که روزه. فقهى گرفته شود

 ـ. مغرب از مبطلات روزه پرهیز نماید اى صـحیح   وزهر یناز نظر فقهاى اسلام چن
ایـن روزه انسـان را از سـقوط و گمراهـى نجـات      . کنـد  است و رفع تکلیف می

علماى اخلاق به . شود دهد، ولى لزوماً موجب تقرّب انسان به درگاه الهى نمی می
ـه گوینـد، زیـرا عمـوم مـردم بـدین صـورت روزه         چنین روزه اى، روزه ى عام

  .گیرند می
دار علاوه بر اینکه از  این مرتبه روزه در. ى دوم، روزه ى خواص است مرتبه

ورزد؛ بـه   کند، از گناهان کبیره و صغیره نیز اجتناب مـی  مبطلات روزه پرهیز می
  .عبارت دیگر، چشم، گوش، زبان و اعضاى بدن او هم روزه هستند

کند، گوش خود را از  دار چشم خود را از آنچه نهى شده است حفظ می  روزه
دارد، زیـرا شـنونده در معصـیت     نیدن نیست نگاه میهر چیزى که شایسته ى ش

زبان خود را از بیهوده  همچنین،. دروغ و غیبت و غیر آن، با گوینده شریک است
و تلاوت قرآن کریم  کرهانشیند یا به خواندن ذ یا خاموش می  دارد، گویى باز می
. آورد شود و سخنى که مورد رضایت خداوند نیسـت، بـر زبـان نمـی     مشغول می

خلاصه آنکه دسـت، پـا و همـه ى اعضـا و جـوارح او از کارهـاى ناشایسـت        
چنین روزه اى به افراد خاصى از انسانها اختصاص دارد و بـه آن  . پرهیزمى کنند

روایـت کـرد     ﷒مسلم از امام صادق  نمحمد ب. گویند روزه ى اخلاقى نیز می
  :که فرمودند 
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و عـدد اشـیاء غیـر     -ك و جلدكصمت فلیصم سمعک و بصرك و شعر اذا«
  6» . . .لا یکون یوم صومک کیوم فطرك: و قال  -هذا

دار باشـند   روزه گرفتى، پس باید گوش، چشم، مو و پوست تو نیز روزه چون
دارى بـا روزى کـه    طور، نباید روزى کـه روزه  و اعضا و جوارح دیگر نیز همین

  .روزه نیستى یکسان باشد
  

  :چه نیکو گفته است  ﷘محمد شبسترى  شیخ
  که روزه بسته کـام اسـت   نپندارى

  
  زمن بشنو که تا گویم کدام اسـت   

  
ــه ــت  ک ــامى و غیب ــزد ز نم   پرهی

  
ــت   ــر و ریب ــار دروغ و مک   ز گفت

  
  بد دیـده فراگیـر و فـرو پـوش     ز

  
  مکن غیبت و گر کردنـد منیـوش    

  
  هر چه کار بد، یکسـر حـذرکن   ز

  
وى گذر چو دیدى بد، چو باد از   

7کـــــــــــــــــــــــــن
  

  
دار را دید که  زنى روزه  ﷑روزى رسول خدا «: فرمودند   ﷒باقر  امام

فرمودند که طعـام بیاورنـد و     ﷑پس رسول خدا . داد به کنیز خود دشنام می
چگونـه  ! اى رسـول خـدا  : آن زن گفت ! طعام بخور: سپس به آن زن فرمودند 

 ـ  ﷑حضرت رسـول  . دار هستم که روزه طعام بخورم در حالی آیـا  :  دفرمودن
دهـی؟ روزه تنهـا خـوددارى از خـوراك و      دارى و به کنیز خود دشنام می روزه

که خداوند روزه را حجابى در برابـر کارهـاى زشـت و     بدرستی. نوشیدنى نیست
. کننـد  زیرا این گونه کارها نیز روزه را باطل مـی   ،گفتارهاى ناروا قرار داده است

  8» .رسنگانداران و چه بسیارند گ چه اندك اند روزه
دارى دروغ بگوید یا غیبت کند و به عیبجویى  نظر علماى اخلاق اگر رزوه از

تواند هنگام افطار به خداوند  از مسلمانان بپردازد روزه ى او صحیح نیست و نمی
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. کـنم  خداوندا براى تو روزه گرفتم و با روزى تو افطار مـی  متعال عرض کند که
هر چند ممکن است از نظر فقهى   اى از نظر اخلاقى پذیرفتنى نیست، چنین روزه

  .و شرعى صحیح باشد و قضا و کفاره هم نداشته باشد
  بشنو رها کن لعـب و طیبـت   زمن

  
  دهان خود بشوى از لغو و غیبـت   

  
گیـر از هـر چـه     آنگـه روزه  پس

ــت  ــى اســــــــ   منهــــــــ

  

9اى الصوم لى چیسـت  اگر دانسته  
  

  

بـه    ﷑روایتى آمده است که یـک روز از مـاه شـعبان پیـامبر اکـرم       در
امروز روزه بگیرید و هنگام افطار نزد من آییـد، آنگـاه روزه   : اصحاب فرمودند 
: رسید و عرض کـرد    ﷑ول اکرم پیرمردى خدمت رس. ى خود را بگشایید

کنـیم؟   فطـار دهید تا ا دار هستیم، اجازه می من و دو دخترم روزه! اى رسول خدا
به خانه برو و به . تو روزه هستى، اما دختران تو روزه نیستند: حضرت فرمودند 

و بـه   پیرمرد بـا تعجـب بـه خانـه برگشـت     . آنها بگو که روزه آنان قبول نیست
در . فرمایند که روزه شما قبـول نیسـت   می  ﷑رسول خدا : دخترانش گفت 

ى گوشت از دهانشـان روى   ختههنگام دختران در حالت کشف دیدند که دول این
: رفتند و عـرض کردنـد     ﷑آنان با ناراحتى خدمت رسول اکرم . زمین افتاد

هـاى   ما دیشب گوشت نخوردیم و امروز هم روزه بـودیم، لختـه  ! ااى رسول خد
غیبت کردیـد و کسـى کـه     شما با زبان روزه،: گوشت چیست؟ حضرت فرمودند 

مگـر در  . مانند آن است که گوشت مـرده خـورده باشـد     غیبت دیگرى را بکند،
  :فرماید  اید که می قرآن نخوانده

  ۚ◌  وَلاَ َ�غْتَب ��عْضُـُ�م َ�عْضًـا(
َ
خِيـهِ مَيتْـًا أ

َ
ُ�ـلَ َ�ـْمَ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَـدُُ�مْ أ

َ
ُ�ِـب� أ

هَ  ۚ◌  فَكَرهِْتُمُوهُ  قُوا ا�ل�ـ ابٌ ر�حِيمٌ  ۚ◌  وَا�� هَ توَ�   10) إِن� ا�ل�ـ
آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت بـرادر  . از یکدیگر غیبت نکنید و

  .مرده ى خود را بخورید؟ پس آن را ناخوش خواهید داشت و از خدا بترسید
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رمضـان از  ) مبارك(کسى که در ماه « : فرمودند   ﷑رسول اکرم  حضرت
چشـم و    روى ایمان و به انگیزه ى انجام دادن تکالیف الهى روزه بدارد و گوش،

خداونـد روزه ى او را    رسـاند حفـظ کنـد،    زبانش را از آنچه به مردم زیان مـی 
عطـا  صابران را به او  شآمرزد و پادا اش را می گناهان گذشته و آینده  پذیرد، می
  11» .کند می

  :فرمودند   ﷒فاطمه  حضرت
  12» یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؟ ما«

گـوش، چشـم و سـایر انـدامهاى خـود را حفـظ نکنـد،         که زبان، دارى روزه
  اش به حال او چه سودى دارد؟ روزه

دار عـلاوه بـر    بـه روزه در ایـن مرت . ى سوم، روزه ى دل و باطن است مرتبه
پرهیز از مبطلات روزه و اجتناب از گناهان و حفظ اعضا و جوارح، دل و باطن 

  .دارد می  کند و از شائبه غیر خدا محفوظ نگه خود را نیز متوجه حق می
دارى از صبح تا مغرب دلش در محضـر ربـوبى اسـت و خـود را      روزه چنین

اى دیگر نیـز تعبیـر    گونه زه ى دل بهرو. کند درپیشگاه خداوند متعال احساس می
حسد، ریا، کینه، غـرور و غیـره     شده است و آن اینکه گناهان قلبى از قبیل کبر،

هاى باطل و صفات ناپسند مبرىّ  یابد و قلب او از اندیشه دار راه نمی در دل روزه
  :فرمایند  می  ﷒حضرت على . است
  13» .یام اللسان خیر من صیام البطنالقلب خیر من صیام اللسان و ص صوم«

  .ى قلب از روزه ى زبان و روزه ى زبان از روزه ى شکم بهتر است روزه
ى قلب که در برخى از متون عرفانى به روزه ى خاص الخواص تعبیـر   روزه
گونـه   که روزه است، هیچ دار در حالی داراى این ویژگى است که روزه. شده است
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دهـد، زیـرا توجـه بـه غیـر خـدا و        ل خود راه نمـی اندیشه ى غیر خدایى به د
  .است روزهاندیشیدن درباره ى امور دنیوى و حتى اخروى موجب بطلان این 

ــه ــاه گرفت   روزه ى خاصــان درگ

  
  خوشا وقت کسى که رفته این راه  

  
ــاص  از ــس روزه ى خــ آن پــ

ــت   الخـــــــــواص اســـــــ

  

که پـیش خاصـگانش اختصـاص      
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  
ــد از فــرط غیــرت ز ــا فارغن   دنی

  
  اند از عـین حیـرت   ز عقبى رسته  

  
حق هر چه شـان در خـاطر    بجز

ــد   آیــــــــــــــــــــــــ

  

14آنـان گشـاید    از آن هم روزه ي  
  

  

ــى روزه ى فقهــى و امســاك از خــوردن و آشــامیدن و   اول روزه؛ قســم یعن
یعنى روزه ى اعضا و   قسم دوم؛. شود دیگرمفطرات روزه موجب رفع تکلیف می
اى کـه همـراه    قسم سوم؛ یعنى روزه. شود جوارح ظاهرى موجب غفران الهى می

وزه ر البا حضور قلب باشد و همه ى قواى باطنى، فکر و دل بنـده هـم در ح ـ  
گردد و او در ظلّ حضرت معبود قـرار   موجب تقرّب بنده به حق تعالى می  باشد،
هر کدام از این سه قسم روزه، اجر و پـاداش  . شود گیرد و میهمان خداوند می می

روزه ى دل و بـاطن از روزه ى اعضـا و جـوارح    . مخصوص بـه خـود را دارد  
. و آشامیدن مهمتر است وردنمهمتر و روزه ى اعضا و جوارح هم از روزه ى خ

دار بایـد بکوشـد بـا گـرفتن روزه ى      روزه اگر روزه ى دل و قلب میسـر نشـد،  
و کمـک بـه     ﷒بییـت   داران، توسل بـه اهـل   خواص، دادن صدقه، اطعام روزه
بهترین . هاى خود را در درگاه ربوبى فراهم سازد مستمندان زمینه ى قبولى روزه

دار  روزه. رمضان تـلاوت قـرآن مجیـد اسـت     باركماه مدار در  عمل براى روزه
دربـاره ى تـلاوت   . تواند از این طریق کاستیهاى روزه ى خود را جبران کند می

دار در ماه مبارك رمضان یک آیه  قرآن مجید در روایات آمده است که اگر روزه
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 ـ. شود از قرآن را تلاوت کند، اجر و ثواب یک ختم قرآن براى او نوشته می ر اگ
ثواب و پـاداش آن معـادل هفـت     کسى یک بار قرآن را در ماه رمضان ختم کند،
دربـاره ى اهیمـت تـلاوت قـرآن     . هزار ختم قرآن کریم در ماههاى دیگر است

  :فرماید  کریم، خداوند در سوره ى مزمل می
َ مِنهُْ (   ۚ◌  فَاقرَْءُوا مَا تَ�َ��

َ
َ�ةَ وَأ ـلاَةَ وَآتـُوا ا�ـز� ِ�يمُـوا ا�ص�

َ
ـهَ قَرْضًـا وَأ قرْضُِـوا ا�ل�ـ

ا جْرًا ۚ◌  حَسَنً
َ
ْ�ظَمَ أ

َ
ا وَأ هِ هُوَ خَْ�ً دُوهُ عِندَ ا�ل�ـ نْ خَْ�ٍ َ�ِ نفُسُِ�م مِّ

َ
ُ�وا لأِ  ۚ◌  وَمَا ُ�قَدِّ

هَ  هَ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ  ۖ◌  وَاسْتَغْفِرُوا ا�ل�ـ   15 )إِن� ا�ل�ـ
داند چه کسانى از شما  می] خداوند[شود، قرآن بخوانید،  جایى که میسر می تا

روند و گروهى دیگر  بیمار خواهند شد و گروهى به طلب روزى خدا به سفر می
شـود، قـرآن    خیزند، پس تا جایى کـه میسـر مـی    در راه خداوند به جهاد بر می

  .بخوانید
انسان در هر حالتى قرار دارد،  آیه ى شریفه به این نکته اشاره مى کند که این

چه در تندرستى و بیمارى، چه در سفر و حضر و چه در حال جهاد و مبارزه بـا  
  :فرمایند  می  ﷑رسول اکرم . دشمنان خدا باید در حد امکان قرآن بخواند

ل الذى یقرء فیه القرآن یتراءى لاهل السماء کما تتـراءى النجـوم لاه ـ   البیت«
  16» .الارض
نماید که  در نظر اهل آسمان چنان می  شود، که در آن قرآن خوانده می اى خانه

  .ستارگان در نظر اهل زمین
  :فرمایند  نقل شده است که می  ﷑جاى دیگرى از رسول اکرم  در
هذه القلوب تصدء کما یصدء الحدید قیل فما جلاءها قال ذکـر المـوت و    ان«

  17» .تلاوة القرآن
یاد مـرگ و  : ن چیست؟ فرمودند  گفتند صیقل آ. زند مانند آهن زنگ می دلها

  .خواندن قرآن
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  ى حقیقى روزه
. نظر قرآن قبولى اعمال بندگان مشـروط بـه وجـود خلـوص در آنهاسـت      از

عملى که به انگیزه ى تقرب به خداوند انجام شود، اگر با خلوص همـراه باشـد،   
  :فرماید  خداوند در قرآن کریم می. پذیرفته است

ذَىٰ (
َ
ينَ آمَنُوا لاَ ُ�بطِْلوُا صَدَقَاتُِ�م باِ�مَْنِّ وَالأْ ِ

هَا ا�� ��
َ
ي ينُفِقُ مَـاَ�ُ رِئـَاءَ  ياَ � ِ

���َ
هِ وَاْ�َوْمِ الآْخِرِ    18 ) ا��اسِ وَلاَ يؤُْمِنُ باِ�ل�ـ

هاى خـویش را بـا منّـت نهـادن و آزار      صدقه! اید کسانى که ایمان آورده اى
رسانیدن باطل نکنید، مانند کسى که امـوال را از روى ریـا و خودنمـایى انفـاق     

  .ز قیامت ایمان نداردکند و به خداوند و رو می
دهد که خدمتهاى خود را با منّت باطـل   در این آیه ى کریمه هشدار می قرآن

اگـر تظـاهر و خودنمـایى در    . نکنید و در اعمال خود ریا و تظاهر نداشته باشید
عملى باشد، علاوه بر آنکه آن عمل باطل است، گناه آن در حد کفر به خداوند و 

در روزه خلوص وجـود   انچهبنابراین، چن. خرت استایمانى نسبت به جهان آ بی
اگـر  . دار نخواهد داشت اى براى روزه نداشته باشد، جز تشنگى و گرسنگى فایده

شخصى براى ستایش مردم و خودنمایى و ریا روزه بگیرد، روزه او نه تنها باطل 
  ﷒حضرت علـى  . است، بلکه گناه آن در حد کفر به پروردگار عالمیان است

  :فرمودند 
من صائم لیس له من صیامه الا الظماء، و کم من قائم لیس له مـن قیامـه    کم«

  19» .الا العناء، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم
اش جـز تشـنگى نصـیبى نـدارد و چـه بسـا        دارى کـه از روزه  بسا روزه چه
چـه خـوش اسـت خـواب     . بـرد  اى نمی دارى که جز رنج و سختى بهره زنده شب
  .ندان و افطار آنهاهوشم
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  :فرماید  می  ﷑قرآن کریم خداوند خطاب به پیامبر اکرم  در
ـرُوا مَـا ( ـهِ مَثـَْ�ٰ وَفـُرَادَىٰ ُ�ـم� َ�تَفَك� ن َ�قُوُ�ـوا �لِ�ـ

َ
عِظُُ�م بوَِاحِـدَةٍ أ

َ
مَا أ قُلْ إِ��

لا� نذَِيرٌ    20 )ل�ُ�م َ�ْ�َ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ بِصَاحِبُِ�م مِّن جِن�ةٍ إِنْ هُوَ إِ
دو دو و یک یـک بـراى خـدا قیـام     : دهم  شما را به یک چیز اندرز می بگو

  .کنید، سپس بیندیشد
آیه ى کریمه همگان را به قیام الله که همانا انجام دادن خالصانه ى اعمـال   این

یت معرفى بخش بشر کند و آن را اندرز یگانه و موعظه براى خداست، دعوت می
  .کند می

در یک ظرف غذا مقدار کمى مواد آلوده ریخته شود، محتویات ظرف هر  اگر
ریـا و تظـاهر هـم ایـن     . شود اى باشد، غیرقابل استفاده می چند غذاى خوشمزه

ه    اى ریـا و تظـاهر    چنین است، اگر در نماز، روزه و هر عمـل عبـادى دیگـر ذر
قبـول   مـورد دهنـد و   از دسـت مـی  وجود داشته باشد، آن اعمال ارزش خود را 

ت قرار نمی فرماید  قرآن شریف می. گیرد درگاه احدی:  
هِ صِبغَْةً وََ�نُْ َ�ُ َ�بدُِونَ ( حْسَنُ مِنَ ا�ل�ـ

َ
هِ وَمَنْ أ   21 )صِبغَْةَ ا�ل�ـ

  .است نگارگرى الهى و کیست خوش نگارتر از خداوند این
خدایى بدهد، عمل او بـا ارزش  انسان بتواند به گفتار و کردار خود رنگ  اگر
ـت و   چنانچه روزه. کند شود و نزد خداوند ارج و بها پیدا می می دار با خلوص نی

توانـد در وقـت    تنها به خاطر خشنودى پروردگار روزه گرفت، چنین کسى مـی 
  :افطار بگوید 

  22» .لک صمت و على رزقک افطرت و علیک توکلت اللهم«
کنم و تنها بر تو توکل  م و با روزى تو افطار میفقط براى تو روزه گرفت خدایا

  .کنم می
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تواند به عالم ملکوت پـرواز کنـد و بـه جـایى      با پر و بال اخلاص می آدمى
وقتى همه ى افکار و اعمال انسان نـور خـدایى داشـته    . برسد که جز خدا نبیند

  :ه است گونه که در قرآن کریم آمد همان. تواند او را فریب دهد باشد، شیطان نمی
وُنَ ( ٰ رَ�ِّهِمْ َ�توََ�� ينَ آمَنُوا وََ�َ ِ

  23)إِن�هُ لَ�سَْ َ�ُ سُلطَْانٌ َ�َ ا��
طى نیست اند و بر خدا توکل می را بر کسانى که ایمان آورده شیطان   .کنند، تسلّ
روایتى نقل شد ه است که یک عابد پرهیزگار و یک فاسق گناهکـار وارد   در

ــدند ــا وق. مســجد ش ــد، ام ــد، آن عاب ــرون آمدن ــى از مســجد بی فاســق و آن  ت
  ﷒راز ایـن تحـول شـگفت را از امـام صـادق      . پرهیزگار شده بود گناهکار،
 خودآن فاسق وقتى وارد مسجد شد، از گناه و عمل : حضرت فرمودند  پرسیدند،

اما آن عابد صدیق . شرمنده گشت و خداوند را خالصانه عبادت کرد و متقّى شد
من آن کسى هستم که : احساس غرور کرد و با خود گفت  وقتى وارد مسجد شد،

ام و  گیرم، در راه خـدا جنگیـده   ماه مبارك رمضان روزه می. خوانم نماز شب می
. سقوط او گردید و فاسق شـد  باین غرور موج ام، چندین مرتبه عمره انجام داده

  .د خالصانه نبوده استشود که اعمال آن عاب از این حکایت چنین برداشت می
الناس کلهم هـالکون الا العـالمون و العـالمون کلهـم     «: روایتى آمده است  در

هالکون الا العالمون و العالمون کلهم هـالکون الا المخلصـون و المخلصـون فـى     
خطر عظیم؛ همه ى مردم در معرض هلاکت قرار دارند، جـز انسـانهاى عـالم و    

کننـدگان بـه    مـل عرض هلاکت هستند، جز عآشناى به دین؛ عالمان همگى در م
جز اخلاص پیشگان و   دین؛ عمل کنندگان نیز همگى در معرض هلاکت هستند،

  ».مخلصان نیز در موقعیتى سترگ و در معرض خطرى عظیم قرار دارند
شیطان با وسوسه ى . گیرند مخلص در معرض خطر شیطان قرار می انسانهاى

کوشد تا بـا وارد کـردن نـوعى ریـا و تظـاهر ارزش اعمـال        پیوسته ى خود می
ارزش یک ماه روزه، تلاوت قرآن و نمـاز شـب،   . مؤمنان مخلص را از بین ببرد
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آمـده   کـریم  رآندر ق. رود اگر با غرور، ریا و خودنمایى همراه شود، از میان می
  :کند  است که شیطان به خداوند عرض می

ْ�َعَِ� ﴿(
َ
غْوَِ�ن�هُمْ أ

ُ
تِكَ لأَ بِعِز�   24). ﴾ إلاِ� عِبَادَكَ مِنْهُمُ ا�مُْخْلَصِ�َ ٨٢فَ

کنم، مگر آنها کـه از بنـدگان    به عزّت تو سوگند که همگان را گمراه می گفت
  .مخلص تو باشند

مخلَص کسانى هستند که خداوند متعال بر قلـب و روح آنـان حـاکم     بندگان
. و عبادتهاى آنان فقط براى تقرب به حق تعالى و لقـاى پروردگـار اسـت   . است

وى و هوس به قلـب او راه  دیگر ه شخصى که خداوند بر دلش حاکم شده باشد،
شـود و در خطــر   یابـد، افکـار و خـواطر شــیطانى بـه ذهـن او وارد نمـی       نمـی 

قلب المؤمن عرش الرحمن؛ یعنى قلب مـؤمن  . گیرد هاى شیطان قرار نمی وسوسه
  .عرش خداى رحمان است
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  روزه فواید
ن از عبادتهایى است که در تقویت ایمان و اراده و نیز تهذیب روح و روا روزه

پرهیز کردن از خوردن و آشـامیدن و دیگـر مـبطلات    . انسان نقش مؤثرى دارد
وقتـى اراده  . روزه، موجب استحکام و استوارى ایمان و تقویت اراده مـى شـود  

روزه سـبب شکسـتن شـهوات و    . کنـد  قوى شود، جسم نیـز از آن پیـروى مـی   
 ـ   ان خواهشهاى نفسانى است و روزه موجب حیـات دل و دورى انسـان از گناه

باشد و آدمى بر اثر دورى از گناهان و پاك شدن از بدیها مسیر تعالى و رشد  می
  :فرمایند  می  ﷒حضرت على . کند را طى می

  25» .اجتناب المحارم یمتنع الرجل من الطعام و الشراب الاصیام«
دار از خـوراك   گونه که روزه همان  دورى گزیدن از کارهاى حرام است، روزه

  .ورزد وشیدنى خوددارى میو ن
کسانى کـه روزه  . نشاط و شادابى جسم است  تندرستى،  فواید دیگر روزه، از
پیـامبر اکـرم   . کننـد  این نشاط و شادابى را بخوبى در خود احساس می گیرند، می
  :فرمایند  می  ﷑
  26» .تصحوا صوموا«

  .بگیرید تا تندرست بمانید روزه
هر چیزى زکـاتى دارد و زکـات   «: فرمایند  اکرم در روایتى دیگرى می پیامبر

  27» .بدنها روزه است
. در سیر و سلوك و پیمودن راه تقرب به پروردگـار نقـش مهمـى دارد    روزه

استادان علم اخلاق براى تهذیب شاگردان خود به آنان دستور روزه ى مستحبى 
الک به سوى مقصـد اعلـى و   مجاهدتى است که در سوق دادن س روزه. دهند می

  .آماده کردن او براى لقاى حضرت حق کارساز است
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موجب رفع گرفتـارى و بـرآوردن بعضـى از حاجتهـا در ایـن دنیـا و        روزه
  ﷒امـام صـادق   . شـود  خشنودى و لقاى پروردگـار در جهـان آخـرت مـی    

  :فرمایند  می
  28» .فرحۀ عند افطاره، و فرحه ى عند لقاء ربه: فرحتان  للصائم«

دار دو هنگامه شادى و سرور است، نخست شادى وقـت افطـار و    روزه براى
  .دیگرشادى هنگام دیدار پروردگار

اثــر و برکــت روزه بــه وجــود آمــدن روح تقــوا و خداترســى در  مهمتــرین
  :فرماید  خداوند در قرآن کریم می. انسانهاست

) 
َ
يـنَ مِـن َ�ـبلُِْ�مْ ياَ � ِ

يَامُ كَمَا كُتِـبَ َ�َ ا�� ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيُْ�مُ ا�صِّ ِ
هَا ا�� ��

  29 )لعََل�ُ�مْ َ�ت�قُونَ 
خداونـد روزه را بـر شـما واجـب گردانیـد،      ! ایـد  که ایمـان آورده  کسانی اى
  .اشد که تقوا پیشه کنیدبگونه که بر گذشتگان شما واجب شده بود،  همان
واقع، راز و حکمت وجوب روزه بر انسـانها پدیـد آمـدن روح و تقـوا و      در

. از دیدگاه اسلامى مهمترن عنصر در خودسازى، تقواست. خداترسى در آنهاست
شود که شیطانهاى درون و برون نتواننـد بـر    روح خداترسى در انسان موجب می

ى یوسـف صـدیق   در بینش قرآنى بهترین نماد تقـوا و پرهیزگـار  . او چیره شوند
او که در معرض وسوسه ى شیطان درون و شیطان برون قرار گرفت . است  ﷒

در مـا  . و با استمداد از عنایت پروردگار، دامان خـویش را پـاك نگـاه داشـت    
  ﷒توان یافت که در چنان شرایط دشوارى که یوسف  آدمیان کمتر کسى را می

یوسـف موجـب عـزّت و     قـواى ت. از گنـاه بـاز دارد  به رو شد خود را   با آن رو
تقوایى بود، به خفّـت و   در مقابل، زلیخا که نماد هواپرستى و بی. سربلندى او شد

  .خوارى مبتلا شد و محبوبیت و بزرگى خود را از دست داد
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. کنـد  آن است که به مثابه معلم اخلاق انسان را تربیت می  ى دیگر روزه فایده
م اخلاق، شاگردان خود را در رسیدن به مقصد و هدف متعـالى  گونه که معل همان

کند، روزه نیز انسان را به هدفهاى با ارزش و والاى انسانى  کمک و راهنمایى می
  .کند هدایت و او را در این راه یارى می

آمـده اسـت کـه روزه      ﷒خصوص فواید روزه در روایـات معصـومان    در
ى است، چـرا کـه بـه سـبب روزه و گرسـنگى، قـدر       شکرگزارى از نعمتهاى اله
  .آورد جا می شود و شکر آن نعمتها را به دار آشکار می نعمتهاى خداوند بر روزه

ى دیگر روزه، احسان کردن به مستمندان است، زیرا بـه سـبب روزه و    فایده
شود و این باعث رقّت قلـب و   دار معلوم می درك گرسنگى، حال فقیران بر روزه

  .شود به آنان میاحسان 
دار از  به وجود آمدن حالت تضرعّ و خشـوع در روزه   ﷒نظر معصومین  از

شود، چرا که روزه سبب برطرف شدن تیرگـى   مهمترین فواید روزه محسوب می
ع  باطن و کدورت دل است و جلاى دل نیز موجب تضرعّ و خشوع است و تضرّ

 ازه موجـب صـفاى دل، قطـع امیـد     روز. و خشوع هم قرب الهى را در پى دارد
شود که حساب بنده در روز  روزه موجب می. تعالى است مخلوق و انس به باري

  .قیامت سبک و حسنات او دو چندان شود
  :قرآن کریم آمده است  در
لاَةِ ( ْ�ِ وَا�ص� َ�ةٌ إلاِ� َ�َ اْ�اَشِعِ�َ  ۚ◌  وَاسْتَعِينُوا بِا�ص� هَا لكََبِ   30) وَ�ِ��
صبر و نماز یارى جویید و این دو جز براى اهل خشوع، امـرى بـزرگ و    از

  .دشوار است
این آیه ى کریمه به جاى روزه صبر گفته شده است، زیـرا روزه یکـى از    در

بنابراین، معناى آیه به تعبیر برخى از مفسران این اسـت کـه   . مصادیق صبر است
بدین ترتیب، نماز . در مشکلات و گرفتاریهاى خود از روزه و نماز یارى جویید
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تـوان بـا    مشکلات می زروو روزه دو عامل نیرومند معنوى هستند که در هنگام ب
  .استمداد از آنها تلخى و دشوارى را بر خود هموار کرد
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  دار روزه فضیلت
در پیشگاه خداونـد متعـال داراى ارزش و مقـام والایـى اسـت کـه        دار روزه
خاطر رضـاى پروردگـار و خشـنودى      کسى که به. توان آن را توصیف کرد نمی

کند، اجر و ثواب بسـیار زیـادى    حق تعالى رنج گرسنگى و تشنگى را تحمل می
  :فرمودند   ﷑رسول اکرم . نزد خداوند دارد

  31» .للجنۀ بابا یدعى الریان لا یدخل منه الا الصائمون ان«
داران بـه بهشـت وارد    را درى است به نام ریان که از آن در، جز روزه بهشت

روایات آمده است که تمام  خصوص فضیلت ماه مبارك رمضان در در.شوند نمی
رسـول  . داران در این ماه در حکم عبادت پروردگار است اعمال و حرکات روزه

  :فرمایند  می  ﷑اکرم 
  32» .فى عبادة االله و ان کان نائما على فراشه، ما لم یغتب مسلما الصائم«

ویش خوابیـده  در حال عبادت خداوند است، اگر چـه در بسـتر خ ـ   دار روزه
  .مادامى که از مسلمانى غیبت نکند  باشد،

یکى از شروط قبولى روزه، حفظ حقوق اجتماعى سـایر مسـلمانان    بنابراین،
آید کـه   دار در حکم عبادت پروردگار به حساب می است و هنگامى خواب روزه

  .وى از غیبت، تهمت، دروغ و شایعه پراکنى اجتناب ورزد
چنانچه کسى بـه خـاطر   «: فرمایند  دار می در فضیلت روزه  ﷒صادق  امام

خداى عزّوجل در شدت گرما روزه بگیرد و تشنگى بر او عارض شود، خداوند 
گمارد تا صورت او را دست بکشند و به او مژده نیکو دهند  هزار فرشته بر او می

ه خوش بوى تو چ:  یدفرما تا وقتى که افطار شود، در آن هنگام خداى تعالى می
  33» .گواه باشید که من او را آمرزیدم! اى فرشتگان من! و جان تو چه نیکو ست
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دار، مـولاى   ى نقش روزه در ارزش بخشیدن به اعمال و حالات روزه درباره
  :فرمایند  می  ﷒متقیان على 

الصائم عباده و صمته تسبیح و دعـاؤه مسـتجاب و عملـه مضـاعف، ان      نوم«
  34» .افطاره دعوة لا ترداللصائم عند 
دار عبادت، سکوتش تسبیح، دعایش مستجاب و عمـل او داراى   روزه خواب

  .شود دار هنگام افطار هرگز رد نمی همانا دعاى روزه. ارزش مضاعف است
  

  روزه اقسام
روزه ى واجب، روزه ى حـرام، روزه  : داراى اقسامى بدین شرح است  روزه

  .ى مکروه و روزه ى مستحب
اى است که شرع مقدس آن را بـر عمـوم مکلفـین، بـا      ى واجب، روزه روزه

: مهمترین این قسم از روزه، عبارت اسـت از  . شرایط خاصى، واجب کرده است
اى که به واسطه ى نذر، قسم و عهد بر انسان  روزه ى ماه مبارك رمضان و روزه

  .شود واجب می
. م منـع شـده اسـت   اى است که گرفتن آن در دین اسـلا  ى حرام، روزه روزه

ماننـد روزه  . شود اى باطل است و موجب گناه و معصیت خداوند می چنین روزه
ى عید فطر و عید قربان و روزه ى ایام تشریق براى حاجیانى که در منى وقوف 

  .دارند
ماننـد  . اى است که نگرفتن آن بهتر از گرفتن آن اسـت  ى مکروه، روزه روزه

کلفین و روز عرفه براى کسانى که در صـورت  روزه ى روز عاشورا براى همه م
  .مانند روزه گرفتن از خواندن دعا و مناجات باز می
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ــرجیح دارد و از ســوى  ى مســتحبى، روزه روزه اى اســت کــه گــرفتن آن ت
کسانى کـه بـه گـرفتن روزه ى    . در مورد آن سفارش شده است  ﷒معصومین 

روزه ى تمـام ایـام   . باشـند  اجر مـی شوند، نزد خداوند داراى  مستحبى موفق می
هاى حرام و مکروه، مسـتحب اسـت و در مـورد بعضـى از      سال به غیر از روزه

  :فرمودند   ﷑پیامبر اکرم . بیشتر سفارش شده است روزها
: صام ثلاثۀ ایام من کل شهر، کان لمن صام الدهر، لان االله عزّوجل یقول  من«

  35» .فله عشر امقالها من جاء بالحسنۀ
که سه روز از هر ماه را روزه بدارد، مانند کسى است که همه ى عمر را  کسى

هر کس یک نیکى کند، ده برابر : زیرا خداوند عزّوجل فرمود . روزه داشته است
  .شود آن به عنوان پاداش به او داده می

ه، عبارت از پنجشنبه ى این سه روز در هر ما  ﷒روایتى از امام رضا  بنابر
هـاى   روزه. اول، پنجشنبه ى آخر و اولین چهارشنبه بعد از روزه دهم ماه اسـت 

چهـاردهم و پـانزدهم هـر مـاه، تمـام        سیزدهم،: مستحب دیگر عبارت است از 
 ـ ماههاى رجب و شعبان، روز اول تا نهم ذي عیـد سـعید غـدیر،     ژهالحجه، به وی

  .هفتم رجب و الاول و بیست هم ربیعالقعده، هفد پنجم ماه ذي و بیست
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  روزه اسرار
تواند از آنهـا   روزه و سایر احکام الهى داراى اسرارى است که انسان می نماز،
راز اصلى عبادتها این است که روح انسان به کمـک آنهـا از تیرگـى    . آگاه شود

گناهان و رذایل اخلاقى پیراسته و به زیـور فضـایل و مکـارم اخلاقـى آراسـته      
ـاره  یه. گردد بنـابراین، تمـام   . نیسـت چ دشمنى بدتر از دشمن درونى و نفس ام

عبادتها براى آن است کـه انسـان از راههـاى مختلـف از غـرور و خودخـواهى       
کسـب طهـارت     حکمت و راز عبـادات، . رهایى یابد و بر نفس اماره پیروزشود

روح و پاکى روان است و اینکه انسان وجود خود را از هر چـه غیـر خداسـت    
  :فرمایند  از عبادتها می ىبعض در مورد حکمت  ﷒حضرت على . پاك کند
االله الایمان تطهیرا من الشرك، و الصـلوة تنزیهـا عـن الکبـر، الزکـوة       فرض«

  36» . . .تسبیبا للرزق، الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق
ایمان را بر مردمان واجب کرد تا از آلودگى شرك پاك شوند، نماز را  خداوند

شوند، زکات را فریضـه سـاخت تـا    واجب گردانید تا از کبر و خودپسندى پاك 
اى بـراى آزمـون    عاملى براى جلب روزى باشد و روزه را قـرار داد تـا وسـیله   

  .اخلاص مردمان باشد
تحمـل   دیگر از اسرار روزه که در روایـات بـه آن اشـاره شـده اسـت،      یکى

دار بـا   روزه. گرسنگى و تشنگى و دورى از شـهوات و تمـالات نفسـانى اسـت    
کند و تحمل سختیها  ى خود را با خداوند محکم و استوار می گرفتن روزه رابطه

  .شود در راه رسیدن به محبوب و کسب رضاى او برایش آسان می
خداونـد روزه را  «: در مورد یکى از اسرار روزه فرمودنـد    ﷒صادق  امام

واجب کرد تا فقیر و غنى بـا یکـدیگر برابـر شـوند و سـرّ آن، ایـن اسـت کـه         
اند تا به افراد فقیر مهربان باشـند، زیـرا    ثروتمندان به رنج و گرسنگى مبتلا نشده
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نـد  پـس خداو . ثروتمند هر گاه چیزى بخواهـد، قـادر اسـت آن را تـأمین کنـد     
عزّوجل خواست تا میان آفریـدگانش برابـرى ایجـاد کنـد و ثروتمنـدان طعـم       
گرسنگى و رنج را بچشند تا بر ضعیف رقّـت ورزنـد و بـه گرسـنگان مهربـانى      

  37» .کنند
داننـد و   یکى دیگر از اسرار روزه را آرامش قلوب بندگان مـی   ﷒باقر  اما
  :فرمایند  می
  38» .لوبو الحج تسکین الق الصیام«

  .و حج مایه ى آرامش دلهاست روزه
______________________________  

  :نوشت ها  پى
  .27، ص 77بحارالانوار، ج . 1
  .255، ص 96همان، ج . 2
  .406، ص 10وسائل الشیعه،ج . 3
  .249، ص 96بحارالانوار، ج . 4
  .62، ص 4الکافى، ج . 5
  .87، ص 4همان، ج . 6
  .89کنز الحقایق، ص . 7
  .293، ص 96بحارالانوار، ج . 8
  .88کنز الحقایق، ص . 9

  .12/ قرآن، حجرات،. 10
  .124، ص 2المحجه ى البیضاء، ج . 11
  .294، ص 96بحارالانوار، ج . 12
  .223، ص 4شرح غررالحکم و دررالکلم، ج . 13
  .89کنز الحقایق، ص . 14
  .20/ قرآن، مزمل. 15
  .223نهج الفصاحه، ص . 16
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  .189 همان، ص. 17
  .264/ قرآن، بقره. 18
  .294، ص 96بحارالانوار، ج . 19
  .46/ قرآن، سبا. 20
  .138/ قرآن، بقره. 21
  .319مفاتیح الجنان، ص . 22
  .99/ قرآن، نحل. 23
  .83 - 82/ قرآن، ص. 24
  .294، ص 96بحارالانوار، ج . 25
  .255، ص 96همان، ج . 26
  .257، ص 96همان، ج . 27
  .65ص  ،4الکافى، ج . 28
  .183/ قرآن، بقره. 29
  .45/ قرآن، بقره. 30
  .252، ص 96بحارالانوار، ج . 31
  .64، ص 4الکافى، ج . 32
  .64، ص 4همان، ج . 33
  .360، ص 93بحارالانوار، ج . 34
  .108، ص 97همان، ج . 35
  .244نهج البلاغه، حکمت . 36
  .124، ص 2المحجه ى البیضاء، ج . 37
  .183، ص 78بحارالانوار، ج . 38
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  خمس: سوم  فصل

از فروع دین اسلام است و تعریف کلى آن، این اسـت کـه مسـلمانان     خمس
هـاى عـادى    خود نسبت به هزینـه  باید یک پنجم از مازاد درآمدهاى سالانه ى 

به ویژه از  -، ترویج دین و رفع نیاز تنگدستان زندگى را براى مصالح کلى جامعه
و در دوران  مىدر اختیـار امـام و رهبـر جامعـه اسـلا      -  ﷑خاندان پیامبر 

در اختیار نایبان عام آن حضرت که فقهاى جامع الشرایط ) عج(غیبت امام عصر 
  .هستند، قرار دهد

حقیقت، خمس نوعى از انفاقات واجب در اسلام است که میزان پرداخـت   در
اساسى جامعه ى اسـلامى   تواند در راه رفع نیازهاى آن مشخص شده است و می

خداوند متعـال در  . و توزیع عادلانه ى ثروت در جامعه راهگشا و کارساز باشد
  :فرماید  قرآن کریم می

تـَاَ�ٰ ( ي القُْرَْ�ٰ وَاْ�َ هِ ُ�ُسَهُ وَ�لِر�سُولِ وَِ�ِ ن� �لِ�ـ
َ
ءٍ فأَ ن َ�ْ مَا غَنِمْتُم مِّ ��

َ
وَاعْلمَُوا �

دِناَ يوَْمَ الفُْرْقَانِ يوَْمَ  وَا�مَْسَاكِِ� وَابنِْ  ٰ َ�بْ نزَْ�َا َ�َ
َ
هِ وَمَا أ ِ�يلِ إِن كُنتمُْ آمَنتُم بِا�ل�ـ ا�س�

َ� اْ�مَْعَانِ  دِير ۗ◌  اْ�َ ءٍ قَ ْ�َ ّ
ِ�ُ ٰ هُ َ�َ   1 )وَا�ل�ـ

که هر گاه چیزى به غنیمت گرفتید، خمس آن از آن خـدا و پیـامبر و    بدانید
  . . . .ماندگان است و مسکینان و در راهخویشاوندان و یتیمان 

هاى اسلامى که خمس را در زمـره ى فـروع دیـن بـه شـمار       از فرقه بعضى
اند که این آیه ى شریفه منحصراً مربوط به غنایمى اسـت   آورند، بر این عقیده نمی

شود؛ بـه عبـارت دیگـر، چنانچـه از      که در جنگ با کافران نصیب مسلمانان می
ران اموالى به دسـت مسـلمانان برسـد، بـه آن خمـس تعلـق       طریق جنگ با کاف

آنان معتقدند که سهم خداونـد تشـریفاتى اسـت و پرداخـت آن میسـر      . گیرد می
منظـور از  . رود نیز با رحلت ایشان از بـین مـی    ﷑سهم پیامبر اکرم . نیست
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  ﷑و همسـران پیـامبر اکـرم      ﷒در این آیه حضرت زهرا » لذى القربی«
اى که درباره ى  آیه نابراین،ب. رود است که با فوت ایشان سهم آنان نیز از بین می

و خـانواده ى ایشـان     ﷑خمس در قرآن آمده است، در زمان پیـامبر اکـرم   
  .ى نداردکرده است و به زمانهاى دیگر ارتباط مصداق پیدا می

هاى اسلامى شیعه معتقد است موضوع خمس که در قرآن مطرح  میان فرقه در
فقط به غنیمتهاى جنگى مربـوط    ﷒شده است، براساس گفتار امامان معصوم 

اش امـوالى بـه    شود و اگر شخصى اضافه بر نیاز یک سال خـود و خـانواده   نمی
بعـد از   مـوال اعتقاد شیعه، خمـس ا بنا بر . دست بیاورد، باید خمس آن را بدهد

به نایبان آن بزرگواران؛ یعنى مجتهـدان    ﷒اطهار  و ائمه ي  ﷑پیامبر اکرم 
گیرد تـا از ایـن طریـق بتواننـد جامعـه ى       الشرایط و علماى دین تعلّق می جامع

  .اسلامى را اداره کنند
حکومت هـم مخصـوص خداونـد و     به حکومت اسلامى تعلّق دارد و خمس

و   ﷑شوند؛ یعنى پیـامبر اکـرم    کسانى است که از سوى پروردگار تعیین می
نایبـان و جانشـنان   ) عج(و در زمان غیبت امام دوازدهم   ﷒طاهرین  ائمه ى 

 مـت دار حکو الشرایط هستند، عهـده  آن حضرت که علماى دین و مجتهدان جامع
  .گیرد اند و از این رو خمس به آنان تعلّق می الهى در جامعه اسلامی

است که خداوند، رسول و امام و نایبان ایشان، به خمس اموال نیـازى   بدیهى
ندارند، بلکه منظور از تعلّق گرفتن خمس عایدات به آنها، این است کـه خمـس   

اى زمـان بـه   اسـلامى بـه اقتض ـ   در راه ترویج دین و مصالح عمومى جامعـه ى  
در نتیجه، زندگى اجتماعى سالمى به وجود آید و افراد جامعه، در . مصرف برسد

کنند، خود را نیازمنـد و محـروم احسـاس     هر موقعیت و شرایطى که زندگى می
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منـد شـوند و نیازهـاى     همه ى گروههاى مردم از زنـدگى انسـانى بهـره   . نکنند
  .جسمانى و معنوى افراد جامعه تأمین گردد

که مؤمن خمس مال خود را بـا کمـال رضـایت و اختیـار بدهـد،       صورتی در
در  اگر .شود علاوه بر اداى یک وظیفه ى اجتماعى، عمل او عبادت محسوب می

کشورهاى اسلامى کسانى که بیشتر از نیازهاى شخصى و خانوادگى خود دارند، 
ات طبق موازین شرعى خمس مال خود را پرداخت کنند و کسانى که ایـن عایـد  

قـدرت   کنند به مصـارف صـحیح و مـورد نیـاز جامعـه برسـانند،       را دریافت می
یابـد و فقـر و    می رشمسلمانان در جهان افزایش و دین مبین اسلام در دنیا گست

  .رود بدبختى نیز در جامعه ى اسلامى از بین می
  

  ى تاریخى خمس سابقه
در کتـب  . اى طولانى اسـت  خمس در طول تاریخ شیعه داراى سابقه پرداخت

روایى و تاریخى اشارات روشنى در مورد پرداخت خمس و سهم امام بـه ائمـه   
وجود دارد و به این دلیل، هم امامان بزرگوار و هم شیعیان آنـان    ﷒طاهرین 

حـدى بـود    بهگاهى سختگیریها . گرفتند تحت فشار حاکمان زمان خود قرار می
ـه پیـروان     ﷒که بعضى از امامان معصوم  براى حفظ جان شیعیان، به حکم تقی

از زمـان امامـت   . کردنـد  خود را به طور موقّت از پرداخت خمـس معـاف مـی   
به بعد مسئله ى پرداخت خمس بیشتر مورد تأکیـد    ﷒جعفر  بن حضرت موسی

و آنان را قـادر   شد میقرار گرفت، زیرا خمس درآمد مهمى براى آنان محسوب 
  .ت براى پیشبرد اهداف مقدس خود از آن استفاده کنندساخ می

دربـاره ى پیرزنـى     ﷒جعفـر   بن تاریخ آمده است که از حضرت موسی در
سؤال کردند که مقدارى نخ ریسیده و از درآمد آن پـنج درهـم بـه دسـت آورده     
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در » .باید یک درهمش را خمس بدهـد «: آن حضرت در پاسخ فرمودند . است
خمس به وسیله ى وکلاى آنان در نقاط مختلف   ﷒مام حسن عسگرى زمان ا
شد و حکایتهاى مشهورى در این زمینه مطرح شده است که ذکـر   آورى می جمع

  .مناسبت نیست بعضى از آنها بی
گویـد کـه روزى    که یکى از علماى بزرگ آن زمـان بـود، مـی    عبداالله سعدبن

در قم بـود، بـه     ﷒ه وکیل امام عسگرى عیسى اشعرى قمى، ک همراه محمدبن
محمدبن عیسى صدو شصت کیسه از خمس . خدمت آن حضرت شرفیاب شدیم

هایى از سـوى آنـان بـه همـراه داشـت و بـه امـام عسـگرى          شیعیان و نیز نامه
فرزندشان حضور داشتند و امام به   ﷒در کنار امام عسگرى . تقدیم کرد  ﷒
ها از سـوى چـه کسـانى بـراى مـا       بگو این پولها و نامه«: رزند خود فرمودند ف

که   ﷒فرزند امام عسگرى » .فرستاده شده و مقدار پولهاى خمس چقدر است
هـا   خمس و نامه دگانبودند، پولها را جدا کردند و نام فرستن) عج(امام دوازدهم 
که خمس درآمدهاى حلال بود، کنار گذاشتند و خمسى کـه   آنان. را ذکر فرمودند

فروشى و غش در معامله به دست آمـده بـود    از کسب حرام، مثلاً رباخوارى، کم
خورد، زیرا از راه حـلال بـه    این پولها به درد ما نمی: نیز جدا کردند و فرمودند 

  .دست نیامده است
است که در آن روزگار، رسم برآن بود که وقتى کسى خمس خود ذکر  شایان

مقدار خمـس و صـاحبان آن     ﷒آورد، امام  می  ﷒را خدمت امام عسگرى 
برد تا در امامت ایشان تردیدى باقى نماند و شیعیان با اطمینان خـاطر   را نام می

اى از  ن بـود کـه در برهـه   دلیل ایـن امـر آ  . خمس خود را به امام تحویل بدهند
دانسـتند و   زمان، افرادى پیدا شدند که خود را براى دریافت خمس شایسته مـی 
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شدند و مشخص کردن مقدار خمس و  به دروغ مدعى امامت و رهبرى جامعه می
  .در آن روزگار بود  ﷒صاحبان آن بهترین راه براى تشخیص امام 

گوید کـه   وى می. ابودردا بود  ﷒رى دیگر از وکلاى امام حسن عسگ یکى
مرا مأمور کردند تا بـه مـداین بـروم و سـهم امـام و خمـس         ﷒امام یازدهم 

: فرمودنـد    ﷒امـام عسـگرى   . شیعیان را دریافت کنم و براى ایشـان بیـاورم  
اى فرزنـد  «:  دمعرض کر» .ام وقتى از مداین برگردى، من از دنیا رفته! ابودردا«

دار امامـت خواهـد بـود و     فدایت شوم، چه کسى بعد از شما عهـده ! رسول خدا
امـام عسـگرى   » آوردم به چـه کسـى تحویـل دهـم؟      خمسى را که از مداین می

امام بعد از من کسى است که مشخص کند پولهـاى خمـس از   «: فرمودند   ﷒
ى مـن نمـاز    جنـازه که بـر  آن چه کسانى است و مقدار آن چقدر است و کسى 

گوید که بعد از بازگشت از سفر مداین، بـراى زیـارت امـام     ابودردا می» .بخواند
رحلت کرده اسـت و    ﷒به سامرا رفتم و متوجه شدم که امام   ﷒عسگرى 

معـروف شـد، در مجلـس    » جعفر کذاّب«على، که بعدها به  برادر ایشان، جعفربن
به او تسـلیت و بـه     ﷒امام  لتجمعیت زیادى به مناسبت رحنشسته است و 

براساس شناختى کـه از جعفـر   . گویند دلیل تصدى مقام امامت به وى تبریک می
على که مقید  داشتم، تعجب کردم و با خود گفتم، امام باید معصوم باشدو جعفربن

توانـد معصـوم    یبه احکام دینى نیست و مورد تأیید حکومت وقت هم هست، نم
دیـدم   هنگام  شدم و احساس نگرانى کردم، در این ناراحتاز این موضوع . باشد

از «: چند ایرانى که از خراسان آمده بودند، نزد جعفر کذاب رفتند و به او گفتنـد  
شما که جانشـین امـام   . ایم ایم و سهم امام از سوى شیعیان آنجا آورده ایران آمده
آن را  تندگانتید، مطابق سنّت معمول، مقدار خمس و نام فرسهس  ﷒عسگرى 

خواهیـد؟ مـن    شما از من علـم غیـب مـی   «: على گفت  جعفربن» .مشخص کنید
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نمایندگان ایرانـى بـا شـنیدن ایـن سـخن از دادن خمـس بـه جعفـر         » .دانم نمی
مد آ  ﷒در این هنگام بانویى از خانه ى امام حسن عسگرى . خوددارى کردند

سهم امام را بدهیـد تـا   . دندآقا مقدار پولها و صاحبان آن را ذکر فرمو«: و گفت 
گوید که در مورد پرداخت خمـس نگرانـى مـن     ابودردا می» .خدمت ایشان ببرم

نمـاز    ﷒هنگامى که خواستند بر پیکر مطهر امام حسن عسگرى . برطرف شد
اند که ناگهان نوجـوانى آمـد و عبـاى    على جلو آمد تا نماز بخو بخوانند، جعفربن

من به نماز خوانـدن بـر جنـازه پـدرم     ! برو نارعمو ک«: جعفر را گرفت و گفت 
تصرف ولایى کردند، به طـورى کـه     ﷒ظاهراً در این حین امام » .ترم شایسته

بدین ترتیب، شیعیان متوجه شدند که . جعفر و همه ى افراد حاضر تمکین نمودند
  .به فرزند ایشان منتقل شده است  ﷒بعد از امام عسگرى امامت 
عاملان خلیفه ى وقت که از وجـود    ﷒از شهادت امام حسن عسگرى  بعد

فرزند ایشان آگاه شده بودند، براى دستگیرى یا به شهادت رساندن وى به منـزل  
در سـردابى  ) عـج (زمـان   در آن هنگام، امـام . هجوم بردند  ﷒امام عسگرى 

امام  غراىغیبت ص. پنهان شدند و از همان زمان غیبت صغراى ایشان شروع شد
هفتاد و چهار سال طول کشـید و در ایـن مـدت شـیعیان از طریـق        ﷒زمان 

خمس و سـهم امـام را بـه آن حضـرت      نایبانى که آن حضرت تعیین کرده بودند،
  .رساندند می

سـعید و   بن اولین آنها عثمان. چهار تن بودند  ﷒وازدهم خاص امام د نایبان
نوبختى و آخـرین   روح بن عثمان، بعد از او حسین بن بعد از فوت او پسرش محمد

) عـج (بجز این نایبان خاص، امام زمان . سمرى بود محمد بن علی) عج(نایب امام 
م امـام را دریافـت   وکلایى نیز در نقاط مختلف تعیین کـرده بودنـد و آنـان سـه    
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بدین ترتیب، امام زمان . دادند کردند و به نایبان خاص آن حضرت تحویل می می
  .کردند امور مربوط به مسلمانان را به واسطه ى این نایبان اداره می) عج(

به آخرین نایب خـود،  ) عج(که غیبت صغرى پایان یافت، امام زمان  هنگامى
ین به زمان بعد نیابت خاص تمـام و نیابـت   از ا«: سمرى، فرمودند  محمد بن علی

در زمان غیبت کبرى نایبى از سـوى خـود   ) عج(امام زمان » .شود عام آغاز می
  :تعیین نکردند و فرمودند 

اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواة احادیثنا فانهم حجتى علـیکم و انـا    و«
  2» .حجت االله

دهد، در مورد آنها بـه راویـان    اما حوادث و مشکلاتى که براى شما رخ می و
ـت         احادیث ما مراجعه کنید، ـت مـن بـر شـما هسـتند و مـن حج زیرا آنان حج

  . . .خداوندم
شروع شـد، بنـا بـر فرمـوده ى آن     ) عج(زمانى که غیبت کبراى امام زمان  از

علمـاى بزرگـى   . حضرت، خمس به علما و مجتهدان جامع الشرایط تعلّق گرفت
چون شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسى، سید مرتضى و سید رضى از طریـق  

دیگرى  اىلمبعد از آنان نیز ع. کردند خمس امور مربوط به مسلمانان را اداره می
مانند علامه حلّى، صاحب جواهر و شیخ مرتضى انصارى و مجتهدان و علمـاى  

در روزگار حاضر نیز مجتهـدان  . کردند دیگر خمس اموال شیعیان را دریافت می
هاى  خمس درآمدهاى مازاد بر هزینه) عج(جامع الشرایط به نیابت از امام زمان 

  .کنند سوى شرع مقدس هزینه می ازشیعیان را دریافت و در موارد تعیین شده 
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  مصرف خمس موارد
یـک قسـمت آن سـهم    : خمس شامل دو قسمت است  بر فتواى مجتهدان، بنا

توان آن را بـه   د جامع الشرایط میهبر احتیاط با اجازه ى مجت سادات است و بنا
سادات فقیر، یتیم و درمانده در سفر اختصاص داد؛ قسمت دیگـر خمـس سـهم    

یـا در   وداست که در این زمان باید به مجتهد جامع الشـرایط داده ش ـ   ﷒امام 
  .مواردى که ایشان اجازه دهد، هزینه کرد

است که خمس در زمره ى اموال شخصى امـام و مجتهـدان محسـوب     بدیهى
  ﷒خدمت امام جواد   ﷒بنا بر یک روایت صحیح، وکیل امام رضا . شود نمی

مقدارى پول از پـدر بزرگوارتـان نـزد مـن     ! اى فرزند رسول خدا«:  عرض کرد
 ،اگـر خمـس اسـت   «: فرمودنـد    ﷒امام جـواد  » این پولها را چه کنم؟. است

باید بـه قاعـده ى ارث تقسـیم     متعلق به من است و اگر مال شخص پدرم است،
  ».شود
جتهد جامع الشـرایط کـه بـه    شود که م معلوم می  ﷒این فرموده ى امام  از

کنـد، مالـک خمـس     خمس را دریافت و مصـرف مـی    ﷒نیابت از امام زمان 
نیست و این خمس به دلیل اجتهاد و مرجعیت اوست که در اختیـارش گذاشـته   

  .شود می
در جواب این سؤال که خمس در چه مواردى  ﷘آیت االله بروجردى  مرحوم

اسـت و مـا     ﷒خمس متعلق بـه امـام زمـان    : فرمودند  باید مصرف شود، می
هـاى   حـوزه   ﷒ترین هدفها نزد امـام زمـان    دانیم که مهمترین و با ارزش می

ایـد  فرم می نقرآ. علمیه است و رسیدگى به سایر امور در مراتب بعدى قرار دارد
:  
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هُوا  ۚ◌  وَمَا َ�نَ ا�مُْؤْمِنُونَ ِ�َنفِرُوا َ�ف�ةً ( تَفَق� َ نْهُمْ طَائِفَةٌ ِ�ّ ّ فِرْقةٍَ مِّ
فَلوَْلاَ َ�فَرَ مِن ُ�ِ
َ�هِْمْ لَعَل�هُمْ َ�ذَْرُونَ  ذَا رجََعُوا إِ ينِ وَِ�ُنذِرُوا قوََْ�هُمْ إِ   3 )ِ� اِ�ّ

اى به سـفر   چرا از هر گروهى دسته. نتوانند مؤمنان که همگى به سفر نروند و
نرود تا دانش دین خویش را بیاموزند و چون بازگشتند، مردم خـود را هشـدار   

  .دهند، باشد که از زشتکارى حذر کنند
هـاى   جوانهاى با استعداد و خوش ذوق باید در حـوزه  این آیه ى شریفه، بنابر

هـاى علمیـه را    ها و حـوزه  د و مردم هم از طریق خمس طلبهعلمیه تحصیل کنن
هاى ارزشمندى چون مراجع تقلیـد و علمـاى    ها چهره اداره کنند تا در این حوزه

  .عظام تربیت شوند و مشعل هدایت مردمان را بر افروزند
تقویت : توان به این موارد اشاره کرد  طور خلاصه، براى مصرف خمس می به

هاى علمیه، تربیت علما و دانشمندان دینى، کمـک   اداره ى حوزهو ترویج اسلام، 
به سادات مستمند و دیگر فقراى جامعـه بـا اذن مجتهـد، بـالارفتن تـوان مـالى       

  .نحکومت اسلامى و مصالح جامعه ى اسلامى به اقتضاى زما
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  پرداخت خمس فواید
 ـ خمس وال اموال مسلمانان سهم امام و مجتهدان جامعه است و چون جزو ام

. گیـرد  شود، در اصل به مردم و امت اسلامى تعلق می شخصى آنان محسوب نمی
اگر کسى به پرداخت خمس مازاد درآمدهاى سالانه خود مقید باشد تا سهم امام 

گـاه   باشد، هیچ پاكو مسلمانان در مال او وجود نداشته باشد و اموال او طیب و 
نخواهـد رفـت و در واقـع،     به دنبال گردآورى مال از راههـاى حـرام و غصـبى   

ت ایجاد می کند پرداخت خمس در مسلمانان نوعى مصونی.  
کسانى از راههـاى حـرام امـوالى بـه دسـت آورنـد و از روى ناآگـاهى         اگر

انـد، زیـرا بـه     بخواهند با دادن خمس، آنها را حلال کنند، نادرسـت فکـر کـرده   
گیرد و اساساً بـه   می داراییهایى که از راه حلال به دست آمده باشد، خمس تعلق

  .دست آوردن مال حرام، گناه و معصیت پروردگار است
فریضه ى خمس، موجب افزایش مال و برکت آن در دنیا و عاقبـت بـه    اداى

خمس نوعى انفاق واجب است و . شود خیرى و روسفیدى در جهان آخر ت می
پـاداش  اگر کسى خمس اموال خود را پرداخت کند، خداوند به او چندین برابـر  

  :فرماید  خداوند در قرآن کریم می. دهد می
) ّ

تْ سَبعَْ سَـنَابلَِ ِ� ُ�ِ ن�تََ
َ
ْ�وَا�هَُمْ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـهِ كَمَثَلِ حَب�ةٍ أ

َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

ثَلُ ا�� م�
هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  هُ يضَُاعِفُ �مَِن �شََاءُ وَا�ل�ـ ائةَُ حَب�ةٍ وَا�ل�ـ   4 )سُ�بلُةٍَ مِّ

اى است که هفـت   کنند، مثل دانه که مال خود را در راه خدا انفاق می آنان مثل
خـدا پـاداش هـر کـس را کـه      . اى صد دانه باشد خوشه برآورد و در هر خوشه

  .کند و خدا گشایش دهنده و داناست بخواهد، چند برابر می
 ـ  روایتى آمده است که اگر کسى خمس ندهد، در ر در راه دیگرى چندین براب

کند، بدون آنکه خـود بـدان رضـایت     مقدارى که باید خمس بپردازد، مصرف می
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اگـر  «: فرمودنـد   که در عراق حضور داشتند، مـی  امام خمینى زمانی. داشته باشد
یک فقیر هـم در عـراق پیـدا     ربازاریهاى بغداد خمس اموال خود را بدهند، دیگ

داراییهـاى خـود را    حقیقتاً اگر مسلمانان بـا میـل و رغبـت خمـس    » .شود نمی
یابد زمینه ى تلاش در راه بهبـود   بپردازند، توان مالى جامعه اسلامى افزایش می

گردد و  فرهنگى و سیاسى جامعه ى اسلامى فراهم می  وضع اجتماعى، اقتصادى،
  .شود در سراسر جهان به نحو چشمگیرى دگرگون می ندر نتیجه، وضع مسلمانا

  

  تعلق خمس موارد
  .شود غلب فقهاى شیعه بر هفت چیز خمس واجب میبر نظر ا بنا
هر گاه کسى از تجارت یا صنعت یا کسبهاى دیگـر مـالى    منفعت کسب،:  اول

بایـد خمـس؛    اش زیاد بیاید، به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و خانواده
  .یعنى پنج یک آن را بپردازد

فـت، زغـال سـنگ و    معدن، اگر کسى از معادن طلا، نقره، مس، آهن، ن:  دوم
که به مقدار نصاب تعیـین شـده برسـد،     غیر آن، عوایدى حاصل کند، در صورتی

  .باید خمس آن را بپردازد
گنج، اگر مالى در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشـد و کسـى آن   :  سوم

مثقال طلا  15اى باشد که به آن گنج گویند، اگر نصاب آن به گونه را پیدا کند و به
  .باید خمس آن را بدهد برسد،

اگرمال حلال با مال حرام به طـورى مخلـوط     مال مخلوط به حرام،:  چهارم
شود که انسان نتواند آنها را ازیکدیگر تشخیص دهـد و صـاحب مـال حـرام و     
مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال داده شود و بعـد از دادن  

  .شود خمس، بقیه ى مال حلال می
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چنانچه کسى از راه غواصـى  . جواهرى که از راه غواصى به دست آید:  نجمپ
مروارید و مرجان یا جواهر دیگرى از دریا بیرون آورد، اگر بعـد از کـم کـردن    

نخود طلا  18مخارجى که براى بیرون آوردن آن هزینه کرده است، قیمت آن به 
را از دریـا بیـرون   و بیشتر برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعـه آن  

آورده باشد یا در چند دفعه، و آنچه از دریا بیرون آمده از یک جنس یا از چنـد  
  .جنس باشد
با کفار جنگ کنند و اموالى   ﷒غنیمت، اگر مسلمانان به فرمان امام :  ششم

شود و مخارجى را که براى آن  در جنگ به دست آوردند، به آن غنیمت گفته می
هاى نگهدارى و حمل ونقـل آن و مقـدارى    اند، مانند هزینه غنیمت پرداخت کرده

که مخصـوص بـه    یزهایىداند به مصرفى برساند و چ صلاح می  ﷒را که امام 
  .است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه ى آن را بدهند  ﷒امام 

ـى زمینـى را از     . زمینى که کافر ذمى از مسـلمان بخـرد  :  هفتم اگـر کـافر ذم
در مـورد  . مسلمانى بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یـا قیمـت آن بدهـد   

هاى  رساله توانند به مندان می احکام و دستورهاى خمس و شرح بیشتر آن علاقه
  .عملیه مراجعه کنند

_______________________  
  :نوشت ها  پى
  .41/ قرآن، انفال. 1
  .101، ص 18وسائل الشیعه، ج . 2
  .122/ قرآن، توبه. 3
  .261/ قرآن، بقره. 4
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  زکات: چهارم  فصل

در لغت به معناى پاکى و نمو آمده است و در اصطلاح فقـه عبـارت از    زکات
کـه از حـد معینـى     در صورتی  این است که هر مسلمانى بخشى از اموال خود را،

بیشتر شده باشد، به نفع نیازمندان و افراد فقیر جامعه پرداخت نماید؛ به عبـارت  
ماننـد محصـولات    یـدى دیگر، زکات این است که از درآمدها و محصولات تول

ماند، در  کشاورزى و دامدارى و نیز از داراییهاى نقدى که در طول سال راکد می
دولـت اسـلامى بـراى     مقدارى معین به خزانـه ي   که به حد نصاب برسد، صورتی

  .یابد مصارف مشخص شده اختصاص می
  

  زکات اهمیت
مـاز کـه   هاى دین مبـین اسـلام و در ردیـف ن    متعال زکات را از پایه خداوند

  :فرماید  چنان که در قرآن کریم می. برترین نشانه ى ایمان است، قرار داده است
َ�ةَ ( لاَةَ وَآتوُا ا�ز� ِ�يمُوا ا�ص�

َ
  1) وَأ
  .را برپا دارید و زکات را بپردازید نماز
کریم در آیات متعدد بعد از اقامه ى نماز به اداى زکات سـفارش کـرده    قرآن
است که نمـاز عبـادتى شخصـى و زکـات عبـادتى       شاید حکمت آن، این. است

مسلمانان به وسیله ى نماز با پروردگار عالم ارتبـاط  . اجتماعى و اقتصادى است
خالق هستى تقرّب  هکنند و با پرداخت زکات و رفع نیاز بندگان خدا ب برقرار می

. شـوند  مسلمانان به موازات ارتباط با خداوند، با مردم نیز مرتبط مـی . جویند می
هاى مکتب اسلام است که پیوند با خلق را شرط تقرّب بـه خـالق    این از ویژگی
  .نموده است
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شـود و در سـوره ى    قرآن کریم اداى زکات از شرایط ایمان شـمرده مـی   در
  :فرماید  داند و می هاى مؤمنان را اداى زکات می مؤمنون یکى از ویژگی

فلْحََ ا�مُْؤْمِنوُنَ ﴿(
َ
دْ أ ينَ هُمْ ِ� صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿١قَ ِ

ينَ هُـمْ عَـنِ ٢﴾ ا�� ِ
﴾ وَا��

َ�ةِ فَاعِلُ ٣ا�ل�غْوِ مُعْرضُِونَ ﴿ ينَ هُمْ �لِز� ِ
  2) ونَ ﴾ وَا��

تحقیق مؤمنان رستگار شدند، کسانى که وظیفه ى خود را در مورد زکـات   به
  .رسانند به انجام می

بیان اهمیت زکات در آیه ى دیگرى از قرآن کریم آمده است، کسانى کـه   در
از پرداخت زکات خوددارى کنند، در زمره ى مشرکان و کـافران بـه خداونـد و    

  :فرماید  یکه م چنان. شوند معاد محسوب می
)﴿ �َ�ِ َ�ةَ وهَُم باِلآْخِرَةِ هُمْ َ�فِرُونَ ٦وَوَ�ْلٌ لِلّمُْْ�ِ ينَ لاَ يؤُْتوُنَ ا�ز� ِ

  3) ﴾ ا��
  .کنند بر مشرکان، کسانى که زکات پرداخت نمی واى
کنند کـه بـه حضـرت     نقل می وسلم  ﷐این زمینه حدیثى از پیامبر اکرم  در
ده کس از امت من به خـداى بـزرگ کـافر    ! اى علی« : فرمایند  می  ﷒على 

  4» .پردازد آنها کسى است که زکات نمی شدند و از جمله ي
در سال دوم هجرت، بعد از آنکه آیات مربوط بـه زکـات     ﷑اکرم  پیامبر

  :اندند و آنها را از وجوب زکات آگاه کردند، فرمودند را براى مردم خو
  5» .اموالکم تقبل صلاتکم زکوا«

  .اموال خود را بدهید تا نماز شما مورد قبول واقع شود زکات
شـود،   ذکر است که زکات تنها به مال و دارایى اشخاص مربـوط نمـی   شایان

بلکه هر نعمتى را که خداى متعال به انسان مرحمت کرده است، زکـات آن بایـد   
  ﷒اطهـار   در روایتهایى که از ائمه. هیچ نعمتى بدون مسئولیت نیست. ادا شود

خداونـد لازم و   متهـاى نقل شده، بر این نکته تأکید شده است که اداى زکـات نع 
هر گاه پروردگار به کسى علم و دانش عطا فرمایـد، او بایـد بـه    . ضرورى است
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چنانچه بـه کسـى زیبـایى داده    . پاس این نعمت، علم خود را به دیگران بیاموزد
اگـر  . کدامنى خود بکوشـد او باید بیش از دیگران در حفظ عفت و پا  شده است،

زکات این نعمت را که همانا فداکارى  باید ،کسى از نعمت شجاعت برخوردار شد
اگر کسى از توانایى نویسـندگى برخـوردار   . و ایثار در راه خداوند است، ادا کند

زکات قدرت، رعایت عدل . شده است، باید آن را در راه نشر اسلام به کار گیرد
زکات مقـام  . درستى، تلاش در راه طاعت خداوند استزکات تن. و انصاف است

زکات عقل، تحمل سخنان افراد . شفاعت و میانجیگرى است اجتماعى، عیتو موق
نادان است و زکات مال و دارایى، بخشـش و مصـرف آن در راه رضـاى الهـى     

  .است
بر هر یـک  «: زکات اعضاى بدن چنین فرمودند   درباره ي  ﷒صادق  امام

ز اجزا و اندامهاى تو زکاتى واجب و مقرر شده است، بلکه بر هر تار مـو و بـر   ا
آموز و فروپوشـى   نگاه عبرت زکات چشم،. هر نگاه تو زکاتى مقرر و ثابت است

آیـات قـرآن و    دنزکات گوش، شـنی . انگیز و مانند آن است آن از مناظر شهوت
دهنده و نیـز   و نجاتآمیز و کلمات سود بخش، پند آموز  مطالب علمى و حکمت

بازداشتن آن از شنیدن سخنان و مطالب مغایر با موارد مذکور مانند دروغ، غیبت 
هشـدار دادن بـه    زکات زبـان، خیرخـواهى بـراى مسـلمانان،    . و امثال آن است

زکات دسـت،  . راندن و امثال آن است لبغافلان، تسبیح گفتن و ذکر خداوند بر 
اوند بر تو ارزانى داشته است و گمـاردن آن  بذل و بخشش و احسان از آنچه خد

به نگارش مطالب علمى و کتابهاى سودمند براى جامعه اسـلامى و واداشـتن آن   
در اطاعت و فرمانبردارى خداوند متعال و بازداشتن آن از بدى و ستم به دیگران 

همچـون دیـدار    رفتن و قدم نهادن در مسـیر اداى حقـوق الهـى،    ا،زکات پ. است
رفتن به مجالس ذکر، قدم نهادن در راه برقرارى صلح میان مردم و  الح،مردمان ص
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تحکیم پیوند بین خویشان، جهاد در راه خدا و رفتن در هر راهى کـه پاکسـازى   
  6» .روح و سلامت دین تو در آن باشد

  :محمود شبسترى چه نیکو سروده است  شیخ
  پاکبازان ترك جـان اسـت   زکات

  
  ن اسـت دانم کـه را یـاراى آ   نمى  

  
دســت و پــا و چشــم و گــوش  ز

ــى   وبینــــــــــــــــــــــ

  

  هست اگر خود نیک بینـى  زکاتت  

  

  هــر دم کــز خــدایابى حیــاتى بــه

  
  آن واجب شود بـر تـو زکـاتى    از  

  
  دارى مال سهل اسـت  بر دست اگر

  
دارى ز جهـل   گـر در دلـش   ولى  

  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  مصـلحت دنیـا گنـه نیسـت     براى

  
  جمله گناهان حب دنیى است سر  

  
ــراى ــه   ب ــا نگ ــلحت دنی   دار مص

  
ــه   ــرد    ب ــد اى م ــرش دل مبن مه

ــیار  7هوشـــــــــــــــــــ
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  تعلق زکات موارد
آیـه ى    گیـرد،  قرآن کریم درباره ى اینکه زکات به چه چیزهایى تعلق می در

گونه که درباره ى چگونگى خواندن نماز و نحـوه ى   همان  صریحى نیامده است،
قـرآن کـریم کلیـات    . انجام دادن عبادتهاى دیگر نیز بیان صریحى وجود نـدارد 

و امامـان معصـوم     ﷑احکام را ذکر کرده است و تبیین آن را به پیامبر اکرم 
که خداوند در قرآن کریم خطاب به پیـامبر اکـرم    چنان. واگذار نموده است  ﷒
  :فرماید  می  ﷑
َ�هِْـ( لَ إِ َ �لِن�ـاسِ مَـا نـُزِّ �ـَِ�ّ كْـرَ ِ�ُ َ�ـْكَ اِ�ّ نزَْ�َا إِ

َ
ُ�رِ وَأ ِ�نَّاتِ وَا�ز� مْ وَلعََل�هُـمْ باِْ�َ

رُونَ    8) َ�تَفَك�
را بر تو نازل کردیم تا آنچه به سوى مردم نازل شده است، ) قرآن(این ذکر  ما

  .شاید اندیشه کنند براى آنان تبیین کنى،
که مفسر قـرآن بودنـد، چگـونگى اداى فـرایض       ﷑اکرم  پیامبر بنابراین،

حج، زکات و سایر عبادتهـا را بـراى مسـلمانان بیـان      الهى، همچون نماز، روزه،
باید   گیرد، پس براى مشخص شدن اینکه زکات به چه چیزهایى تعلق می. کردند

  .عمل آن حضرت مراجعه کرد  به احادیث نبوى و شیوه ي
آیات قـرآن و احکـام اسـلام را      ﷒اطهار  ائمه  ،  ﷑از پیامبر اکرم  بعد

نیز مفسـر و    ﷑بیت پیامبر اکرم  کردند، زیرا اهل براى امت اسلامى تبیین می
ن قرآن هستند، قرآن و اهل بیهستند   ﷑بیت دو میراث گرانقدر پیامبر اکرم  م

از  -اسـلامی  هـاى  فرقـه روایت شـده از سـوى تمـام     -که مطابق حدیث ثقلین
مـادامى کـه امـت    . شوند در روز قیامت به پیامبر ملحق شـوند  یکدیگر جدا نمی

اسلامى از این دو میراث گرانقدر تبعیت کند، هرگز به گمراهـى مبـتلا نخواهنـد    
  .شد
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دسـتور    ﷑که زکات بر امت اسلامى واجب شـد، پیـامبر اکـرم     هنگامى
چهار نـوع  : فرمودند که از نهُ چیز زکات گرفته شود و آن نهُ چیز عبارت اند از 

گندم، جو، کشـمش و خرمـا کـه آنهـا را غـلات اربعـه       : از محصولات زراعى 
ثلاثـه   مواشـى گوسفند، گاو و شتر که بـه آنهـا   : سه نوع از حیوانات . گویند می
  .هاى طلا و نقره سکه: گویند و نقدین  می

ذکر است که در احادیث معتبر اسلامى در اشاره به این مطلب که مـوارد   قابل
  ﷒امام صادق . تعلق زکات منحصر به همین نهُ چیز نیست، تعبیراتى آمده است

  :فرمایند  در این زمینه می
  9» .ما کیل بالصاع فبلغ الا وساق فعلیه الزکاة کل«

اگر به حد معینـى برسـند    آیند، یزهایى که به وزن و پیمانه در میى آن چ همه
  .زکات دارند

هاى تولید و توزیع و فعالیتهاى اقتصـادى بـا گذشـته     عصرکنونى که شیوه در
فرق کرده است و معمولاً در شهرها زکات به معناى فقهى و سنتّى به کمتر کسـى  

کمتـرین  . ر نیز پیـام دارد گیرد، حکم اسلامى زکات براى مردم این عص تعلق می
 ـ گشـایى از کـار    گـره  تپیام آن کمک کردن به نیازمندان و تلاش نمودن در جه

مسلمانان و بهبود وضع آنان است و بر فقها و دانشمندان اسـلامى اسـت کـه بـا     
استفاده از قواعد فقهى و دستورهاى دینى، مفهوم زکات را بـه فعالیتهـاى عصـر    

گشـاى   ابق مقتضیات زمان، این دستور مترقى و گرهکنونى نیز تسرّى بدهند و مط
  .اسلامى را تبیین کنند

دهد که از آنچه از راه صحیح و  در قرآن کریم به طور کلى دستور می خداوند
آوریم، انفاق  پسندیده به دست آمده است یا از آنچه از زمین براى شما بیرون می

  :کنید 
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نفِقُ (
َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
رضِْ ياَ �

َ
نَ الأْ خْرجَْنَا لَُ�م مِّ

َ
ا أ بَاتِ مَا كَسَ�تُْمْ وَِ�م�  وا مِن طَيِّ

اید، از دسـتاوردهاى نیکـوى خـویش و از آنچـه      کسانى که ایمان آورده اى 10)
  .ایم، انفاق کنید برایتان از زمین رویانیده

  :فرماید  در آیه ى دیگرى می همچنین
ا رَزَْ�ناَُ�م ( نفِقُوا مِن م�

َ
حَـدَُ�مُ ا�مَْـوْتُ َ�يَقُـولَ ربَِّ �ـَوْلاَ وَأ

َ
ِ�َ أ

ْ
ن يأَ

َ
ن َ�بلِْ أ مِّ

اِ�ِ�َ  نَ ا�ص� ُ�ن مِّ
َ
قَ وَأ د� ص�

َ
جَلٍ قَرِ�بٍ فأَ

َ
َ�ٰ أ رْتَِ� إِ خ�

َ
  11 )أ

ایم، در راه خدا انفاق کنید پیش از آنکه یکى از شـما را   آنچه روزیتان داده از
چـرا مـرگ مـرا انـدکى بـه تـأخیر       ! اى پروردگار من: مرگ فرا رسد و بگوید 

  .نینداختى تا صدقه دهم و از شایستگان باشم
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  مصرف زکات موارد
  :است   مجید درباره ى مصرف زکات چنین فرموده قرآن

مَا ( دَقَاتُ �لِفُْقَرَاءِ وَا�مَْسَـاكِِ� وَالعَْـاِ�لَِ� عَليَْهَـا وَا�مُْؤَل�فَـةِ قُلـُوُ�هُمْ وَِ� إِ�� ا�ص�
هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  نَ ا�ل�ـهِ وَا�ل�ـ ِ�يلِ فَرِ�ضَةً مِّ هِ وَابنِْ ا�س� قَابِ وَالغَْارِمَِ� وَِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ  ا�رِّ

(12  
آورى آن اسـت و   سکینان و کارگزاران جمـع براى فقیران، م) زکات( صدقات

نیز براى به دست آوردن دل مخالفان، آزاد کردن بنـدگان، قرضـداران، انفـاق در    
اى از جانب خداست و خداوند دانا  راه خدا و مسافران نیازمند است و آن فریضه

  .و حکیم است
شـت  تواند در ه اساس آیه ى شریف و مطابق نظر فقهاى امامیه، زکات می بر

مورد مصرف شود که در تـأمبن آسـایش نیازمنـدان و رفـع نیازهـاى عمـومى       
ت و امور اجتماعى دیگر نقش بسیار مؤثرى دارد جامعه، ت، امنی ایجاد الفت، محب .

  :آن هشت مورد عبارت است از 
توانند تـأمین   شان را نمی کسانى که مخارج سال خود و خانواده: فقیران  - 1
کنند، ولى قادر به تأمین مخارج سـالانه   کسانى که کار می این گروه شامل. کنند

اى دارد کـه   ملک یا سرمایه  کسى که صنعت،. شود شان نیز می ى خود و خانوداه
  .شود نمی حسوبتواند مخارج سال خود را تأمین کند، فقیر م می

ایـن گـروه   . گـذرد  تر می کسانى که زندگى آنها از فقرا سخت: مسکینان  - 2
شود که یا بر اثر نقـص عضـو یـا بیمـارى و سـالخوردگى یـا        انى میشامل کس

  .توانند کار کنند و زندگى خود را اداره کنند علتهاى دیگر نمی
، نایب امام یا حکومت اسـلامى    ﷒کسانى که از طرف امام : عاملان  - 3

. کننـد  آورى و نگهدارى زکات هستند و به حساب آن رسـیدگى مـی   مأمور جمع
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بنابراین، . آنها باید با نهایت صداقت، امانت و مدارا وظیفه ى خود را انجام دهند
  .خود کوتاهى نکنند ىباید زندگى آنان تأمین شود تا در انجام دادن وظیفه 

کافرانى که اگر زکات به آنهـا پرداخـت   : در راه دعوت کافران به اسلام  - 4
 ـ   شود، بـه دیـن اسـلام گـرایش مـی      گ بـه مسـلمانان کمـک    یابنـد یـا در جن

توانند از دریافت کنندگان زکات باشند، همچنین کسـانى کـه بـا دادن     می کنند، می
  .نمود مند قهتوان آنان را به مکتب اسلام علا پول یا تهیه وسایل زندگى می

کسانى که در اسـارت و مشـقّت و سـختى    : آزاد کردن بندگان و اسیران  - 5
. زکـات آزادى و راحتـى آنهـا را تـأمین کـرد     توان ا زمحل  کنند، می زندگى می
تـوان بـا دادن زکـات از گرفتـارى و      گناه، اسیران و امثال آنها را می زندانیان بی

  .اسارت نجات داد
ورشکستگان آبرومند و کسانى که براى امـور لازم زنـدگى   : بدهکاران  - 6

انـد و   ر شـده اند و قادر به پرداخت آن نیستند یا بر اثر اتفاقى گرفتـا  قرض کرده
توان از محل زکات آنهـا را از گرفتـارى رهـایى     آبروى آنان در خطر است، می

  .بخشید
مانند ساختن مسجد  یعنى کارى که منفعت عمومى دینى دارد،: سبیل االله  - 7

رسد، مانند سـاختن مدرسـه، جـاده و     یا کارى که نفع آن به عموم مسلمانان می
زمان مورد نیاز جامعه اسلامى است، بایـد از   به طور کلى آنچه در هر. امثال آن

مدرسـه، بیمارسـتان،    ،محل درآمد زکات تأمین شود، مثل ساختن خیابـان، پـل  
مسجد، تأمین آب بهداشتى، آبادانى کشـور و امـور دیگـرى کـه در هـر زمـان       

  .شود متناسب با شرایط محیطى اجرا می
شده اسـت؛ بـه عبـارت      یعنى مسافرى که در سفر درمانده: ابن السبیل  - 8

انــد و بــه واســطه  افــراد غریــب کــه از وطــن و شــهر خــود دور مانــده  دیگــر،
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اند، گر چه در شـهر خـود زنـدگى خـوبى داشـته       پیشامدهایى سرگردان شده ي
کرد تـا   رىاند، باید آنها را یا باشند، چون در حال حاضر گرفتار و درمانده شده

  .تواند از محل زکات صورت گیرد این کمک می. به وطنشان برگردند
  

  زکات اسرار
که نماز داراى ظاهر و باطنى است که بـاطن آن روح و حقیقـت آن    همچنان
اگر کسى سر و حقیقت زکات را ندانـد،  . شود، زکات نیز چنین است محسوب می

  .روح است زکات او صورتى بی
اى بـراى آزمـایش    ن است کـه خداونـد آن را وسـیله   از اسرار زکات ای یکى

هاى انسان است و کسى که  مال و دارایى یکى از خواسته. بندگان قرار داده است
در دعوى دوستى خداوند صادق باشد، با طیب خاطر و رضایت کامل بخشى از 

  .کند دارایى خود را در راه خداوند انفاق می
بخـل و  . آن از بخل و پلیـدى اسـت  دیگر زکات، تطهیر دل و پاك شدن  سرّ

ت در دل انسان به منزله ى آلودگى باطنى است کـه موجـب از دسـت دادن     خس
شـود   گردد، همچنان که آلودگى ظاهر موجب مـی  شایستگى قرب حق تعالى می

 جـز آلودگى بخـل، بـا چیـزى    . که بنده شایستگى اقامه ى نماز را از کف بدهد
سبب، زکات همچون آبى اسـت کـه بـا آن    بدین . شود خرج کردن مال پاك نمی
  .شود آلودگى بخل شسته می

مال و دارایى نعمتـى اسـت   . شکر نعمت الهى است دیگر از اسرار زکات، یکى
کـه نمـاز، روزه و حـج     چنان. شود که سبب آسایش مؤمنان در دنیا و آخرت می

کـه یـک    وقتـی . شکر نعمت تن و سلامت آن است، زکات شکر نعمت مال است
بـا   بینـد،  نیاز، مسلمان دیگـرى را درمانـده و محتـاج مـی     ان توانمند و بیمسلم
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نیاز کـرده   آورد که او را از مردم بی پرداخت زکات شکر نعمت الهى را به جا می
  .است
. دیگر زکات، پاکى اموال و داراییها و نیـز تهـذیب زکـات دهنـده اسـت      سرّ

  :فرماید  می  ﷑خداوند متعال خطاب به پیامبراکرم 
يهِم بِهَـا وصََـلِّ عَلـَيهِْمْ ( ـرُهُمْ وَتـُزَِ�ّ ْ�وَا�هِِمْ صَدَقةًَ ُ�طَهِّ

َ
إِن� صَـلاَتَكَ  ۖ◌  خُذْ مِنْ أ

�هُمْ  هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ۗ◌  سََ�نٌ �   13 )وَا�ل�ـ
بگیر تا بدان وسیله آنان را پاك و منزه سازى ) زکات( داراییهایشان صدقه  از

ها دعا کن، زیرا دعاى تو مایه ى آرامش آنهاسـت و خداونـد شـنوا و    و براى آن
  .داناست
  :توان چنین برداشت کرد که  این آیه ى شریفه می از
زکات مایه ى تطهیر اموال مسلمانان است، زیرا مالى کـه بـه آن زکـات     اولاً

تعلق گیرد و زکات آن پرداخت نشود، رجس و پلید است و با دادن زکات پـاك  
مهذّب و   ثانیاً به واسطه ى پرداخت زکات شخص زکات دهنده. شود ر میو مطه

 ـ   پاکیزه می کننـده دارد و   ذیبشود، چون زکات نیز مانند نمـاز و روزه نقـش ته
  .کند ریشه ى صفات ناپسندى چون بخل و حب دنیا را از دل مؤمن می

 اسرار دیگر زکات، به وجود آمدن خیـر و برکـت در امـوال اسـت، زیـرا      از
اگر کسى قسمتى از مـال  . طور که گفته شد، یکى از معانى زکات نمو است همان

شود، ولى در واقع آنچـه   خود را در راه خدا انفاق کند، به ظاهر دارایى او کم می
کنـد و داراى   ماند و بقیه دارایى او نیز نمو می داده است، در باطن جهان باقى می

  :فرمودند   ﷒امام باقر . شود خیر و برکت می
  14» .تزید فى الرزق الزکوة«

  .دهد روزى را افزایش می زکات
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شود و آنهـا   دیگر زکات این است که با دادن زکات، دل نیازمندان شاد می سرّ
کننـد و دعـاى مسـتمندان همچـون      نیز در حق زکات دهنده خالصانه دعـا مـی  

  .کند حصارى است که مسلمانان را از آفتها و بلاها حفظ می
سرّ زکات، به وجود آمدن روحیه ى سخاوت، کرامـت، فـداکارى و    مهمترین
  .مسلمانان استهمدلى در 
. گانه موصوف در فقه اسـت  تر از پرداخت زکات اقلام نهُ زکات گسترده مفهوم

. روح زکات، ایجاد صفت ایثار، گذشت، انفاق و مـردم گرایـى در مـؤمن اسـت    
اندیشى و همکارى  خواهد مسلمانان را به مواسات، هم اسلام با دستور زکات می
ها و خصلتها در مسلمانان، آنها را بـه   پرورش این روحیه. با یکدیگر ترغیب کند
  .دهد سوى کمال سوق می

  

  ى زکات فلسفه
که نماز و روزه در اسلام به دو گونه واجب و مستحب مقـرر شـده    طور همان

که بخش واجب آن بر همگان لازم است، اما بخش مسـتحب آن   يراست، به طو
بهره ى بیشترى ببرند، براى کسانى است که بخواهند از مزایا و فواید این عبادتها 

گیرد،  تعلق می شدزکات واجب به موارد مشخصى که ذکر . زکات نیز چنین است
اما زکات مستحب محدود به موارد خاصى نیست و مسـلمان بایـد متناسـب بـا     

خطاب قرآن کریم در . نیازهاى مسلمانان در هر زمان به انجام دادن آن اقدام کند
انفاق استفاده شده است، متوجه این نوع زکـات   بیشتر آیاتى که از واژه زکات و

مالى اسـت کـه بـه منظـور ایجـاد تـوازن        تزکات به این معنى یک عباد. است
در قـرآن کـریم   . اقتصادى و برقرارى مواسات بین مسلمانان تعیین شـده اسـت  

درباره ى زکات فقهى دو آیه آمـده اسـت و زکـاتى کـه بارهـا بـر آن تأکیـد و        
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ات فقهى نیست، بلکه زکـات مسـتحب و عبـادت مـالى     سفارش شده است، زک
  .است

در پرداخت زکات مستحب به نیازمندان، خود پیشتاز   ﷒معصوم  پیشوایان
. تواند براى پیروان راستین آنهـا سرمشـق و الگـو باشـد     و نمونه بودند و این می

ر حـق  د» ولایـت «دادن انگشترى به فقیر در هنگام نماز که موجب نزول آیه ي
حضـرت علـى    ىشد و همچنین، دادن طعام به مسکین و اسیر از سو  ﷒على 
کـه روزه داشـتند و    و فرزندان معصوم آنهـا در حـالی    ﷒، فاطمه زهرا   ﷒

زدنى است که نظیر آن  هاى بارز و مثال خود سخت به آن نیازمند بودند، از نمونه
این گذشت و ایثار نیز . اوتمندان تاریخ گفته نشده استدر مورد هیچ یک از سخ
شـیخ  . شـد   ﷑پیامبر اکرم  بیت لدر حق اه» هل اتی«موجب نزول سوره ي

  :محمود شبسترى در این مورد چه نیکو سروده است 
ــود زکــات   خاصــگان آن علــى ب

  
  آنچـه خـدایش امـر فرمـود     نمود  

  
  این کار از خلق جهان کـس  نکرد

  
  اندر صلات او داده و بـس  زکات  

  
  کـه در وقـت رکـوعش    شنیدستم

  
  سایل داد خاتم بـا خشـوعش   به  

  
  تنها سه قرص نان جو داشت شبى

  
حاجت چونکـه سـایل بانـگ     به  

ــت   برداشــــــــــــــــــــ

  
  سه قرصه هم بهـر خـدا داد   همان

  
  او را جـزا داد » اتی هل«خدایش  

  
  توانى رو چنین باش هم گر می تو

  
دنیــا پرســت و مــرد دیــن  مشــو  

15بــــــــــــــــــــــــاش
  

  
زکات به مثابـه آزمـونى بـراى ثروتمنـدان و     «: فرمایند  می  ﷒صادق  امام

چنانچـه مـردم زکـات اموالشـان را     . راهى براى کمک کردن بـه فقیـران اسـت   
ماند، بلکـه بـه واسـطه ى آنچـه      پرداختند، مسلمان فقیر و محتاجى باقى نمی می
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 و نیازمند دستشدند و مردمان، تنگ نیاز می خداوند واجب کرده است، غنى و بی
  16» .نشدند و گرسنه و برهنه نماندند، مگر به واسطه ى گناه ثروتمندان

توجه به این حدیث شریف، اسلام با وضع حکم زکات در صـدد ایجـاد و    با
وضعیتى که در آن همه ى مسلمانان از زنـدگى  . توازن اقتصادى در جامعه است

 ـ . ساده و آبرومندى برخوردار باشند دگى سـاده  زندگى مورد سفارش اسـلام، زن
در میـان   افتـه گرایـى رواج ی  اى با تجمل چنین زندگی. همراه با رفاه نسبى است

زندگى ساده و مورد سفارش اسلام این . برخى از مردم زمان ما سازگارى ندارد
: گویـد   اسلام می. است که افراد جامعه از نظر نیازهاى اولیه زندگى تأمین باشند

زندگى همراه بـا رفـاه بـراى کسـانى کـه      زندگى ضرورى براى همه لازم است، 
  .مجاز است، اما زندگى تجملى براى همه حرام است "داشته باشند،
هـا از حـد ضـرور     اى است که در آن هزینه از زندگى تجملى، زندگی منظور
هاى این نوع زندگى، خرید اجناس لوکس و قیمتى و تـزیین   نشانه. رود فراتر می

ماننـد تولـد،   ( هـاى سـنگین در مراسـم مختلـف      ها با آنها و صرف هزینه خانه
متأسـفانه  کـه   تاس. . . ) عروسى، بازگشت از سفر، مرگ نزدیکان و خویشان و

اى در جامعه با این کارها موجبات برقرارى سنتهاى غلط و اسـرافکارانه را   عده
  .سازد فراهم می
از مراحل زندگى ازدواج است که متأسفانه در زمـان حاضـر بـه دلیـل      یکى
هـاى   اى بـا مهریـه   عـده . گرایى برخى با شرایط سنگینى همراه شده است تجمل

سم عقد و عروسى پرهزینه، مراسم ازدواج را هاى سنگین و مرا هنگفت و جهیزیه
مردم فقیـر قـادر   . ودش کنند و این الگویى براى بقیه ى افراد جامعه می برگزار می

به تأمین برگزارى چنین مراسمى نیستند، به همین دلیل، سن ازدواج جوانها بـالا  
آن بـه  توانند به موقع تشکیل خانواده بدهند و بخشى ا زگنـاه   رود و آنها نمی می
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اگـر  . کننـد  کسانى است که این سنتهاى ناپسند را در جامعه تـرویج مـی   عهده ي
هاى  باشند و پولى که در این جشنها وبراى جهیزیه داشتهاینان روحیه ى اسلامى 

کنند به چند خانواده ى نیازمند بدهنـد، چنـدین ازدواج سـاده     سنگین هزینه می
  .شود ان میگیرد و خیر دنیا و آخرت نصیب آن صورت می

کـه   چنـان . گرایى عامل نابودى جامعه معرفى شده اسـت  قرآن کریم تجمل در
  :فرماید  می

ِ�يهَـا َ�فَسَـقُوا ِ�يهَـا فَحَـق� عَليَْهَـا القَْـوْلُ ( َ�رْنـَا مُْ�َ
َ
هْلِكَ قَرَْ�ةً أ ن ��

َ
ردَْناَ أ

َ
ذَا أ وَ�ِ

رْناَهَا تدَْمًِ�ا دَم�   17 )فَ
هیم به کیفـر گنـاه هـلاك سـازیم پیشـوایان و      و ما چون اهل دیاري را بخوا

) و تبهکاري و ظلم(آنها راه فسق ) به طاعت، لیکن(متنعمان آن شهر را امر کنیم 
پس آنجـا تنبیـه و عقـاب    ) و مردم هم به راه آنها روند(در آن دیار پیش گیرند 

  ..سازیم لزوم خواهد یافت، آن گاه همه را هلاك می
ك شـوند، متـرفین و ثروتمنـدان آن قـوم بـه      بنا شود کـه قـومى هـلا    وقتى
آورند، در نتیجه در جامعه تفرقـه   گرایى و اسراف و فسق و فجور روى می تجمل

آید و بر اثر تضادها و کشمکشـهاى حاصـل، جامعـه مسـیر      و اختلاف پدید می
 ـ» امرنا مترفیها«عبارت. کند نابودى را طى می حقیقـت دارد   هدر این آیه اشاره ب

. گرایـان اسـرافکار هسـتند    درد و تجمل ن نابودى جامعه مرفّهان بیکه پیشاهنگا
گرایى زیاد شد، خواه ناخواه گناه و خارج شدن از مسـیر   وقتى در جامعه تجمل

فرماید که چنین قومى مسـتحق   کند و قرآن کریم می حق در جامعه رواج پیدا می
  .شوند و عذاب آنها چیزى جز نابودى آن جامعه نیست عذاب می

زمـانى بـه صـورت    . تواند صورتهاى مختلفى داشـته باشـد   جامعه می ابودىن
کـرده   عذاب مهلکى بوده که یک قوم یا ملت را از صفحه ى روزگـار محـو مـی   

هنگـامى دیگـر بـه    . است، مانند آنچه بر سر قوم لوط و قوم ثمـود آمـده اسـت   
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 رنمونـه ى بـارز آن د  . صورت از بین رفتن یک مکتب فکرى و اجتماعى است
یکى دیگر از صورتهاى نـابودى  . عصر ما نابودى کمونیزم در جوامع شرقى است

هاى پوچى، رواج  بروز بیماریها، افسردگیها، اضطرابها و پدیدآمدن فلسفه  جامعه،
  .خودکشیها و کشتارهاى جمعى در جوامع مختلف عصر کنونى است

آرامـش   زیستى و زندگى بدون تجمل، زندگى سالم همراه با آسایش و ساده
ابراهیم ادهم کـه حـاکم سـرزمینى    «: گویند  می. آورد را براى همه به ارمغان می

اى را دیـد کـه در    کارگر سـاده . کرد روزى در قصر خود به اطراف نگاه می  بود،
آب فرو برد و با اشـتها   دراى نان خشک را  پایین قصر او به کنار نهر آمد و تکه

ل خود را از آب پرکرد و قدرى آب نوشید سپس بی. و لذتى فراوان آن را خورد
ابـراهیم  . بعد همان بیل را زیر سر خود گذاشت و به خواب راحتى فرو رفـت . و

خوردن غذاهاى رنگـین و  : ادهم وقتى این صحنه را مشاهده کرد، با خود گفت 
در این قصر با شکوه، . من چنین لذتى نداشته است ىگاه برا شربتهاى گوارا هیچ

ت فراوان، خواب راحتى نداشتمبا وجود نگ اى که بتـوان بـا    زندگی. هبانان و امنی
اى نان خشک و قدرى آب و خوابیدن بر روى خاك گذرانـد، چـه ارزشـى     تکهّ

ایـن مـاجرا باعـث شـد کـه      . دارد که انسان خود را براى آن به زحمت بینـدازد 
از قصـر   او در همان لحظـه . بزرگ در زندگى ابراهیم ادهم به وجود آید ىتحول

  ».اى در پیش گرفت خود بیرون رفت و زندگى فقیرانه و زاهدانه
در میان افراد جامعه صفا، صمیمیت و همدلى وجود داشته باشد و همـه   وقتى

ى آنها به زندگى ساده اکتفا کنند، آسایش، آرامش و محبـت میـان اعضـاى آن    
مصـرف کنـد و    زمانى که انسان متناسب با نیازهاى خود. شود جامعه برقرار می

نیز از زندگى ساده و  ندانمازاد اموال خود را در راه خداوند انفاق نماید تا نیازم
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آیـد   رفاه نسبى برخوردار شوند، احساس رضایت و خرسندى در او به وجود می
  .برد و از زندگى خود لذّت می

ا زدلایل وجود فقر در جامعه این است که بعضى از مردم خمس، زکات  یکى
پردازند یا اینکه بخشى از اموال جامعه صرف تجمـلات و   جامعه را نمی و حقوق

خطرناکى است که از طریق فرهنگ  گرایى پدیده ي تجمل. شود اشیاى لوکس می
و از گسـترش و   رزهبیگانه به کشور اسلامى ما راه یافته است وبایـد بـا آن مبـا   

مبارزه با فرهنـگ  بهترین شیوه براى . رواج آن در جامعه اسلامى جلوگیرى کرد
غرب، توجه به فرهنگ و ارزشهاى غنى اسلام است، توجه به زندگى معصـومین  

زیسـتى   هـاى برجسـته ى سـاده    و اصحاب و پیروان ایشان نیز کـه نمونـه    ﷒
  .تواند راهگشاى امت اسلامى قرار گیرد می هستند،
اى  ایـت کننـده  رو«: محمد غزالى در کتاب احیاء العلوم نقل کرده اسـت   امام

کند که هنگام رحلت سلمان فارسى، صـحابى ارجمنـد پیـامبر اکـرم      حکایت می
: گفـتم  . ریـزد  و استاندار مداین، در کنار بستر او بودم و دیدم اشک مـی   ﷑

د که به خاطرم آم  ﷑روایتى از پیامبر اکرم : کنی؟ گفت  سلمان چرا گریه می
ها جز سبکبالان  در روز قیامت هفتاد گردنه وجود دارد و از این گردنه: فرمودند 

دقت کردم تا ببینم چرا این بزرگوار خـود  : گوید  راوى می. توانند عبور کنند نمی
دیدم اتاقى را اجاره کرده است که هم خانه و هم . کند را سنگین بار احساس می

در آن پهن کرده است که هم فـرش و هـم   یک پوست گوسفند . محل کار اوست
لـى و یـک قلـم و        یک کاسه،. رختخواب اوست یک آفتابه و یـک آبخـورى گ

کنـد و   دهـد، آن گـاه گریـه مـی     همه ى اسباب و اثاث او را تشکیل مـی  دوات،
  ».بار هستم گوید من سنگین می
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  اقتصادى توازن
اقتصادى مهمترین فلسفه ى زکات است و از یـک مفهـوم اجتمـاعى و     توازن

توازن اقتصادي؛ یعنى اینکه پول و ثروت در میـان  . باشد اقتصادى برخوردار می
ت اسلامى از رفاه نسبى برخـوردار باشـند   افراد جامعه گردش کند و همه ى ام .

گروهـى داراى   .باشدخواهد در جامعه اختلافات طبقاتى وجود نداشته  اسلام می
توصـیه ى اسـلام ایـن    . ثروت بسیار و گروهى در نهایت فقر و بیچارگى نباشند

اى داشته باشند و مازاد دارایى خود را به فقرا و  است که ثروتمندان زندگى ساده
در جامعـه ى  . اى برخـوردار شـوند   نیازمندان بدهند تا آنها هم از زندگى سـاده 

وشاك و مسکن نیازمنـد باشـد، اولاً دولـت    پ اك،اسلامى، چنانچه کسى به خور
ت اسلام مسئول هستند در قرآن کریم، عبادت مالى گاهى بـه  . اسلامى و ثانیاً ام
انفاق در لغـت بـه معنـاى رسـاندن، راه     . زکات و گاهى به انفاق تعبیر شده است
در اسلام بعد از اصل ایمـان، مهمتـرین   . مصرف باز کردن و پرکردن شکافهاست

نماز ارتباط بـا خداونـد و انفـاق ایجـاد     . اقامه ى نماز و انفاق است اصل عملى
ت الهى است بقره که ویژگیهاى انسـانهاى   خداوند در سوره ي. رابطه با مردم با نی

  :فرماید  شمرد، می پرهیزگار را بر می
ا رَزَْ�نَاهُمْ ( لاَةَ وَِ�م� ينَ يؤُْمِنُونَ بِالغَْيبِْ وَُ�قِيمُونَ ا�ص� ِ

  18) ينُفِقُونَ ا��
ایم،  گزارند و از آنچه روزیشان داده آورند و نماز می که به غیب ایمان می آنان
  .کنند انفاق می
شریفه یکى از ویژگیهاى مؤمنان، انفاق در راه خداوند شـمرده    این آیه ي در

اش  طـور کـه بـه خـود و خـانواده      همـان . شده است، زیرا مؤمن مردم گراسـت 
کند و از علم، قدرت، مقام،  خود نیز فکر می هاى مردم جامعه يبه نیاز اندیشد، می

ت، قدم، زبان، قلم و مال خود را در راه خدمت به مردم جامعـه اسـتفاده    شخصی
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شریفه به جاى لفـظ زکـات، انفـاق آورده شـده اسـت و        در این آیه ي. کند می
در برخـى  تواند معناى زکات را هم در برداشته باشـد، زیـرا در قـرآن کـریم      می

  .آیات لفظ زکات و در برخى دیگر انفاق آمده است
کریم در آیات متعددى به انفاق در راه خداوند سفارش کرده و ترك آن  قرآن

  :از جمله در سوره ى بقره آمده است . را موجب نابودى جامعه دانسته است
) �َ يدِْيُ�مْ إِ

َ
هِ وَلاَ تلُقُْوا بأِ نفِقُوا ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ

َ
حْسِنُوا ۛ◌  ا��هْلُكَةِ  وَأ

َ
هَ  ۛ◌  وَأ إِن� ا�ل�ـ

  19 )ُ�ِب� ا�مُْحْسِ�ِ�َ 
راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به هلاکـت میندازیـد و نیکـى کنیـد کـه       در

  .خداوند نیکوکاران را دوست دارد
اى بیان شده است کـه بـه    شریفه مطالب ارزنده تفسیر نمونه ذیل این آیه ي در

  :زیم پردا نقل آن می
چه این آیه در ذیل آیات جهاد آمده است، ولـى یـک حقیقـت کلـى و      گر«

توان از آن استفاده نمود و آن اینکه انفـاق بـه طـور کلـى سـبب       اجتماعى را می
عکس، هنگامى کـه مسـئله   ه شود که افراد اجتماع از هلاکت رهایى یابند و ب می

محروم  ریتىشود، اکثى انفاق فراموش شود و ثروتها در یک قطب اجتماع جمع 
آیند و دیرى نخواهد گذشت که یک انفجار عظیم در اجتماع  و بینوا به وجود می

داران در آتـش ایـن انفجـار خواهـد      آید که نفوس و اموال سـرمایه  به وجود می
  .شود انفاق و پیشگیرى از هلاکت روشن می  از اینجا ارتباط مسئله ي. سوخت

داران  به حال محرومان مفید باشد، به نفع سـرمایه انفاق قبل از آنکه  بنابراین،
بـه    ﷒چنان که حضرت علـى  . است؛ یعنى تعدیل ثروت، حافظ ثروت است

ـنوا امـوالکم بـالزکوة   «: فرمایـد   کند و مـی  همین حقیقت اشاره می امـوال  » حص
در پایان آیه دستور بـه احسـان داده شـده    . خویش را با دادن زکات حفظ کنید

کنـد،   و از مرحله ى جهاد و انفاق به مرحله ى احسان و نیکى رهبرى مـی  است
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زیرا مرحله ى احسان بلندترین مراحل تکامل انسـانى اسـت کـه اسـلام بـه آن      
انفاق، اشاره به این است که در   توجه کامل دارد، آمدن این جمله در ذیل آیه ي

باشد و از هر نـوع منّـت و آنچـه باعـث      نىبایست کمال نیکى و مهربا انفاق می
  20» .باشد، بر حذر گردد رنجش و ناراحتى شخصى که مورد انفاق می

چنانچه اختلاف طبقاتى و تبعیض در جامعـه باشـد، منجـر بـه       طور کلى، به
اى برادرى و اتحـاد وجـود    شود و اگر در جامعه عداوت و دشمنى میان مردم می
  .رود نابودى پیش می نداشته باشد، به سوى هلاکت و

  :فرماید  شریف در زمینه ى برادرى و اتّحاد می قرآن
هِ عَليَُْ�مْ إذِْ كُنتُمْ ( قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ ا�ل�ـ يعًا وَلاَ َ�فَر� هِ َ�ِ بلِْ ا�ل�ـ وَاْ�تَصِمُوا ِ�َ

صْبَحْتمُ بنِِعْمَتِهِ إخِْوَا
َ
فَ َ�ْ�َ قُلوُ�ُِ�مْ فأَ ل�

َ
� عْدَاءً فَ

َ
نَ ا��ـارِ أ ٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ ناً وَُ�نتُمْ َ�َ

دُونَ  هُ لَُ�مْ آياَتهِِ لعََل�ُ�مْ َ�هْتَ ُ ا�ل�ـ نهَْا كَذَٰ�كَِ يُ�َِ�ّ نقَذَُ�م مِّ
َ
  21 )فأَ

همگان دست در ریسمان خداوند زنید و پراکنده نشوید و از نعمتى که خدا  و
کـه دشـمن یکـدیگر بودیـد و او      آن هنگام. بر شما ارزانى داشته است یاد کنید

دلهایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید و بر لبـه ى پرتگـاهى   
خـود را بـراى شـما ایـن      تخدا آیـا . از آتش بودید، خدا شما را از آن برهانید

  .کند، شاید هدایت یابید چنین بیان می
ان الهـى، دیـن   تفسیر آیه ى شریفه، گروهى معتقدند که منظـور از ریسـم   در

همه به دین اسلام بگروید و با هـم متّحـد باشـید و تفرقـه را کنـار      . اسلام است
گوید که متذکر این باشید که شما برلـب   در قسمت بعد آیه به عربها می. بگذارید

ى گودال آتـش قـرار    لبهگودال آتش بودید، اختلاف شما باعث شده بود که در 
اگـر در  . سـلام شـما را متحـد و بـرادر کـرد     بگیرید و پروردگار عالم با دیـن ا 

اى اتحاد و همدلى وجود نداشته باشد و اختلاف طبقـاتى میـان افـراد آن     جامعه
باشد و مردم هم بدون توجه به نیازهاى دیگران فقط به فکر خود باشند، چنـین  
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اى از  گیـرد و اخـتلاف بـراى آن جامعـه دره     می راى در مسیر نابودى قرا جامعه
  .اى که درون آن آتش و فلاکت و نابودى است درهآتش است، 

اى که افراد خمس و زکات اموالشـان را ندهنـد، اخـتلاف طبقـاتى      جامعه در
اى  اى که کاخ و کوخ در کنار هم قرار بگیرد، چنین جامعه در جامعه. کند بروز می

اگـر در میـان اعضـاى یـک خـانواده، کـه نهـاد        . رود به سمت نابودى پیش می
جامعه است، اختلاف و تبعیض بـروز کنـد، امنیـت و آرامـش از آن      کوچکى از

. شـوند  شود و اعضاى آن از سعادت و خوشبختى محـروم مـی   خانواده سلب می
جامعه نیز چنین است، اگر در میان گروههاى مـردم اخـتلاف و تبعـیض وجـود     
داشته باشد، این امر موجب تضاد اجتماعى و رو در رو قـرار گـرفتن قشـرهاى    

د انسـانهاى مرفـه و    خـو افراد فقیـر جامعـه د ر کنـار    . شود لف اجتماع میمخت
هاى هنگفتى را صرف زندگى فردى و خـانوادگى   بینند که هزینه ثروتمندى را می

گیرند و  کنند، از این رو به طور ناخودآگاه کینه ى این افراد را به دل می خود می
قتل، آدم ربایى و امثـال آن  این ممکن است بروز مفاسد اجتماعى مانند سرقت، 

  .درا در پى داشته باش
از راههاى ایجاد توازن اقتصـادى در جامعـه، گـردش مـال در سـطوح       یکى

قرآن کـریم  . مختلف جامعه و جلوگیرى از انحصار آن در دست ثروتمندان است
گیرى کلى اقتصاد اسلامى را  کند که جهت در این باره به یک اصل کلى اشاره می

  :هد د نشان می
غْنِيَاءِ مِنُ�مْ       (

َ
  22)       َ�ْ لاَ يَُ�ونَ دُولةًَ َ�ْ�َ الأْ

  .اموال میان توانگرانتان دست به دست نشود تا
این آیه یک اصل «: تفسیر این آیه در کتاب تفسیر نمونه چنین آمده است  در

گیـرى اقتصـاد    کنـد و آن اینکـه جهـت    اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مـی 
را طـورى    سلامى چنین است که در عین احترام به مالکیـت خصوصـى برنامـه   ا
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نشـود کـه    کـز تنظیم کرده است تا اموال و ثروتها در دست گروهى محدود متمر
البته، این به آن معنى نیسـت کـه مـا    . پیوسته در میان آنها دست به دست بگردد

بـه گـروه دیگـر     پیش خود قوانینى وضع کنیم و ثروتها را از گروهى بگیـریم و 
بدهیم، بلکه منظور این است که اگر مقررات اسلامى در زمینه ى تحصیل ثروت 

المـال   و غیر آن و احکام بیت خراجزکات و   و همچنین مالیاتهایى چون خمس،
اى را خواهد داد که در عـین   و انفاق درست پیاده شود، خود به خود چنین نتیجه

ع نیز تأمین خواهد شد و از دو قطبى شدن احترام به تلاشهاى فردى، مصالح جم
  23» .کند جلوگیرى می) اقلیتى ثروتمند و اکثریتى فقیر( جامعه 
طور کـه خـون بایـد در تمـام      همان. در جامعه، نظیر خون در بدن است مال

اعضاى بدن گردش کند و همه ى اعضـا و جـوارح خـون مـورد نیـاز خـود را       
گونه که  همان. دریافت کنند، مال نیز باید در میان افراد جامعه جریان داشته باشد
و نابودى  شدناگر خون درحد لازم به برخى از اعضاى بدن نرسد، موجب فلج 

شود، مال هم اگر در میان همـه ى افـراد جامعـه بـه طـور صـحیح        آن عضو می
  .رود گردش نداشته باشد، جامعه به سوى هلاکت و نابودى پیش می

شمار عطا کرده است و ثروتى  کسانى که خداوند به آنان نعمتهاى بی بنابراین،
د پـول کـافى بـه دسـت     توانن اند، باید به کسانى که نمی در جامعه به دست آورده

شان را تأمین کنند، کمک مالى و انفاق نمایند  آوردندتا احتیاجات خود و خانواده
تا در جامعه امنیت و آسایش به وجود آید و برادرى و اتحـاد در آن حکمفرمـا   

  .باشد
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  مواسات در اسلام قانون
اى  در اسلام به انـدازه . در لغت به معنى کمک کردن به یکدیگر است مواسات

تـوان آن را بـه عنـوان یـک قـانون       درباره ى مواسات تأکید شده است که مـی 
لغت مواسات در قرآن به کار نرفته است، لیکن مفهوم آن در . اخلاقى معرفى کرد

از مـوارد   کـى ی. اسـت  مواضع مختلف مطرح شده و مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه    
هـاى انفـاق و    هایـن مفهـوم بـا واژ   . مواسات، کمک مالى کردن به یکدیگر است

  :در سوره ى طلاق آمده است . ماعون در قرآن ذکر شده است
ن سَعَتِهِ ( ـهُ  ۖ◌  ِ�نُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ ـا آتـَاهُ ا�ل�ـ هُ فلَيُْنفِقْ ِ�م� هِ رِزْقُ دِرَ عَليَْ لاَ  ۚ◌  وَمَن قُ

هُ َ�فْسًا إلاِ� مَا آتاَهَا فُ ا�ل�ـ هُ َ�عْدَ عُْ�ٍ  ۚ◌  يَُ�لِّ   24 ) �ُْ� سَيجَْعَلُ ا�ل�ـ
دارى از مال خود نفقه دهد و کسى که تنگدست باشد، از هر چه خدا  مال هر

سـازد، مگـر بـه آن     خداوند هیچ کس را مکلـف نمـی  . به او داده است نفقه دهد
 .آورد اى که به او داده است و به زودى خدا پس از سختى آسانى پیش می اندازه
ز سوى کسى است که همسـر خـود را   چند این آیه درباره ى پرداخت نفقه ا هر

طلاق داده است و باید در ایام عده نفقه ى همسـر و فرزنـدان خـود را بپـردازد     
. لیکن بعید نیست که جنبه ى کلى داشته و به همه ى موارد انفـاق داشـته باشـد   

اش در راه خداونـد انفـاق    دراین صورت، هر مسلمانى باید به اندازه ى توانـایی 
منحصر به توانگران نیست، به همـه ى امـت اسـلامى مربـوط      دستور انفاق. کند
تر از  حتى آن کسانى که تنگدست هستند نیز باید به فکر افراد تنگدست. شود می

: فرمایند  می  ﷒امام صادق . توانایى خود انفاق کنند  خود باشند و به اندازه ي
خود کند، حداقل در حق  کمکى به مردم جامعه ى گونه یچتواند ه اگر کسى نمی«

  ».آنان دعا کند
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آنکه در قرآن به همه ى امت مسلمان دستور انفاق داده شـده اسـت،    حکمت
شاید این باشد که همان گونه که انجام دادن عبادتهایى چون نمـاز، روزه و حـج   

شود و فواید بسیارى براى مسلمانان در بـر دارد،   موجب ثواب و پاداش الهى می
است و نزد حق تعـالى اجـر اخـروى و پـاداش دنیـوى دارد و       زکات نیز چنین

از چنین خیرى   پروردگار عالم دوست ندارد که هیچ کس حتى افراد فقیر جامعه،
توانشـان دسـتور انفـاق      محروم بمانند، بنابراین به همه ى مسـلمانان بـه انـدازه   

  .دهد می
یـن اسـت کـه    اینکه اسلام در مورد انفـاق تأکیـد فـراوان کـرده اسـت، ا      راز
خواهد همه ى امت مسلمان با هم بـرادر و همـدل باشـند و در مشـکلات و      می

پیامبر اکرم . گرفتاریها یار و غمخوار هم باشند و به مواسات با یکدیگر بیندیشند
  :فرمایند  می  ﷑
  25» .اصبح و لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم ما«

که صبح کند و در اندیشه ى برآوردن نیازهاى مسلمانان نباشد، مسلمان  کسى
  .نیست

این حدیث شریف، دراندیشه ى نیازهاى دیگران بودن، گره گشـودن   براساس
. از کار مردم جامعه و خدمت به دیگران از وظایف اساسى هـر مسـلمانى اسـت   

  :رمایند ف در حدیث دیگرى می  ﷑پیامبر اکرم 
  26» .آمن باالله من بات شبعان و جاره جائع ما«

که سیر بخوابد در حالى که همسایه ى او گرسنه باشد، به خداوند ایمان  کسى
  .نیاورده است
ایـن روایتهـا و نظـایر آن را در      ﷑ذکر اسـت کـه پیـامبر اکـرم      شایان

توانستند معـاش خـود را    ه سختى میفرمودند که بیشتر مسلمانان ب روزگارى می
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فراهم کنند و برخى با زحمت و رنج فراوان در شبانه روز یک وعده غـذا تهیـه   
شـرایط سـختى    نینبیان این روایتها براى آن است که مسلمانان در چ. کردند می

در اسـلام خودخـواهى، خودمحـورى و خـودنگرى     . هم به فکر دیگران باشـند 
مرحـوم مجلسـى   . با مسـلمانى سـازگار نیسـت    وجود ندارد و این خصوصیات

گونـه نقـل    ایـن   ﷒در مجموعه ى شریف بحارالانوار از حضـرت علـى    ﷘
  :کند  می
االله یحب المرء المسلم الذى یحب لاخیه، یحب لنفسه و یکره له ما یکـره   ان«
  27» .لنفسه

دوست دارد، بـراى  خداوند مسلمانى را دوست دارد که آنچه براى خود  همانا
 پسندد اخوش دارد، براى او هم نمیپسندد و آنچه را براى خود ن برادرش هم می

ت و ویژگى اخلاقى را در خود بـه   به راستى اگر همه ى مسلمانان این خصوصی
خـوارى و   هاى ناپسندى چون رباخوارى، گرانفروشى، رشـوه  وجودآورند، پدیده

  .دبند سایر گناهان از جامعه رخت بر می
شاید بیش از هزار روایت . قانون مواسات در اسلام بسیار اهمیت دارد اجراى

زکات کـه در قـرآن کـریم    . و صدها آیه درباره ى اجراى قانون وارد شده است
  .آمده است، یکى از مصداقهاى قانون مواسات است

هاى قرآن که قانون مواسات درآن بخوبى بیان شده است، سوره  از سوره یکى
نِ ا�ـر�حِيمِ (فرمایـد   خداوند در این سوره مـی . ن استى ماعو ٰـ ْ�َـ ـهِ ا�ر�  � ا�ل�ـ

ينِ ﴿ بُ بِاِ�ّ
ي يَُ�ذِّ ِ

يتَْ ا��
َ
رَأ

َ
ي يدَُع� اْ�َ�ِيمَ ﴿١أ ِ

ذَٰ�كَِ ا�� ٰ طَعَامِ ﴾ وَلاَ ٢﴾ فَ َ�ضُ� َ�َ
ينَ هُمْ عَن صَـلاَتِهِمْ سَـاهُونَ ﴿٤﴾ فوََ�ْلٌ لِلّمُْصَلَِّ� ﴿٣ا�مِْسْكِِ� ﴿ ِ

يـنَ ٥﴾ ا�� ِ
﴾ ا��

  28) ﴾٧﴾ وََ�مْنَعُونَ ا�مَْاعُونَ ﴿٦يرَُاءُونَ ﴿ هُمْ 
شمرد  آیا آن کسى که روز جزا را دروغ می. مهربان  نام خداى بخشاینده ي به

مردم را به طعام دادن به  راند و دیدي؟ اوهمان کسى است که یتیم را به اهانت می
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انگارند، آنان  پس واى بر آن نمازگزارانى که در نماز خود سهل. دارد نمی بینوا وا
  .ورزند میکنند و از دادن زکات دریغ  که ریا می
دین، صرفاً یک امر اعتقادى و ذهنى نیست، بلکـه یـک امـر عینـى،      تکذیب

صوصیات تکـذیب کننـده   قرآن کریم در این سوره خ. اقتصادى و اجتماعى است
  :کند  ى دین را به شرح زیر بیان می

راند و به عواطـف و احساسـات او تـوجهى     کسى که یتیم را از خود می - 1
این آیه ى شریف پیش از آنکه در مورد رسیدگى به خوراك، پوشاك و . کند نمی

جسم یتیمان سفارش کند، بیش از همه در مورد ارضـاى عواطـف آنـان تأکیـد     
 یتیمـى اگر کسى دست نوازشى بـر سـر   «: فرمودند   ﷑پیامبر اکرم . کند می

بکشد، پروردگار عالم به هرمویى که از زیر دست او بگذرد، یـک حسـنه بـه او    
  ».کند عنایت می

. کنـد  کسى که دیگران را بر طعام دادن به مسکینان تشویق و ترغیب نمی - 2
به اندازه ى توان خـود در رفـع گرفتـارى مـردم     مسلمان حقیقى کسى است که 

کوشش کند و به کسانى که قادر نیستند خـوراك و مایحتـاج عمـومى خـود را     
مسـتمندان   معلاوه بر آن، دیگـران را نیـز بـه اطعـا    . تأمین کنند، رسیدگى نماید

  .تشویق کند و آنان را به اجراى قانون مواسات برانگیزاند
خار عالم تشیع است، بسیار سـخاوتمند بـود و   بن عباد که مایه ى افت صاحب

کرد، دیگران را نیز به این کار خیر  علاوه بر آنکه خود به قانون مواسات عمل می
من بخشـش و سـخاوت را از مـادرم    «: است  این بزرگوار گفته. نمود ترغیب می
داد و  پولى به مـن مـی   بروم،او هر روز صبح، قبل از آنکه به مکتب . ام فراگرفته

  ».بخشش مال براى من عادت شد  این را به فقرا بده و بدین ترتیب،: گفت  می
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از راه   کسى که نماز را سبک بشمارد و در وقت نماز از آن غافل باشـد،  - 3
مسلمانى که ریاکارانه و به منظور خودنمایى . و رسم مسلمانى به دور افتاده است

کنـد از جملـه ى    تظاهر همراه میخواند و کارهاى خیر خود را با ریا و  نماز می
  .تکذیب کنندگان دین است

توانـد   کسى کـه مـی  . کند کسى که از دادن زکات و ماعون خوددارى می - 4
نیازهاى مردم را رفع کند و گره از کار دیگران بگشاید، ولى از ایـن کـار دریـغ    

 در.کسى که به مسلمانان توجه نداشته باشد و به مردم جامعه نیندیشـد . ورزد می
خـدمت و هـر چیـزى    کلمه ى ماعون به معناى هر «: تفسیر المیزان آمده است 

است که به شخص محتاج داده شود و حاجتى از حوایج زنـدگى او را بـرآورده   
در تفسیر آیه ى   ﷑رسول خدا . سازد، مانند قرض، هدیه، عاریه و امثال آن

به عنوان کمک  مماعون آن چیزهایى است که مرد: فرمود  )وََ�مْنَعُونَ ا�مَْاعُونَ (
در کـافى  . گیرند، نظیر دیگ، دلو، تبر و نظایر آن دهند و می گر عاریه میبه یکدی

روایـت کـرده اسـت کـه در ضـمن        ﷒به سند خود از ابوبصیر از امام صادق 
منظور ازماعون قرضى است که بدهى و احسانى است که بکنـى  : حدیثى فرمود 
 ـ. اى است که عاریت بـدهی  و اثاث خانه مصـادیق مـاعون   هـم یکـى از    اتزک

  29» .است
هـر انـدازه پیـام ایـن     . ى ماعون سرمشق زندگى براى مسلمانان است سوره

سوره به دل انسان و جامعه راه یابد، به همان انـدازه فقـر و بـدبختى از جامعـه     
. شـود  اى عواطف و قانون مواسات حاکم می بندد و در چنین جامعه رخت بر می

عبـادت   ل اسلامى را در بردارد؛ هم درباره ياین سوره ى مبارکه، مهمترین مسائ
  .کند بدنى و هم درباره ى عبادت مالى صحبت می
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و بزرگان و علماى   ﷒اجراى قانون مواسات، از سوى معصومان   ي درباره
در اینجا چند نمونه براى آشـنایى بیشـتر   . هاى فراوانى نقل شده است دین نمونه

  .شود ذکر می خوانندگان با قانون مواسات
در عبـور از    ﷑روزى پیـامبر اکـرم   : روایتى تاریخى نقل شده است  در
اش را دیدند که در کنار کوچه روى فرشـى   اى ابوایوب انصارى و خانواده کوچه
: عـرض کـرد   » اي؟ ابوایوب چرا اینجا نشسته«: آن حضرت فرمودند . اند نشسته

اى از مهاجران را دیدم که سرپناهى نداشتند، گفتم اگـر   هخانواد! اى رسول خدا«
من در خانه باشم و آنان در کوچه بمانند، براى مردم مدینه و انصار مایه ى ننگ 

باشـم و آنهـا     اما اگر من در کوچه. است و در پیشگاه خداوند نیز پاسخى ندارم
ن مدینـه هـم   کنم و براى مسلمانا در خانه ى من زندگى کنند احساس راحتى می

  ».استمایه ى افتخار و مباهات 
هاى بارزى از اجراى قانون مواسات  نمونه  ﷒زندگى امام حسن مجتبى  در

این امام بزرگوار هر سال اموال خود را به دو قسمت تقسـیم  . مشاهده شده است
مـادر آن بزرگـوار،   . دادنـد  کردند و نیمى از آن را بـه فقـرا و بیچارگـان مـی     می

کردند و آنچه داشتند بـه نیازمنـدان    گونه عمل می ، نیز همین  ﷒حضرت زهرا 
  .کردند بخشیدند و در نمازهاى خود، دیگران را قبل از خود دعا می می

: در یک سالى که قحطى شده بود، به غلام خـود فرمودنـد     ﷒صادق  امام
گندم مورد نیاز یـک سـال را   «: غلام عرض کرد » .چقدر گندم در منزل داریم«

همه ى گندمها را به بازار ببـر و بـه مـردم    « : فرمودند   ﷒امام » .ام تهیه کرده
چنانچه این گنـدمها  . ستآقا الان گندم در بازار نی«: غلام عرض کرد » !بفروش

آن » .را بفروشیم، دیگر نخواهیم توانست گندم مـورد نیـاز خـود را تهیـه کنـیم     
من هم مانند بقیه مردم اگر در بازار چیـزى باشـد، اسـتفاده    «: فرمودند  حضرت
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دهـم کـه دیگـران انجـام      کنم و در غیر این صورت، همان کارى را انجام می می
  .را به مردم دادند هاآن گاه همه ى گندم» .دهند می

به قانون مواسات عمـل    ﷒اسلام نیز به پیروى از پیشوایان معصوم  علماى
که مؤسس حـوزه ى علمیـه    ﷘جناب شیخ عبدالکریم حائرى یزدى . کردند می

دانسـتند، در   ى قم بودند و امام خمینى این انقلاب را مرهون زحمات ایشان مـی 
  .چندان مناسب نبود ها طلبهکردند، وضع مالى  زمانى که حوزه را اداره می

جنـاب  . وان هدیه به جناب شـیخ تقـدیم کـرد   شخصى عبایى را به عن روزى
شیخ دید که عباى گران قیمتى است، لذا از پوشیدن آن اکراه داشت و چون هدیه 

ارزش این عبـایى  : بنابراین، به آن شخص گفتند . خواست آن را نپذیرد بود، نمی
شـانزده  :  گفـت اى، برابر چند عباى معمولى اسـت؟ آن شـخص    که هدیه آورده

این عبا را به بازار ببریـد و در ازاى آن شـانزده عبـا    : یخ فرمودند جناب ش عبا،
. آن شخص امر جناب شـیخ را بـه انجـام رسـانید و برگشـت     . براى من بیاورید

حضرت شیخ حائرى یکى ا زعباها ر اخودشان پوشیدند و بقیه را به پانزده نفـر  
پوشـید،   یک نفر مـی  آن عبا را فقط  حالا بهتر شد،«: ها دادند و فرمودند  از طلبه
  ».پوشند که با تعویض آن، شانزده نفر عباى نو می در حالی
این رفتارهاى نیکـو و خداپسـندانه و عمـل بـه قـانون مواسـات از        چنانچه

و بزرگان دین براى مسلمانان سرمشق و الگو قرار گیرد،   ﷒پیشوایان معصوم 
واهد شدو همه از رفـاه نسـبى   ثروت مسلمانان به طور صحیح بین آنها توزیع خ

هـاى   جهیزیـه  ،اگر ثروتمندان جامعه خرجهاى اضافى. برخوردار خواهند گردید
قیمـت را کنـار بگذارنـد و     سنگین، مراسم پرهزینه و خـوراك و پوشـاك گـران   

ها را به فقیران و نیازمندان بدهند جامعـه اسـلامى از نظـر     مقدارى از این هزینه
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کمـک و یـارى بـه دیگـران، الگـو و سرمشـق تمـام        احترام به حقوق افـراد و  
  .کشورهاى جهان خواهد شد

طور که اگـر خـارى در    ى اسلامى باید مانند اعضاى بدن باشند، همان جامعه
کننـد تـا    مغز و همه ى اعضاى بدن او تلاش مـی  دست یا پاى شخصى فرو رود،

نیامـده اسـت    خار را از دست یا پاى او بیرون بیاورند و تا وقتى که خار بیرون
باید چنـین باشـند و    زبرند، امت اسلامى نی همه ى عضوها در ناراحتى به سر می

مشکل یک مسلمان، مشکل همه ى امت محسوب شود وهمه ى مسلمانان براى 
با استنباط از  ﷘سعدى . برآوردن حاجت مسلمانان دیگر تلاش و کوشش کنند

  :روایتهاى اسلامى چه نیکو سروده است 
  آدم اعضـــاى یکدیگرنـــد بنـــى

  
  در آفـرینش ز یـک گوهرنـد    که  

  
  عضوى به درد آورد روزگـار  چو

  
ــر   ــرار   دگ ــد ق ــوها را نمان   عض

  
  کز محنـت دیگـران بـى غمـى     تو

  
ــاید   ــى  نش ــد آدم ــت نهن ــه نام   ک
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  زکات آداب
که انجام دادن سایر عبادتها مانند نماز و روزه آدابـى دارد، زکـات    طور همان

خواهد این عبادت زنده و داراى روح باشد و ثـواب   کسى که می. نیز چنین است
آن هم مضاعف شود، باید در هنگام اداى زکات آدابى را رعایت کند که از جمله 

  :موارد زیر است 
از آنکه زکات بر او واجب شود، آنکه در زکات دادن شتاب کند و پیش  یکى

از اموال خود در راه خداوند انفاق کند تا با این کار رغبت عبـادت در او افـزون   
شود، در این هنگـام دادن زکـات او از    وقتى زکات بر مسلمانى واجب می. گردد

  .روى ترس خواهد بود، نه اداى وظیفه
زیرا در تأخیر پرداخت دهد، نباید آن را به تأخیر بیندازد،  که زکات می کسى

زکات و انفاق آفتهاى بسیارى است و ممکن است که به سبب تعویق، شخص از 
این خیر کثیر محروم بماند و چون در دل انسان رغبت به انجام دادن خیـرى بـه   
وجود آید، باید آن را غنیمت شمرد، زیرا آن نظر رحمت الهـى اسـت و ممکـن    

  .دشیطان قرار گیر است که مورد حمله ي
آداب دیگر زکات این است که شخصى زکات مستحب را در خفا بدهـد و   از

در احادیث آمـده  . آن را آشکار نسازد تا از ریا دور و به اخلاص نزدیکتر باشد
آن صدقه را در اعمال سرّ بنویسـند و اگـر     است که هر کس پنهانى صدقه بدهد،

که من چنین خیرى  دگویآشکارا بدهد، در اعمال ظاهر بنویسند و اگر به کسى ب
ام، از جریده ى اعمال سرّ و ظاهر پاك کننـد و در جریـده ى ریـا     را انجام داده

  .بنویسند
حضـرت  . دهد، نباید آن را با منّت و آزردن باطـل سـازد   که زکات می کسى

رسد و بعد به دسـت   صدقه اول به دست خدا می«: فرمودند   ﷑رسول اکرم 



99 
 

بایـد از درویـش منّـت     ش و چون در این امر درویش نایب خداوند اسـت، دروی
ى خود را به  هانسانهاى مؤمن، متواضعانه صدق. پذیرد، نه اینکه بر او منّت گذارد

  ».گویند این صدقه را از من بپذیرید دهند و می نیازمندان می
و دهد، باید از مال خـود آنچـه بهتـر، نیکـوتر      که زکات و صدقه می شخصى

شایسـته ى قـرب     حلالتر است به نیازمندان بدهد، زیرا آنچه داراى شبهه باشـد، 
پروردگـار  . کنـد  حق تعالى نیست، چون خداوند پاك است و جز پاك قبول نمی

  :فرماید   عالم در قرآن کریم می
رضِْ (

َ
نَ الأْ خْرَجْناَ لَُ�م مِّ

َ
ا أ باَتِ مَا كَسَ�تْمُْ وَِ�م� مُـوا اْ�بَِيـثَ وَلاَ َ�يَ  ۖ◌  مِن طَيِّ م�

ن ُ�غْمِضُوا ِ�يهِ 
َ
لا� أ يدٌ  ۚ◌  مِنهُْ تنُفِقُونَ وَ�سَْتُم بآِخِذِيهِ إِ هَ غَِ�� َ�ِ ن� ا�ل�ـ

َ
  30) وَاعْلمَُوا أ

ایـد، از دسـتاوردهاى نیکـوى خـویش و از آنچـه       کسانى که ایمان آورده اى
اك وبد که خود آنهـا را  نه از چیزهاى ناپ ایم انفاق کنید، برایتان از زمین رویانیده
  .نیاز و ستودنى است ستانید و بدانید که خدا بی جز از روى اغماض نمی

او را تحقیـر کـرده    کسى از آنچه دارد بدترین چیز را به درویـش بدهـد،   اگر
چگونه روا باشد که انسان بدترین چیز را به خداوند بدهد و بهترین آن را . است

میلى صدقه بدهد و هر انفاقى  آن است که با بی براى خود بگذارد و بدترین دادن
  ﷑پیـامبر اکـرم   . نشود رفتهبیم آن وجود دارد که پذی که با دلخوشى نباشد،

گاه ارزش یک درم صدقه بیش از هزار درم باشـد و ایـن زمـانى    «: فرمایند  می
شـیخ محمـود    ».است که از بهترین اموال خود برگزینـد و بـه دلخوشـى بدهـد    

  :شبسترى چه نیکو سروده است 
ــات ــت زک ــال چــو دادى ز مال   م

  
  حصن اندر، دگر نبـود وبالـت   به  

  
  را که پاداش اسـت جنّـت   زکاتى

  
  باطل بـه ایـذاء و بـه منّـت     مکن  

  
  هر چیزى زکاتى هسـت مـا را   به

  
  .31مگـذار فرمـان خـدا را     فرو  

  
_______________________________  
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  حج: پنجم  فصل

یک خانواده هستند که در نقاط مختلف زمـین زنـدگى    به منزله ى  مسلمانان
اى که هستند بـا یکـدیگر    کنند و شایسته است همه ى آنان از هر نژاد و طبقه می

خداوند با وضع احکام و قوانینى که ضامن . برادرى و اتحاد داشته باشند  مودت،
بـرادرى و اتحـاد آنـان     یمصى براى تحکهاى خا برنامه  سعادت مسلمانان است،

ترتیب داده است که به صورتهاى گوناگون از جمله نماز جماعت، نمـاز جمعـه،   
تـر و   این موارد عمـومی   شود و حج ازهمه ي نمازهاى عید و مانند آنها اجرا می

  .تر است سودمند
در لغت به معنـاى قصـد و آهنـگ کـردن اسـت و در اصـطلاح فقهـى         حج

که مسلمانان در صورت توانـایى مـالى و جسـمى بـه آن اقـدام       مسافرتى است
آیند و اعمال و مناسـک   کنند و در ایام خاصى، در مکان مقدسى گرد هم می می

دهند و ضمن عبادت پروردگـار، روابـط اجتمـاعى جهـانى      مخصوصى انجام می
  .بخشند تحکیم می راخود 
فرى است که انسان یک سفر عرفانى است و بنا بر نظر علماى اخلاق، س حج

. برسـد » لقـاء االله «دهد تا به مقام به قصد نزدیک شدن به خداوند آن را انجام می
کنـد، منـزل    مسلمان در راه سفر حج سه منزل را طى می  مطابق ادبیات عرفانى،

مسلمان خـود را بـراى    ننام دارد که در آ» سیر من الخلق الى الحق«نخست آن
  .کند ند آماده و از دنیا و مردم قطع علاقه میسفر حج و حضور درپیشگاه خداو

است که از لحظۀ محرم شدن حـاجى در  » من الحق فى الحق سیر«دوم مرحلۀ
در این مرحله، مسلمان خود را به . یکى از میقاتها تا پایان اعمال حج ادامه دارد

کند و به کسى و چیزى جز حـق تعـالى    طور کامل در محضر ربوبى احساس می
  .کند توجه نمی
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شود، مرحله ى سوم سفر عرفـانى حـاجى شـروع     اعمال حج تمام می وقتى
گـردد تـا از دسـتاوردهاى سـفر      شود و آن زمان است که به وطن خود برمی می

سیر من الحـق  «این مرحله. معنوى خود استفاده کند و به راهنمایى مردم بپردازد
  .نام دارد» فى الخلق
آید که  را طى کند، حالتى در او به وجود می کسى بتواند حقیقتاً این منزلها اگر

که کلام خداونـد را شـنید،     ﷒کند، همانند حضرت موسى  گوش شنوا پیدا می
شـنیدن  . تواند پاسخ دلنشین خداوند را بشـنود  شخص هم هنگام لبیک گفتن می

بـه حـالتى دسـت     تواند اما انسان می  سخن خداوند براى همه کس میسر نیست،
که از طریق الهامات و واردات غیبى و با زبان حال سخن حـق را بشـنود و    یابد

  :فرماید  قرآن کریم این وعده را داده است و می
ـرْ عَـنُ�مْ ٠( ـهَ َ�عَْـل ل�ُ�ـمْ فُرْقَانـًا وَُ�َ�فِّ ينَ آمَنـُوا إِن َ�ت�قُـوا ا�ل�ـ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

هُ    1)ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  سَِ�ئَّاتُِ�مْ وََ�غْفِرْ لَُ�مْ وَا�ل�ـ
تمیـز   وسـیله ى  (تقواى الهى را پیشه خود سازید، خداوند به شما فرقان  اگر

  .کند عطا می) حق و باطل
حالتى در او بـه   انسان متقى باشد و تقوا در عمق جان او نفوذ کرده باشد، اگر

دهد و الهامات رحمـانى را   آید که ناخودآگاه بین حق و باطل تمیز می وجود می
  .دهد هاى شیطانى تشخیص می از وسوسه
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  حج اهمیت
هاى دیـن اسـلام و عامـل تحکـیم پیونـد و دوسـتى میـان         یکى از پایه حج

  :فرماید  خداوند در قرآن کریم در وجوب حج می. ستمسلمانان ا
و الله � ا�اس حج ا�يت من استطاع ا�ه س�يلا و من �فـر فـان االله . . . (

  2) .غ� عن العا�من
است و بر کسانى که استطاعت رفتن به   حق خداوند بر مردم، حج آن خانه و

گیرد، بداند که خداوند واجب است و هر کس راه کفر پیش   آنجا را داشته باشند،
  .نیاز است از جهانیان بی

براین آیه ى شریفه، کسانى که مستطیع باشند؛ یعنى از نظر مالى و جسمى  بنا
توانایى رفتن به مکه را داشته باشند و هنگام بازگشت از مکه نیز بتوانند زنـدگى  

  .شود خود را اداره کنند، حج بر آنان واجب می
بار بر مستطیع   ه ى حج در تمام طول زندگى فقط یکانجام دادن فریض البته،

قرآن شریف بـر عمـل بـه ایـن     . گویند الاسلام می شود که به آن حجۀ واجب می
اى کـه اگـر مسـلمانى بـه فـرض       کند تـا انـدازه   فریضه ى الهى تأکید فراوان می

 ـ  استطاعت، از رفتن به حج سرباز زند، در زمـره ى   در . گیـرد  مـی  رارکـافران ق
توجهى به هـر   شود، بلکه بی قرآن، تنها به منکران خداوند کافر گفته نمی فرهنگ

کنـد و در مسـیر    یک از احکام مهم دین اسلام انسان را از مدار ایمان خارج می
  .دهد کفر و الحاد قرار می

مرگ حج را رهـا کننـد و ایـن     کسانى که تا لحظه ى   روایات آمده است، در
وظیفه ى مهم را انجام ندهند و از دنیا برونـد، روز قیامـت بـا کـافران محشـور      

از سوى دیگر، برا ى حج واجب و مستحب ثواب و پـاداش بسـیارى   . شوند می
 ـ«: فرمودند   ﷒امام صادق . در روایات ذکر شده است رسـول   ابـى ردى اعرم
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من به قصد حـج از  ! اى رسول خدا: را ملاقات نمود و عرض کرد   ﷑خدا 
مـن مـردى ثروتمنـد    . دیار خود خارج شدم، اما به انجام دادن آن توفیق نیافتم

هستم، چه کارى انجام دهم تا به اندازه ى حاجیان پـاداش ببـرم؟ رسـول خـدا     
اگر به اندازه ى این ! بنگر سقبی به کوه ابی: روى به او کردند و فرمودند   ﷑

. یـابی  کوه طلاى سرخ در راه خداوند انفاق کنى، به پاداش حاجیان دسـت نمـی  
گیـرد تـا وسـایل     همانا مسلمان هنگامى که تصمیم می: سپس حضرت فرمودند 

است، براى او ده حسنه نوشـته  که هنوز برنداشته  سفر حج را آماده کند، در حالی
گردد و ده درجه به مقام او افـزوده   شود، ده بدى از نامه ى اعمال او پاك می می
شـود، هماننـد    هنگامى که بر مرکب خود سوار و آماده ى حرکـت مـی  . شود می

کنـد، از   خدا طـواف مـی    هنگامى که دور خانۀ. شود آنچه گفتم براى او مقرر می
دهـد، بـار دیگـر     وقتى سعى صفا و مـروه انجـام مـی   . دشو گناهان خودپاك می

کنـد، از گناهـان مبـرىّ     زمانى که در عرفات وقوف می. شود او محو می هانگنا
. شـود  پردازد، باز از گناهـان پـاك مـی    هنگامى که به رمى جمرات می. گردد می

رشـمردند و  مواقف حج را یکى پس از دیگـرى ب   ﷑طور رسول خدا  همین
 عرابـى سـپس بـه آن ا  . شـود  در آن موقف حاجى ا ز گناهان پاك می: فرمودند 
. شـوند  یابى که حاجیان بدان نایل می توانى به پاداشى دست چگونه می: فرمودند 

چهار ماه بـر حـاجى گنـاه نوشـته     : در پایان حدیث فرمودند   ﷒امام صادق 
اى مرتکـب   گردد، مگر آنکه گناه کبیره ت میهاى او ثب شود و یکسره نیکویی نمی
  3» .شود
و حـج  . . . «: فرمایند  نقل شده است که می  ﷒حدیث دیگرى از على  در

کنـد و بهشـت را    زداید، گناهان را پاك می خانۀ خدا و عمره، فقر را از آدمى می
  4» .گرداند واجب می
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اى در خود دارد، ماننـد   عبادتى کامل است و از عبادتهاى دیگر نیز نشانه حج
نماز داراى ذکر و حرکات خاصى است، همانند روزه با ترك امورى همراه است، 

و تحمل سـختیها را در خـود دارد و   ) رمى جمرات(نظیر جهاد مبارزه با شیطان 
در ) قربـانی (هدیـه   نادمانند خمس و زکات مستلزم انفاق مال در راه خـدا و د 

  .پیشگاه حق است
الحـج لـه و هـو    «: اهمیت حج همین بس که در حدیثى نقل شـده اسـت    در
  .؛ یعنى حج براى خداست و او پاداش آن را خواهد داد» جزائه
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  حج مقدمات
شـود، بایـد از تعلقّـات     که مسلمان براى این سفر روحانى آماده مـی  هنگامى

  .د متّصل شود تا به مقام قرب الهى برسددنیوى چشم بپوشد و به خداون
توبـه بـه معنـاى برگشـت از شـیاطین و      . قدم در این راه، توبه است نخستین

طاغوتها به االله، برگشت از هوا و هوس به عقل و دین، برگشت از دنیا به آخرت 
  .و سرانجام برگشت از گناه به ثواب است

در نامـه ى اعمـال او    خواهد عازم مکه شود، باید هـیچ گنـاهى   که می کسى
اگر شخصى در تمام عمر از شـیطان و هواهـاى نفسـانى پیـروى کـرده و      . نماند

شمارى را مرتکب شده باشد، چنانچه حقیقتاً توبـه کنـد و بـه سـوى      گناهان بی
  :فرماید  کریم می آنقر. پذیرد خداوند برگردد، حتماً پروردگار عالم توبه او را می

هُ سَِ�ئَّاتهِِمْ حَسَنَاتٍ  إلاِ� مَن تاَبَ وَآمَنَ ( لُ ا�ل�ـ دِّ ئِكَ ُ�بَ ٰـ
ولَ

ُ
أ  ۗ◌  وعََمِلَ َ�مَلاً صَاِ�اً فَ

هُ َ�فُورًا ر�حِيمًا   5 )وََ�نَ ا�ل�ـ
. آن کسانى که توبه کنند و ایمان آورند و کارهاى شایسـته انجـام دهنـد    مگر

  .استکند و خدا آمرزنده و مهربان  خدا گناهانشان را به نیکیها بدل می
  :فرمایند  می  ﷑اکرم  رسول

  6» .من الذنب کمن لا ذنب له التائب«
  .کننده ى از گناه، مانند کسى است که گناه نکرده است توبه
توبه دو لطف وجود دارد و هر دو لطف از سوى خداوند اسـت؛ نخسـتین    در

دومین لطف او آن است که کند و  لطف او این است که به بنده توفیق توبه عطا می
  .پذیرد او را می  توبه ي
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آید؛ یقظـه بـه معنـاى بیـدارى      اثر توبه، حالت یقظه در انسان به وجود می بر
در این بیدارى انسان باید با خود بیندیشد که اگر به جـاى سـفر حـج بـه     . است

  شدم، وضع من چگونه بود؟ عالم برزخ وارد می
اب کارهایم را بدهم یا خیر؟ آیا پروردگار توانم جو در محضر خداوند می آیا

از من راضى است یا خیر؟ اگر به راستى حالت یقظه در انسان به وجـود بیایـد،   
رسـد کـه    کند قبل از حج و قبل از مرگ به جایى مـی  به این نکته توجه پیدا می

  :فرماید  خداوند او را مخاطب قرار داده، می
تُهَا ا��فْسُ ي( ��

َ
رْضِي�ةً ﴿٢٧ا�مُْطْمَئِن�ةُ ﴿ا � َ�ٰ رَ�ِّكِ رَاضِيَةً م� ﴾ فَادْخُِ� ٢٨﴾ ارجِِْ� إِ

ِ� ٢٩ِ� عِبَادِي ﴿   7 )﴾ وَادْخُِ� جَن�
جان آرامش یافته، خشنود و پسندیده به سوى پروردگارت بـازگرد و در   ىا

  !بندگان من داخل شو و به بهشت من وارد شو زمره ى 
خواهد به حج برود، باید هـدف   کسى که می. دوم، محاسبه ى نفس است قدم

آیا اعمال عبـادى نظیـر نمـاز، روزه،    . از این سفر مقدس را براى خود تبیین کند
یر عبادتهاى او به نحو صحیح انجام شده است؟ آیـا مـال او حـلال    خمس و سا

حـج او مـورد    د،کند، حلال نباش است؟ اگر مالى که انسان در راه حج صرف می
  :فرمایند  می  ﷑پیامبر اکرم . گیرد قبول حق تعالى قرار نمی

  8» .لا سعدیک اکتسب مالا من غیر حله ثم حج فلبى نودى لا لبیک و من«
کسى با مالى که حلال نیست به حج بـرود، هنگـامى کـه لبیـک گویـد       وقتى

  .پذیرد خداوند لبیک او را نمی
  :فرمایند  نیز در این زمینه می  ﷒باقر  امام
  9» .یقبل االله عزوجل حجا و لا عمرة من مال حرام لا«

  .کند م شود، قبول نمیاى را که از مال حرام انجا متعال حج و عمره خداوند
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نماز . ى نفس این است که انسان قبل از حج متوجه اعمال خود شود محاسبه
اوسـت،    اش را مورد بررسى قرار دهد، اگر خمس و زکاتى بـر عهـده ي   و روزه

پرداخت کند، چنانچه به کسى بدهکار اسـت، دیـن خـود را ادا کنـد و اگـر بـه       
خلاصه بکوشـد تـا همـه ى    . ب کندمسلمانى ستم کرده است، رضایت او را جل

بنابراین، کسى که به حج . کارهاى خود را اصلاح و نقاط ضعف آن را جبران کند
رود، درست مانند کسى که در لحظۀ مرگ قرار دارد و خـود را بـراى رفـتن     می

حجى که بـا آمـادگى کامـل    . کند، باید به تمام اعمال خود رسیدگى کند مهیا می
  .شود می خرتاى براى آ است و ذخیرهارزشمند  همراه باشد،

ت است قدم شـود بایـد    کسى که عازم سـفر حـج مـی   . سوم، خالص کردن نی
ت و قصد خود پاك کند نخستین شـرط صـحیح بـودن تمـام     . ناخالصیها را از نی

عبادتها این است که براى رضاى خداوند باشد، هدف از مکه رفتن تنها اطاعـت  
تجـارت،   ن،ظیفه است و براى به دست آوردن عنوااز فرمان الهى و انجام دادن و

در روز قیامـت کـه وجهـۀ ملکـوتى اعمـال      . باشد نمی. . . استراحت و تفریح و
شود، اگر حج براى خدا نباشد، ظلمت و آتش به همراه دارد و  انسانها آشکار می

  .اگر خالص و الله باشد، نورانى و درخشنده است
رسـد کـه    زمانى می«: در آخرین سفر حج خود فرمودند   ﷑اکرم  پیامبر

ثروتمندان امت من براى تفریح و مردم عادى براى تجارت و فقیـران نیـز بـراى    
  10» .روند ریا و به دست آوردن عنوان و اعتبار به حج می

اى خدا و بـراى  بر: شود  حج دو گونه انجام می«: فرمودند   ﷒صادق  امام
پس کسى که براى خداوند حج انجام دهد، پاداش او رضاى پروردگـار و  . مردم

بهشت اوست وکسى که براى مردم به حج بـرود، در قیامـت پـاداش خـود را از     
  11» .مردم باید بگیرد
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کسب آمادگى روحى است و مقصود از آن آمـاده سـاختن خـود     چهارم، قدم
نظر پاکى روح و روان به منظـور اتصـال بـه     براى حضور در مکانهاى مقدس از

حضور در اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه . عالم غیب و درك حقایق معنوى است
مستلزم   ﷒اطهار  مانند مکه، مدینه، کربلا، نجف، مشهد و سایر قبور مطهر ائمه

  .آمادگى روحى است
 ـ  خواهد به دیدار یک انسان مهذب و بنده ي که می کسى رب الهـى بـرود،   مق

اندیشـد کـه چگونـه بـا آن      کند و با خود مـی  پیش از ملاقات خود را آماده می
او از نظر . شود بزرگوار گفتگو کند و تمام فکر و ذهن او به این دیدار متوجه می

لبـاس پـاکیزه    دهـد،  کند، بدن خود را شستشـو مـی   جسمى نیز خود را مهیا می
رود  به خدمت آن انسان کامل و وارسته مـی پوشد و با ظاهرى تمیز و آراسته  می

این همه آمادگى و ادب حضور براى آن . کند و در حضور او ادب را مراعات می
پس حاضر شدن در خانۀ خـدا  . رود مقرب خداوند می است که به دیدار بنده ى 

  .طلبد و حضور در پیشگاه الهى آمادگى و ادب حضور بیشترى را می
نیـز    ﷒طـاهرین   و ائمـه ى    ﷑پیامبر اکرم در بارگاه ملکوتى  حضور

چنانچه انسان بـا آمـادگى کامـل در ایـن مکانهـاى      . باید با آمادگى قبلى باشد
با رعایت ادب حضور و با برقرار کردن ارتباط معنوى با آن   مقدس حضور یابد،

در احادیـث نقـل   . داملى ببرتواند فیض ک بزرگواران و از طریق خواندن دعا می
شده است که براى حضور در مسجد نیز باید آمادگى کسب کرد؛ یعنى باید وضو 
گرفت، لباس تمیز پوشید، بوى خوش استفاده کرد و با ظاهرى آراسته به مسجد 

  :فرماید  قرآن کریم می. وارد شد
  12ي. زینتکم عند کل مسجد یخذوا
  .ر مسجد همراه خود کنیدخود را در هنگام ورود به ه زینتهاى
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گیرد و بـا   خداست و انسان در آنجا در محضر ربوبى قرار می  خانه ي مسجد
لذا انسـان بایـد در مسـجد    . تواند عروج کند و به لقاء االله برسد خواندن نماز می

ادب حضور نـزد عرفـا و علمـاى اخـلاق اهمیـت      . ادب حضور را مراعات کند
  .اند توجه کرده یارگردان خود به این امر بسبسیارى دارد و آنان در تربیت شا

هـاى   شـواهد و نمونـه    ﷒اطهـار    و ائمه ي  ﷑سیره ى پیامبر اکرم  از
کند  ، نقل می  ﷑عایشه، همسر پیامبر اکرم . باره نقل شده است زیادى در این

آمـد و   پدید می  ﷑، تلاطمى در پیامبر اکرم گفت هنگامى مؤذن تکبیر می«: 
آن حضرت دیگر به کسى توجهى نداشت، گـویى  . کرد رنگ صورتشان تغییر می

کرد که هنگام اداى امانت الهـى و   شناخت و فقط زیر لب زمزمه می کسى را نمی
ى کـه  گرفت و در حال سپس آن حضرت وضو می. خواندن نماز فرا رسیده است

  ».رفت لرزید، به طرف مسجد می از خوف خداوند می
نیز نقل شده است، هنگامى که آن حضرت   ﷒ى امام حسن مجتبى  درباره

گرفت، بوى خـوش اسـتفاده    کرد، وضو می خواست به مسجد برود، غسل می می
کرد و بعد از پوشیدن لباسهاى تمیز، بـا قـدمهاى آهسـته بـه سـوى مسـجد        می
  .لرزید پاى مبارك آن حضرت می  ت و هنگام داخل شدن به مسجد،رف می

آنچه براى رفتن به مکه و مدینه و حضور در پیشگاه قدسى و بارگاه  بنابراین،
در بقیـع لازم اسـت،     ﷒و زیارت امامان معصوم   ﷑ملکوتى پیامبر اکرم 

  .باشد آمادگى و رعایت ادب حضور می
دین نیز بـراى حضـور در مکانهـاى مقـدس خـود را از قبـل آمـاده         علماى

کردند و با آمـادگى کامـل در آن مکانهـاى روحـانى و پـر فضـیلت حاضـر         می
کرد که روزى قصـد کـردم بـه عتبـات      حکایت می ﷘علامۀ مجلسى . شدند می

 ،بـروم   ﷒وقتى خواستم به حرم على . عالیات بروم، ابتدا به نجف اشرف رفتم
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. آمادگى روحى لازم براى حضور در آن مرقد مطهر را در خود احساس نکـردم 
بنابراین، تصمیم گرفتم تا ده شبانه روز با توسـل و راز و نیـاز بـه درگـاه الهـى      

مقام  -السلام روزها در حالى که روزه بودم، در وادي. آمادگى لازم را کسب کنم
پرداختم و شـبها در رواق   می وردگارراز و نیاز با پربه دعا و  -) عج(امام زمان 

بدین ترتیب، در این مـدت بـه حـرم    . کردم عبادت می  ﷒مطهر حضرت على 
داخل نشدم و ادب حضور را مراعات کـردم و فقـط از دور     ﷒حضرت على 

بعد از گذشت نهُ روز، در شب دهم حالـت کشـف   . دادم به آن حضرت سلام می
بـر مـزار پـدر    ) عـج (و امـام زمـان    تمدیدم در سامرا هس. براى من حاصل شد

وقتى حالت کشف تمـام شـد، در همـان موقـع،     . خوانند بزرگوارشان زیارت می
پس از چند روز زیارت و عبادت در . ف به سوى سامرا حرکت کردمپیاده از نج

خواستم به سوى نجـف   ام، می آنجا، به زعم اینکه آمادگى لازم را به دست آورده
) عـج (اشرف حرکت کنم که در یک حالت روحانى چشمم به جمال امام زمـان  

ت روشن شد و آن حضرت را دیدم که بر مزار پدرشان به خواندن دعـا و زیـار  
. همانجا ایستادم و به شیوه ى مـداحان، زیـارت جامعـه را خوانـدم    . اند مشغول

ابهت و شکوه آقا مرا گرفته بود، به طـورى کـه   » !بیا اینجا«: سپس آقا فرمودند 
بیـا  «: حضرت با دست مبارك اشاره کردند و فرمودند . قدم برداردم توانستم نمی

بزرگوار دسـت مبـارك خـود را    آن . من هم آهسته خدمت امام رسیدم» !بنشین
» !نعم الزیارة هذا؛ چه زیارت خوبى اسـت «: روى کتف من گذاشتند و فرمودند 

امـام  » .است  ﷒آقا این زیارت از جد بزرگوارتان، امام هادى «: عرض کردم 
: اشاره کردند، فرمودنـد    ﷒در حالى که به مزار مبارك عسگریین ) عج(زمان 

در آن موقع سؤالهایم را از آن حضرت پرسـیدم و تلطفهـا دیـدم و لـذت     » !بله«
  .شتافتم  ﷒بردم و بعد از آن با آمادگى کامل به زیارت حرم حضرت على 
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حکایت و امثال آن حاکى از آن است که حضور در مکانهاى مقدس، بـه   این
بسیار ارزشمند  خصوص مکه و مدینه و انجام دادن مناسک حج با آمادگى کامل

طواف، نماز طواف و حتى نگاه کردن به مطاف ثـواب بسـیارى دارد، امـا    . است
بـه حـج    مادگىکسى که با آ. آید بدون آمادگى لازم نتیجه ى کامل به دست نمی

  .شنود برود، آن گاه که لبیک بگوید، پاسخ خوشامدگویى خداوند را می
  

  حج و اسرار آن اعمال
تها داراى ظاهرى و اسرار باطنى است، حج نیز چنین طور که تمام عباد همان
جـا   اعمال ظاهرى آن مناسکى است که حاجى باید در ایـامى خـاص بـه   . است

مراسم حـج در حقیقـت مـرورى    . آورد و در هر یک از آنها اسرارى نهفته است
 ـ    ﷒سمبولیک بر مبارزات حضرت ابـراهیم     د،و منزلگاههـاى مختلـف توحی

  .انى و اخلاص در بندگى استسلوك عرف
مسلمانان هنگام انجام دادن مناسک حج به روح و اسرار آن واقف باشند  اگر

اى در  توانند درسهاى تربیتى ارزنـده  هاى نمادین آن توجه کنند، می و نیز به جنبه
  .هاى خداشناسى، پیامبر شناسى و انسان شناسى از آن فرا گیرند زمینه
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  احرام
در آنجـا  . شـود  رام بسـتن در یکـى از میقاتهـا شـروع مـی     حج با اح اعمال

اى از فرهنگ ملّى و قومى آنهاسـت، از   مسلمانان لباس معمولى خود را که نشانه
با پوشیدن این لباس، . کنند آورند و لباس مخصوص احرام به تن می تن بیرون می

 ـ . شـود  بسیارى از کارها بر شخص محرم حـرام مـی   یکرنـگ و   اسپوشـیدن لب
مسـلمانان بـا   . تواند موجب تحکیم وحـدت میـان مسـلمانان شـود     ست مییکد

نژادها، زبانها و ملیتهاى گوناگون از کشورهاى مختلف براى انجام دادن مناسـک  
آیند و با پوشیدن لباسى یکرنـگ، اتحـاد و همبسـتگى      حج در مکه گرد هم می

  .کنند خود را ثابت می
است و حکمت آن شاید این باشـد  ى دیگر آنکه لباس احرام شبیه کفن  نکته

که انسان هنگام محرم شدن به روز قیامت و جهان آخرت بیندیشد و توجه او به 
امور دنیوى معطوف نشود ونیز متوجه این امر باشد که در روز رستاخیز بـا ایـن   

  .گیرد قرار می الشود و در پیشگاه خداوند متع شکل و حالت وارد محشر می
گوینـد؛ یعنـى خالصـانه ابـراز      لباس احرام، لبیک میهنگام پوشیدن  حاجیان

ات شتافتم و بـا تمـام وجـود بـه      دارند که خدایا با دعوت تو به زیارت خانه می
. سوى تو آمدم، از تعلقّات دنیوى دل بریدم و از صمیم قلب بـه تـو روى آوردم  

  ﷒اند که امـا سـجاد    نقل کرده. لبیک گفتن براى اهل دل خیلى مشکل است
اى فرزنـد  «: کردنـد   به ایشان عـرض مـی  . آمد هنگام لبیک گفتن زبانش بند می

  ﷒امـام  » !لباس احرام پوشیدید، پس لبیک و سعدیک بگوییـد ! رسول خدا
از آن بیم دارم که خداوند خطاب کند که لا لبیک و لا سـعدیک،  «: فرمودند  می

  »مدي؟براى چه آ بودیم،   ما تو را دعوت نکرده
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اش دعوت کند و هنگام لبیـک گقـتن    انسان بخواهد خداوند او را به خانه اگر
باید صـفات رذیلـه را از دل خـود خـارج و فضـیلتها را        به او خوشامد بگوید،

خداوند انسـان فاسـق، ظـالم، بـداخلاق و پرخاشـگر را بـه       . جایگزین آن کند
تقـوا و   داشتنبدون  کند و اگر چنین کسى عمل مستحبى را اش دعوت نمی خانه

  :فرماید  قرآن کریم می. پذیرد اخلاص انجام دهد، از او نمی
مَا ( هُ  َ�تَقَب�لُ  إِ��   13)ا�مُْت�قِ�َ  مِنَ  ا�ل�ـ

  .پذیرد خداوند فقط از تقوا پیشگان می همانا
شـود، ولـى از    گفتن لبیک، از نظر فقهى برخى از امور بر حاجى حرام مـی  با

شـود و حـاجى    هاى دنیوى بر او حرام مـی  نظر اخلاقى و عرفانى تمام دلبستگی
  .باید توجه خود را صرفاً متوجه ذات بارى تعالى بکند

الاحـرام در   گفتن هنگام احرام و در آغاز اعمال حج، مانند گفتن تکبیرة لبیک
از نظر فقهى با گفتن تکبیرة الاحرام در نمـاز کارهـایى ماننـد    . ابتداى نماز است

صحبت کردن، به اطراف نگاه کردن، خوردن، آشامیدن و غیره بـر انسـان حـرام    
توجـه بـه کارهـاى     ویـد، گ مـی از نظر اخلاقى نیز وقتى مسلمان تکبیر . شود می

شود و شخص باید با حضور قلب کامل، خود را در محضر  دنیایى بر او حرام می
. در حج نیز چنـین اسـت  . خداوند احساس کند و به غیر او توجهى نداشته باشد

گوید، امورى مانند نگاه کردن در  پوشد و لبیک می وقتى مسلمان لباس احرام می
از نظـر  . شـود  بوى خوش و غیره بر او حرام مـی  عمالآینه، کشتن حیوانات، است

گیرد و توجه به  علماى اخلاق نیز انسان با لبیک گفتن در پیشگاه ربوبى قرار می
  .شود غیر حق بر او حرام می

باید در تمام اعمال حج حضور قلب داشته باشد؛ یعنى از هنگام بسـتن   انسان
از . ار عـالم احسـاس کنـد   احرام تا پایان مراسم حج، خود را در محضر پروردگ

نظر علماى اخلاق، حضور قلب در تمام عبادتها شـرطى اساسـى اسـت و همـۀ     
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انسـان بـا    یـز اعمال عبادى را باید با قصد تقرب و خلوص انجام داد، در حـج ن 
تواند به خداوند متعال تقرب جوید و چنانچـه در اعمـال    داشتن حضور قلب می

البتـه، از نظـر فقهـى    . گیرد د قرار نمیحج حضور قلب نباشد، مورد قبول خداون
کسى که مناسک حج را درست انجام دهد، حج او صحیح است و موجـب رفـع   

  .شود تکلیف از او می
اخلاق عقیده دارند، همان طور که در نماز گـاهى یـک دهـم، گـاهى      علماى

شود؛ یعنى همان مقدارى که با حضور قلب انجام  ثلث و گاهى نصف آن قبول می
که با حضور قلب انجام شـده باشـد، مـورد     در حج نیز بخشهایى از آن شود، می

و از حاجى  اوممکن است از یک حاجى فقط احرام . گیرد قبول خداوند قرار می
  .دیگر طواف، نماز و سعى او پذیرفته شود

لبیک در فاصله ى بین میقات تا شهر مکه مستحب است، علت این امر  گفتن
اى قطع نشود و پیوسته ذکر خدا  اجى به خداوند لحظهشاید این باشد که توجه ح

دل مؤمن به منزله ى عرش الهى . را بر لب داشته باشد تا نور الهى بر دل او بتابد
اش و بسـتگان   خـانواده  زو خانه ى اوست، همان طور که در خانه ى انسان ج ـ

او را   يورود بـه خانـه     توانند وارد شوند و افراد غریبه و نامحرم اجـازه ي  نمی
ندارند، دل مسلمان هم در زمان احرام باید چنین باشـد و غیـر خـدا در آن راه    

  .نیابد
قلب و توجه به خداوند در اعمال حج یکـى از الطـاف بـزرگ الهـى      حضور

یابد خانه ى خـدا را زیـارت کنـد، خـانواده،      هنگامى که کسى توفیق می. است
مادرى که به فرزنـد  . کند ش میخویشان و دوستان خود را در زمان احرام فرامو

در  خصـوص مند است، در هنگام انجام دادن مناسک حج، بـه   خود بسیار علاقه
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کند و توجـه او بـه طـور کامـل بـه ایـن        حال احرام، فرزند خود را فراموش می
  .شود دینى معطوف می  فریضه ي
حضور قلب هنگام انجام دادن اعمال حج از الطاف بزرگ الهى است و  داشتن

بردارى کند و اعمال حـج را بـا توجـه     گر کسى بتواند از این لطف خداوند بهرها
  .کامل به خداوند انجام دهد، به سرّ حج دست یافته است

  

  و نماز آن طواف
مسلمانان بعد از احـرام بسـتن در یکـى از    . عمل در حج، طواف است دومین

لحرام و زیـارت  کنند و پس از رسیدن به مسجد ا میقاتها به سوى مکه حرکت می
طـواف بـه معنـى گردیـدن بـه دور      . پردازنـد  مـی   کعبۀ مقدس به طـواف خانـۀ  

 بـل مقا(اى مشـخص   شـود و از نقطـه   خداست؛ طواف هفت بار انجـام مـی   خانۀ
  .شود شروع و به همان نقطه ختم می) حجرالاسود

نظر فقهى، طواف این است که حاجیان باید در جهت معینى و در محـدوده   از
به دور خانه خدا حرکت کنند و در هنگـام انجـام دادن طـواف بـه      ى مشخصى

اما از نظر اخلاقـى، طـواف فـدا    . اطراف، به خصوص پشت سر خود نگاه نکنند
 ـ  وجـود   ودکردن همه چیز براى خداست؛ طواف کننده با زبان حال و با تـار و پ

ییهـا و  ام تا خـود را و همـه ى دلبسـتگیها، دارا    خدایا من آمده«: گوید  خود می
  ».عزیزترین نزدیکان خود را در راه تو فدا کنم تا به قرب تو نایل شوم

از اسرار طواف این است که انسان بتوانـد از جـان و مـال خـود در راه      یکى
طـواف او    خداوند بگذرد، ولى اگر کسى در طواف چنین احساسى نداشته باشد،

البته، اگر حاجى . است جا آورده ارزش حقیقى ندارد و او فقط طوافى ظاهرى به
  .استمناسک حج را مطابق نظر فقها انجام دهد، طواف او صحیح 
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حکمت آنکه طواف هفت بار باید انجام شـود ایـن اسـت کـه فرصـت       شاید
کننده است که اگـر در دور اول نتوانسـت خـود را در محضـر      مناسبى براى حج

ى بعدى جبران کند و در دورها  ربوبى احساس کند و همه چیز را فداى او نماید،
اوجاى  لسرانجام در دور هفتم طواف، حاجى احساس کند که فقط خداوند در د

  .دارد و از اعماق وجود به سوى حق تعالى توجه کند
اگـر  «: فرمودنـد    ﷒امـام صـادق   . نزد خداوند ثواب بسیارى دارد طواف

ش هزار حسنه بـه  جا آورد، خداوند ش کسى یک هفته در مکه هر روز طواف به
  ».آمرزد فرماید و شش هزار گناه او را می او عنایت می

خوانـده    ﷒از طواف، دو رکعت نماز طـواف در پشـت مقـام ابـراهیم      بعد
طواف حقیقى آن است که انسان پس از انجام دادن آن، آمادگى عـروج  . شود می

به محضر ربوبى را پیدا کرده باشد و نماز طواف به منزلـۀ مرکـب عـروج او بـه     
؛ 14 »ؤمنالصـلاة معـراج الم ـ  «: فرمودند   ﷑پیامبر اکرم . عرش الهى است

  .استیعنى نماز سبب عروج مؤمن 
اند  اى در حج، هدف اصلى از انجام دادن اعمال را فراموش کرده عده متأسفانه

مثلاً هنگام احرام بستن به درست بـودن  . جویند و به ظاهر احکام آن تمسک می
کنند و براى آنکه این الفاظ را درست ادا کننـد،   تلفظ لبیک بیش از حد توجه می

احکام فقهى موجـب ایجـاد    واهربه ظ توجه افراطى. به معناى آن توجهى ندارند
در طواف نیز وقتى نگرانى حاجى در این . شود وسواس در بعضى از حاجیان می

است که شانه ى او به اطراف منحرف و از محدوده معینى خـارج نشـود، دیگـر    
چـه نیکوسـت   . گـذارد  محلى براى توجه او به معنا و اسرار طـواف بـاقى نمـی   

کنـیم، بـه اسـرار اعمـال و      فقهى توجه می ئله مساطور که در اعمال حج ب همان
نکات اخلاقى و عرفانى آن نیز توجه کنیم تا این اعمال باعث تحول معنـوى در  
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چه خوب است که فقهاى ما شرایط کنونى را در نظر بگیرند و با . وجود ما باشد
گزار، به ویژه در ایام حج واجب، فتاوى خود را به نحـوى   توجه به جمعیت حج

که حجاج به زحمت نیفتند و در شـرایط ازدحـام بتواننـد در محـدوده      ندان کنبی
جـا   وسیعترى طواف کنند و هر کجاى مسجد که مقدور بود، نمـاز طـواف را بـه   

  .آورند
  

  صفا و مروه سعى
صـفا و مـروه دوکـوه    . از طواف و نمازآن، سعى بین صفا و مـروه اسـت   بعد

  حرام، در سمتى که درِ خانـه ي کوچک در مکه است که در ضلع شرقى مسجدال
متـر در   420این دو کوه با فاصله ى حدود . کعبه و مقام ابراهیم است، قرار دارد

اند و اکنون فاصله ى میان آن دو به صـورت سـالن بـزرگ     مقابل هم قرار گرفته
کننـد و   حاجیان حرکت خود را از کوه صفا شروع می. سر پوشیده در آمده است

شـود و در مـروه بـه     روند، این حرکت هفت بار انجام مـی  میبه سوى کوه مروه 
  .رسد پایان می
اى است که در آن گذشت، ایثـار، فـداکارى،    صفا و مروه یادآور خاطره سعى

در ایام پیرى صاحب فرزنـدى    ﷒حضرت ابراهیم . تلاش و عشق وجود دارد
هاجر، را به مکه برد که به نام اسماعیل شد و به فرمان خداوند فرزند و مادرش، 

هنگـام    ﷒ یمحضرت ابـراه . آب و علف بود در آن زمان بیابانى خشک و بی
  :خارج شدن از مکه فرمودند 

مِ رَ��نَا ِ�ُقِيمُوا ( ِ� بوَِادٍ َ�ْ�ِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَ�تِْكَ ا�مُْحَر� �� سْكَنتُ مِن ذُرِّ
َ
ِ�ّ أ ��نَا إِ ر�

لاَةَ فَا نَ ا��مَرَاتِ لعََل�هُمْ �شَْـكُرُونَ ا�ص� َ�هِْمْ وَارْزُْ�هُم مِّ نَ ا��اسِ َ�هْوِي إِ دَةً مِّ فئِْ
َ
 جْعَلْ أ

( 15  
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اى، نزدیـک   هیچ کشـته  اى بی برخى از فرزندانم را در وادي! پروردگار ما اى
دلهـاى مردمـان را   . تا نماز بگزارند! خانۀ گرامى تو جاى دادم، اى پروردگار ما

  .گزارند اى روزیشان ده، باشد که سپاس که هواى آنها کند و از هر ثمره نانچ
با این دعا از مکه بیرون رفت و هاجر و اسـماعیل در    ﷒ابراهیم  حضرت

طولى نکشید که آب و غذاى آنها تمام شد، اسماعیل از تشنگى . آن بیابان ماندند
او . بـه جسـتجوى آب برخاسـت    کرد، مادرش با اضطراب و گرسنگى بیتابى می

از کوه مروه نظر او  بىابتدا به سوى کوه صفا آمد، در آنجا اثرى از آب ندید، سرا
را به خود جلب کرد، به گمان آب به سوى آن کوه شتافت، امـا آنجـا نیـز آبـى     

دوباره به کوه صفا نگـاه کـرد، سـراب را در آنجـا دیـد و بـه سـوى آن        . نیافت
هاجر هفت بار فاصله ى کوه صفا و مروه را به امید پیـدا  بدین ترتیب، . بازگشت

سپس با اضطراب و ناراحتى بـه  . کردن آب طى کرد، ولى اثرى از آب پیدا نکرد
اى  سوى فرزند خود بازگشت، ناگهان متوجه شد که از زیر پـاى کـودك چشـمه   

این چشمه ى مقدس که بـه پـاس سـعى خالصـانه ى هـاجر در آن      . فوران کرد
  .معروف گردید» زمزم«آب و علف از زمین جوشید به نام یسرزمین ب
و   ﷒صـفا و مـروه یـادآور گذشـت و فـداکارى حضـرت ابـراهیم         سعى

امیـدوارى   بخش سعى و تلاش براى زندگى و نشانه ي همسرش هاجر و نیز الهام
تواند در سعى صفا و مروه ازخداونـد بخواهـد کـه     انسان می. به حق تعالى است

یکى از اسرار سعى صفا و مروه ایـن اسـت   . ت و فداکارى به او عنایت کندگذش
که با خداوند عهد ببندیم که در گفتار و کردار خود صداقت و در زندگى حسـن  

به عهد خود وفا و قانون مواسات را بر زندگى خود حکمفرما . خلق داشته باشیم
ش و فـداکارى در راه  توان درسهاى امیدوارى، تلا از سعى صفا و مروه می. کنیم

  .محبوب را آموخت
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  تقصیر
حاجیان در کـوه مـروه تقصـیر      که سعى صفا و مروه به پایان رسید، هنگامى

تقصیر از نظر فقهى آن است که حاجى از سـر و صـورت خـود مـویى     . کنند می
با ایـن کـار حاجیـان از احـرام خـارج      . بچیند یا ناخنى از انگشتان خود بگیرد

  .شود حلال می انایى که در مدت احرام بر آنها حرام بود، برایششوند و کاره می
از نظر عرفانى و اخلاقى تأکید بر دو بعدى بودن انسان است؛ یعنى در  تقصیر
بخشد، باید به جسم خود نیز توجه داشـته   که انسان روح خود را تعالى می حالی
خدایا بـه  «: گوید  یکى از معانى تقصیر این است که حاجى به خداوند می. باشد

گـردم، زیـرا    م برمـی مـرد  ومطلوب و مقصود خود رسیدم و اکنون به سوى دنیا 
اش را با خداوند محکم کند، با مـردم نیـز بایـد     گونه که باید رابطه مسلمان همان

کند، بایـد   که به آخرت توجه می مسلمان در حالى » .اى استوار داشته باشد رابطه
  :فرماید  قرآن کریم می. متوجه دنیاى خود نیز باشد

ارَ ( هُ ا�� غِ ِ�يمَا آتاَكَ ا�ل�ـ حْسِـن كَمَـا  وَاْ�تَ
َ
ْ�يـَا وَأ الآْخِرَةَ وَلاَ تَ�سَ نصَِيبَكَ مِنَ ا��

هَ لاَ ُ�ِب� ا�مُْفْسِدِينَ  رضِْ إِن� ا�ل�ـ
َ
َ�ْكَ وَلاَ َ�بغِْ الفَْسَادَ ِ� الأْ هُ إِ

حْسَنَ ا�ل�ـ
َ
  16 )أ

از آنچه خداوند به تو ارزانى داشته است، سراى آخـرت را جویـا بـاش و     و
  .دنیا فراموش مکنات را از  بهره

از ما نیسـت کسـى کـه دنیـا را     «: فرماید  در این زمینه می  ﷒صادق  امام
  ».فداى آخرت و آخرتش را فداى دنیا کند

است همه ى مسلمانان علاوه بر مسائل و احکام دینى، به امـور دنیـا    شایسته
و غم خود را  هم کسى که همه ي. از جمله خانواده و اجتماع خود نیز توجه کنند

دارد و از زندگى خانوادگى و اجتماعى خود غافـل   بر امور اخروى مصروف می
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کسى نبایـد فقـط   . ماند، در اسلام مطرود است و بر عکس آن نیز چنین است می
  .به امور دنیوى مشغول شود و از آخرت غفلت ورزد

بندد  ییکى از معانى دیگر تقصیر این است که مسلمان با خداوند پیمان م پس
که به خداوند توجه دارد، به مردم و جامعۀ خود  که مانند مسلمان واقعى در حالی
امام . کند، به دنیا نیز بیندیشد که به آخرت فکر می نیز توجه داشته باشد؛ در حالی

  : دهنگام شهادت به جناده فرمودن  ﷒حسن 
  17» .وت غدالدنیاك کانک تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کانک تم اعمل«

دنیایت چنان عمل کن که گویى تا قیامت زنده هستى و بـراى آخرتـت    براى
  .روي چنان باش که گویى فردا از دنیا می

پنج عمل؛ یعنى احرام بستن، طواف، نمازطواف، سعى بین صفا و مـروه و   این
شود و حـاجى از احـرام    در اینجا اعمال عمره تمام می. گویند تقصیر را عمره می

  .آید ون میبیر
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  در عرفات وقوف
روند، علاوه بر عمره بایـد اعمـال دیگـرى انجـام      که به حج تمتع می کسانى

الحجـه، حاجیـان    شب نهم ذي. یکى از این اعمال، وقوف در عرفات است. دهند
  .بندند بار احرام می از مسجد الحرام براى دومین

گونـه کـه    ست که همـان آموزد و آن این ا دوم نکتۀ مهمى به انسانها می احرام
بدن غذا رسانده شـود، روح    جسم به غذا نیاز دارد و لازم است به طور مکرر به

طور مرتب نماز بخـوانیم   براى تغذیه ى روح امر شده است که به. نیز چنین است
طـور   و براى کامل شدن این تغذیه نماز مستحبى و نماز شب هم بخوانیم، همـان 

یا به مقدار لازم نرسد جسم ضعیف مى شود یـا از   که اگر به جسم ما غذا نرسد
شـود یـا    بین مى رود به روح نیز اگر غذا نرسد یا کم برسد، به ضعف مبـتلا مـی  

انسانى که روحش بمیرد، مشـکلات زیـادى بـراى او و    . حتى ممکن است بمیرد
رابطۀ با خداوند، خدمت به خلق خدا با انگیزه  از،نم. آید اجتماعش به وجود می

  .زدیکى به خداوند، حج و سایر عبادات اسلامى به منزله غذاى روح هستندى ن
شود و بعد از آن مسلمانان  بستن براى بار دوم از مسجدالحرام انجام می احرام

مانند  حاجیان در عرفات نصف روز می. کنند به سوى سرزمین عرفات حرکت می
 ـ. توانند راه صد ساله را طـى کننـد   و در این مدت کم می ه ذلّ عبودیـت و عـزّ   ب

  .ناسندربوبیت معرفت پیدا کنند و ربط حادث به قدیم را بش
شناخت این حقیقت است که موجودى جز خداوند در این جهان نیست  عرفه

در عرفـات انسـان بـه    . تعـالى هسـتند   اى از وجود باري و بقیۀ موجودات جلوه
جا همه چیـز یـافتنى   در آن. کند حقیقت قرآن، نبوت، امامت و معادعرفان پیدا می

  .هاست است، نه دانستنى و آنچه براى انسان مفید است، یافتنی
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کسانى که . معارف دین تقلیدى نیست و ما باید آن را استدلال بیاموزیم درك
به وجود خداوند یقین دارند و به قرآن، نبـوت، امامـت و معـاد معتقـد هسـتند،      

عنى عقل آنها این معتقـدات را بـاور   اعتقادات آنان باید با استدلال همراه باشد؛ ی
اگر از هـر انسـان بـا ایمـان و تحصـیل      . گویند کند و به این، علم یا دانستنى می

اى سؤال شود که به چه دلیل خداوند عادل است؟ او باید پاسخى براى ایـن   کرده
کند و ممکن است  سؤال داشته باشد، و گرنه در مشکلات زندگى، خود را گم می

  .ن عدالت خداوند را منکر شودبا دل و زبا
که ایمان تقلیدى دارند، ممکن است در عدالت خداوند شـک کننـد و    کسانى

کند تا جایى  اگر در این زمینه تلاش علمى نکنند، ایمان تقلیدى آنان را نابود می
  .کنند که عقایدى چون نبوت، امامت و معاد نیز شک می

اینها همه دانستنى اسـت و  . اصول دین را باید با استدلال قبول کنیم بنابراین،
توانـد انسـان را در    این معارف دانستنى در تعالى انسان اثر چندانى ندارد و نمـی 

آن چیزى که انسان را در برابر مشکلات حفـظ  . جزر و مدهاى زندگى حفظ کند
  .هاست کند، یافتنی می

جان به خداوند معرفـت پیـدا کنـد و او را     این است که انسان از عمق یافتنى
الیقین است که دانـش   مرتبۀ نخست آن علم. باور نماید و این داراى مراتبى است
الیقین است که یافتن از راه حـواس اسـت و    استدلالى است؛ مرتبه بالاتر آن عین

نام دارد، در ایـن مرحلـه    یقینال مرحلۀ سوم که بالاترین مرتبه معرفت است، حق
طور که نور شمع، نور لامپ و نور خورشید هر سـه   نند مراتب نور است، همانما

بخش هستند، اما هر کدام با دیگرى متفاوت است، مراحل شناخت  نور و روشنی
  .طور است خداوند نیز همین
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عصمتى که ما براى اولیاى دین . شود در نهایت به عصمت منتهى می ها یافتنی
هاسـت کـه انسـان از     بر اثر یافتنی. شود ها ناشى می خود قایل هستیم، از یافتنی

شود که از پیشامدهاى ناگوار نه تنها ناراحت  نظر روحى از قدرتى برخوردار می
گاه در برابر  کند و هیچ می ستفادهشوند، بلکه از آنها در جهت زندگى صحیح ا نمی

ت الهـى ناشـکرى و ناس   مشکلات لب به شکوه نمی پاسـى  گشاید و در برابر مشی
آن حضرت در حادثه . است  ﷒نمونه ى چنین انسانى حضرت زینب . کند نمی

ى عاشورا مصایب زیادى را تحمل کرد، فرزندان، برادران و خویشان خود را از 
. با اسارت دشمن درآمد  ﷑کودکان خاندان پیامبر  ودست داد و همراه زنان 

انوى بزرگوار در مجلس یزید در جواب دشمن که به او گفـت  با وجود این، آن ب
: دهـد   با شجاعت و شهامت پاسخ مـی » دیدى خداوند بر سر شما چه آورد؟«: 
ایـن همـه شـجاعت و    » .ما رأیت الا جمیلا؛ من جز خوبى از خداونـد ندیـدم  «

  .ها هاست، نه دانستنی یافتنی حاصلسلحشورى 
دهـد، بـه ویـژه در عرفـات و      ایش مـی هاى انسـان را افـز   واقعى یافتنی حج

عرفـات و مشـعر   . هاى بیشترى دست یابـد  تواند به یافتنی مشعرالحرام انسان می
  .پردازد مکانهایى هستند که حاجى در آنها به تأمل در رابطۀ خود با خداوند می

اگـر انسـان   . رود در عرفات و مشعرالحرام از ارکان حج به شمار مـی  وقوف
ها را بیابد و در آنجـا بـا تمـام     تواند یافتنی فات و مشعر میمتوجه باشد، در عر

دل حقـایقى را ببینـد یـا     وجود خود با خداوند راز و نیاز کند و با چشم و گوش
  .بشنود
کسى توفیق آن را نیافت که در مکه و عرفات حضور یابـد، بهتـرین جـا     اگر

شد و با حضـور قلـب   البته، نمازهایى که روح داشته با. ها نماز است براى یافتنی
در سایر عبادات نیز اگر با حضور قلب و توجه به خداونـد همـراه   . خوانده شود
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اگر روزه با حضور قلب باشد و انسان . توان به دست آورد ها را می باشد، یافتنی
هاى زیادى دسـت   تواند به یافتنی دارى مرتکب گناهى نشود، می در هنگام روزه

بزرگتـرین یافتـه ى   . ر وقت افطار و سحر بیشتر اسـت ها د این یافتنی. پیدا کند
دار این است که در روز عید فطر حاکمیت خداوند بـر دل خـود احسـاس     روزه
  .کند

هـا   وقوف در عرفات این است که انسان به آنچه از شناختها و یافتنی حاصل
حاجیان باید از ظهر تا غروب روز نهم در سرزمین . یابد نیازمند است، دست می

فات وقوف نمایند و سپس با دلى نورانى و سرشار از معرفت الهى بـه سـوى   عر
  .سرزمین مشعرالحرام حرکت کنند

  

  در مشعرالحرام وقوف
مشعرالحرام تقریباً در ده کیلومترى عرفـات و در مسـیر مکـه قـرار      سرزمین

کـه در بیابـان    صدها هزار نفر از سراسر جهان با لبـاس احـرام، در حـالی   . دارد
اند، بـراى ادامـه ى اعمـال     مورد لطف و بخشایش پروردگار قرار گرفتهعرفات 

  .روند حج به سرزمین مقدس مشعر می
. وقوف در مشعر، فاصله زمانى بین طلوع فجر و طلوع خورشید اسـت  زمان

در این زمان روحانى که براى عبادت مناسبترین زمان است، حاجیان در بیابـان  
خود را با  خوانند و رابطه ى  زند، نماز و دعا میپردا ملکوتى مشعر به عبادت می

  .کنند خداوند محکم می
انسان در آن سـرزمین شـعور   . از ریشه ى شعور به معناى آگاهى است مشعر
کند؛ یعنى آنچه را دل در عرفات یافته است، به چشـم، گـوش و دیگـر     پیدا می

  :در حدیثى نقل شده است . دهد اعضاى بدن می
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اخلص عبد الله عزوجل اربعین صباحا الا جرت ینابیع الحکمـه مـن قلبـه     ما«
  18» .على لسانه
هـاى حکمـت از    که چهل روز با خلوص کامل براى خدا باشد، چشـمه  کسى

  .شود قلب او به زبانش جارى می
بر این حدیث، اگر کسى چهل روز خودش را براى خدا خالص کند؛ یعنى  بنا

هـایى از حکمـت و    لکه دل او نیز خدایى شـود، چشـمه  نه تنها گفتار و کردار، ب
یابـد، سـپس    هـا را مـی   جوشد؛ به عبـارت دیگـر، یـافتنی    معرفت در دل او می

یعنـى   ود؛ش حکمتهایى که دل شخص به دست آورده است، بر زبان او جارى می
دهد و چشم، گوش، زبـان، دسـت و پـاى     دل معرفت را به تمام اعضاى بدن می

  .شود یانسان خداگونه م
رود، روز عیـد اسـت و اینچنـین     که حاجى از مشعرالحرام بیرون مـی  زمانى

اگر انسـان شایسـتگى   . خواهد به او عیدى بدهد شود که خداوند می استنباط می
یافته باشد که در عمره، عرفات و مشعر خودش را به خـدا بدهـد؛ یعنـى تمـام     

 ـ وجود خود را فداى حق کند، خداوند نیز خودش را به او و دل  دهـد  یعیدى م
  .گردد شود و خداوند بر دل او حاکم می حاجى عرش الهى می

  

  در منى وقوف
روز عید قربان، هنگام طلوع آفتاب، حاجیان از مشعرالحرام بـه سـوى    صبح
سرزمینى است پررمز و راز . هاى بسیارى دارد سرزمین منى جاذبه. روند منى می

حاجیان با امید فراوان بـه  . ان استکه نویدبخش رجا و رحمت الهى براى حاجی
  .شوند رحمت و غفران الهى به سرزیمن منى وارد می
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رمـى  . ورود به سرزمین منى، نخستین وظیفه ى حاجیان رمى جمره اسـت  با
فلسـفه ى رمـى   . جمره؛ یعنى پرتاب کردن سنگ به ستونى که نماد شیطان است
بـر    ﷒بـراهیم  جمره به حکایتى از زندگ پیـامبر بـزرگ توحیـد، حضـرت ا    

  .گردد می
از طرف خداوند فرمان یافت تا فرزند خـود، حضـرت     ﷒ابراهیم  حضرت
فرمان حق را پـذیرفت و    ﷒حضرت ابراهیم . ، را قربانى کند  ﷒اسماعیل 

: آن حضرت به فرزند خـود فرمودنـد   . تصمیم گرفت تا دستور الهى را اجرا کند
ذَْ�ُكَ فاَنظُرْ مَاذَا ترََىٰ (

َ
ِ�ّ أ

َ
رىَٰ ِ� ا�مَْنَامِ �

َ
ِ�ّ أ بـَتِ اْ�عَـلْ مَـا تـُؤَْ�رُ  ۚ◌  إِ

َ
 ۖ◌  قَالَ يـَا أ

ابرِِ�نَ  هُ مِنَ ا�ص� پروردگار به من  سوىیعنى در خواب از  19 )سَتَجِدُِ� إِن شَاءَ ا�ل�ـ
حضـرت  . ه باشـد وحى شده است که تو را در راه حق قربانى کنم، تا نظر تو چ ـ

ییا ابت افعل مـا تـؤمر سـتدجنى ان    : در جواب پدر عرض کرد   ﷒اسماعیل 
بـه امیـد   ! اى، انجام بده آنچه به آن امر شده! اى پدر20ى . شاءاالله من الصابرین

  .تخداوند مرا از صابران خواهى یاف
اى وسوسـه  شیطان هم بر. به محل جمره ى اولى رفت  ﷒ابراهیم  حضرت

ى او به آنجا رفت تا او را به سرپیچى از فرمان الهى تشویق کند، ولى حضـرت  
آن . با پرتاب کردن سنگهایى بـه شـیطان، او را از خـود دور کـرد      ﷒ابراهیم 

 اخت،دوم نیـز شـیطان را دیـد و بـه سـوى او سـنگ انـد         حضرت در جمره ي
پرتاب کردن سنگ از خود دور کـرد   سرانجام در جمره ى عقبه نیز شیطان را با

  .و عمل آن حضرت در تاریخ به صورت سنت درآمد
کننــد و بــا  روز عیــد قربــان، حاجیــان فقــط رمــى جمــره ى عقبــه مــی در

به طرف ستون سـوم کـه از دو سـتون      اند، هایى که در مشعر جمع کرده سنگریزه
ر آنجـا بـت   کنند؛ به عبـارت دیگـر، د   هفت سنگ پرتاب می دیگر بزرگتر است،
عقبه سـمبل بـزرگ سـت و     جمره ى . شکنند کنند و آن را می بزرگ را رمى می
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. کنـد   بزرگترین بت، نفس اماره است که انسان را به انجام دادن بـدیها امـر مـی   
  :که در حدیث آمده است  چنان. ترین دشمن انسان هم اوست سرسخت

  21» .عدوك نفسک التى بین جنبیک اعدى«
  .تو نفس توست که در نهاد تو قرار دارددشمن  بزرگترین
باید با اراده و معرفت  کند، که انسان به جمره ى عقبه سنگ پرتاب می هنگامى

این کار راانجام دهد و از صمیم قلب بر نفس اماره حمله کند، سرّ سنگ زدن بـه  
شـکنم یـا    جمره ى عقبه این است که خدایا بت درونى خود و نفس اماره را می

اسـب چمـوش و سرکشـى     اننـد نفس اماره را کـه م . کنم نترل و مهار میآن را ک
ط یافت است، می   .توان با زدن دهنه مهار کرد و بر آن تسلّ
شود و  گذاشتن نفس اماره موجب بروز مصیبتهاى زیادى براى انسان می آزاد

مهمترین . برد خواهد، می این نفس مانند مرکبى سرکش انسان را به هر جا که می
هنگـام  . ل در کنترل نفس اماره، تقویت ایمان و معرفت به مبدأ و معاد اسـت عام

به شیطان را   ﷒ اهیمرمى جمره، حاجى باید خاطره ى سنگ زدن حضرت ابر
در نظر بیاورد و مانند آن حضرت، بر شیاطین درون و برون سنگ بزنـد و آنـان   

  .را از خود براند
حاجى باید دو عمل واجـب دیگـر را نیـز انجـام       از رمى جمره ى عقبه، بعد
  .قربانى و حلق: اند از  این دو عمل عبارت. دهد

کردن نیز مانند سعى صفا و مروه از شعایر الهى اسـت و از روزگـاران    قربانى
  قـرآن شـریف دربـاره ي   . وجود داشته اسـت   ﷒قدیم، از زمان حضرت آدم 

  :فرماید  ، می  ﷒قابیل، دو پسر حضرت آدم هابیل و 
حَدِهِمَا وَ�مَْ ُ�تقََب�لْ مِ (

َ
َ�ا قُرَْ�اناً َ�تُقُبِّلَ مِنْ أ ذْ قَر�  اْ�َ�ْ آدَمَ باِْ�قَِّ إِ

َ
أ نَ وَاتلُْ عَليَهِْمْ َ�بَ

هُ مِنَ ا�مُْ  مَا َ�تَقَب�لُ ا�ل�ـ الَ إِ��
ْ�تلُنَ�كَ قَ

َ
  22) ت�قِ�َ الآْخَرِ قَالَ لأَ
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که آن دو قربانى کردند، قربانى یکى از آنها پذیرفته شـد و از دیگـرى    گاه آن
  .پذیرد خدا قربانى پرهیزگاران را می: گفت . کشم تو را می: گفت . پذیرفته نشد
و   ﷒از همان ابتداى خلقت انسان، یعنـى از زمـان حضـرت آدم     بنابراین،

یافت و قربانى کـردن نشـانه ى آن بـود کـه صـاحب      پسرانش قربانى نیز رواج 
  .قربانى حاضر است همه چیز خود را در راه حق فدا کند

. خواست فرزندش را در راه حـق قربـانى کنـد    نیز می  ﷒ابراهیم  حضرت
داستان آن نیز چنین است که آن حضرت به سـرزمین منـى رفـت تـا فرزنـد را      

را   ﷒لوى فرزند کشید، کارد گلـوى اسـماعیل   وقتى کارد را به گ. قربانى کند
کشید، باز  ندکارد را تیز کرد و دوباره بر گلوى فرز  ﷒حضرت ابراهیم . نبرید

  :کارد نبرید، در آن هنگام حضرت جبرئیل نازل شد و فرمود 
ؤَْ�ا إِن�ا كَذَٰ�كَِ َ�زِْي ا�مُْحْسِ�َِ�  إِ ( قتَْ ا�ر� دْ صَد� ا . ن�ا كَذَٰ�كَِ َ�زِْي ا�مُْحْسِ�ِ�َ قَ إِن�ـ

  23 )إِن�ا كَذَٰ�كَِ َ�زِْي ا�مُْحْسِ�ِ�َ . كَذَٰ�كَِ َ�زِْي ا�مُْحْسِ�ِ�َ 
راستى که خوابت را به حقیقت پیوستى و ما نیکوکـاران را چنـین پـاداش     به
  .این آزمایشى آشکارا بود و او را به ذبحى بزرگ باز خریدیم. دهیم می
از امتحان موفق بیرون آمدى و قربـانى تـو پذیرفتـه    «: جبرئیل فرمود  گاه نآ
و این عمل در دین اسلام سـنت  » !این گوسفند را به جاى فرزندت ذبح کن. شد

شد و مسلمانان براى یادآورى آن خاطرات و فداکاریها روز عید قربان در منـى  
  .کنند قربانى می

و اطرافیانشـان    ﷒، حضـرت علـى     ﷑الوداع، پیـامبر اکـرم    حجۀ در
نزدیک به هفتاد شتر ذبح کردند و این نشانۀ ایمان و عشق حقیقـى بـه خداونـد    

  .است
رمزى براى ذبـح هـوى و   . حیوان در منى، نماد گذشت و فداکارى است ذبح

در راه تـو   قربانى به معناى این اسـت کـه خـدایا از بهتـرین مـالم     . هوس است
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در اسلام سفارش شده اسـت کـه   . گذرم و حاضرم همه چیزم را فداى تو کنم می
ترین حیوانهاى حلال گوشت مانند شتر، گاو و  حاجیان در منى سالمترین و فربه

در قربانى، هدف اصلى گذشت از مـال و دارایـى و اظهـار    . گوسفند را ذبح کنند
  :فرماید  یقرآن کریم م. عشق و علاقه به خداوند است

رَهَا ( ٰـِ�ن َ�نَاُ�ُ ا��قْوَىٰ مِنُ�مْ كَذَٰ�كَِ سَخ� هَ ُ�وُُ�هَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَ لنَ َ�نَالَ ا�ل�ـ
ِ ا�مُْحْسِ�ِ�َ 

ٰ مَا هَدَاُ�مْ وَ�َِ�ّ هَ َ�َ ُوا ا�ل�ـ   24 )لَُ�مْ ِ�ُكَِ�ّ
رسد، پرهیزگـارى   آنچه به او می. رسد و خون این شتران به خدا نمی گوشت
  .شماست
ا ز قربانى کردن، شکوفایى روح ایثار، فداکارى و قرب به حق تعالى و  هدف

گذشـت از مـال در راه خداونـد و بـه     . به دست آوردن تقوا براى حاجیان است
  .سانهاستقصد قربت، عامل شکوفا شدن روحیۀ تقوا و پرهیزگارى در ان

روایات آمده است که با ریختن اولـین قطـره ى خـون قربـانى، خداونـد       در
رمـى جمـره و قربـانى کـردن، خـاطراتى از      . آمـرزد  گناهان صاحب آن را مـی 

است که به وسیله ى پیـامبر اکـرم     ﷒آزمایشها و فداکاریهاى حضرت ابراهیم 
 امـوش هـا را فر  شده است تا مسلمانان این خـاطره  در دین اسلام آورده  ﷑

  .نکنند و از آنها پندهاى فراوان بگیرند
. از قربانى کردن، وظیفه ى حاجى انجام دادن حلق یا تقصیر در منى است بعد

حلق؛ یعنى تراشیدن موى سر و تقصیر به معناى کوتاه کردن موى سر، صورت یا 
. در میان فقها اختلاف نظر وجود دارددر مورد حلق و تقصیر . گرفتن ناخن است

روند، باید حلق  بار به حج تمتع می اى از آنان معتقدند، کسانى که براى اولین عده
برخى دیگر عقیده دارنـد کـه مطلقـاً تقصـیر بـراى همـه ى       . و بقیه تقصیر کنند
بنابراین، لازم است هـر  . کند و تراشیدن موى سر لازم نیست حاجیان کفایت می
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مسلمانان در این زمینه و در سایر مناسـک حـج از مرجـع تقلیـد خـود      یک از 
ت کنند تبعی.  
ت، ذلّت و خوارى بنـده و اظهـار بنـدگى در     تراشیدن موى سر علامت عبودی

برابر حق تعالى است؛ به عبارت دیگر، حاجى با عمل حلق بـه خداونـد اظهـار    
ن و هـوى و هـوس   شـیطا   بنده ى خالص تو هستم و برده ي! دارد که خدایا می

دیگر ! خدایا. کنم چیز را جز تو پرستش نمی کس و هیچ دیگر هیچ! خدایا. نیستم
  .آورم در برابر طاغوت و نفس اماره سرفرود نمی

از حلق یا تقصیر، کارهایى را در زمان احرام بر حاجى حرام بـود، بجـز    بعد
شـود،   مام مـی وقتى اعمال منى در روز عید ت. شود چند عمل، براى او حلال می

هاى  حاجیان دو شب دیگر هم لازم است در منى بیتوته کنند و از غروب تا نیمه
  .شب در آن سرزمین مقدس بمانند

در منى براى حـاجى خیلـى لـذتبخش اسـت، بـه ویـژه انجـام دادن         توقف
در روز یـازدهم و  . هاى شب خیلى ارزشـمند اسـت   عبادتهاى مستحبى در نیمه
در این دو روز آنان سـه  . . دهند گر رمى جمره انجام میدوازدهم حاجیان بار دی

در رمى . کنند ستون را که نمادهاى مختلف شیطان و طاغوت است، سنگباران می
از ایـن پـس شـیطان را از    ! خدایا«: جمره ى اولى زبان حال حاجى این است 

! اخـدای «: گوید  در رمى جمره ى دوم می» .کنم رانم و از او متابعت نمی خود می
و سـرانجام در رمـى جمـره ى    » کنم از کافران و مردم شیطان صفت پیروى نمی

و انسى بدتر، نفس اماره  نّىاز شیاطین ج! خدایا«: عقبه سخن حاجى این است 
ـاره     من است که او را کنترل و مهار خواهم کرد و به دنبال خواهشـهاى نفـس ام

  ».نخواهم رفت
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لهى است که مقدمه ى آن سنگ زدن در منى، به دست آوردن رحمت ا ماندن
تکـرار پرتـاب کـردن سـنگ بـه      . به شیطانهاى جنّى و انسى و نفس اماره است

شیطان در سه روز متوالى نشانه ى مبارزه ى مستمر با شیطان به منظـور حـاکم   
  .کردن خداوند بر وجود انسان است

جى بایـد  یابـد و حـا   تمام شدن اعمال منى، آرزوها نیز در آنجا پایان مـی  با
بهترین دسـتاورد حـاجى از وقـوف در    . سعى کند تا امیدش به یأس مبدل نشود

اگر حاجى به این امـر موفـق   . منى، حاکم کردن خدا بر دل و جان خویش است
این هـم   اگرنشد، باید دست کم سعى کند محبت خدا را در دل خود جاى دهد، 

اگر حاجى نتوانسـت در   .میسر نشد، باید بکوشد اخلاق نیکو در خود ایجاد کند
  .اى نداشته است منى این فضایل را کسب کند، حج او برایش بهره

ى اینکه اعمال حاجى در منى دستاورد معنوى داشـته، ایـن اسـت کـه      نشانه
خـوارى و ظلـم    وجود او از رذایلى چون غیبت، تهمت، پرخاشگرى، ربا و رشوه

لى چـون خیرخـواهى،   شـود و بـه جـاى آن فضـای     به مردم و مانند آن پاك می
  .گیرد طلبى، عدالتجویى و مانند آن در وجود او پا می نوعدوستى، حق
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  پایانى حج اعمال
از آنکه حاجیان در منى حلق یا تقصیر کردند، همه ى امورى که بر آنان  پس

حاجیان بعد از . شود خوش و شکار بر آنان حلال می حرام بود، بجز همسر، بوي
  .شوند تا بقیه ى اعمال حج را در آنجا انجام دهند ر میمنى به سوى مکه رهسپا

با ورود به مکه، طواف، نمازطواف، سعى صفا و مروه، طواف نساء و  حاجیان
. شـوند  دهند و بدین ترتیـب از احـرام خـارج مـی     نماز طواف نساء را انجام می

  .طریقه ى انجام دادن این مناسک مانند اعمال عمره است
آورد تـا بتوانـد    ال در حاجى آمادگى روحى به وجود میدادن این اعم انجام

ط شود طواف کردن خانه ى خدا براى دومین بار، به . بر غرایز حیوانى خود مسلّ
دلیل آن است که حاجى دوباره رابطه ى خود را با خداوند محکـم کنـد و همـه    

 ـ . چیز را در راه دوست فدا کند تا خداوند به او پاسخ دهد ک اگر پروردگـار لبی
  .حاجى را اجابت کند، او به مقصود خود رسیده است

که حاجى بـه هـدفهاى بـا     رسد، در حال ترتیب، اعمال حج به پایان می بدین
توانـد بـا    ارزشى دست یافته و فضیلتهاى زیادى را به دست آورده اسـت و مـی  

  .اى تابناك از نور الهى به وطن خود باز گردد دستانى پربار از معنوت و چهره
  

_______________________  
  :نوشت ها  پى
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  .97/ عمران قرآن، آل. 5
  .147، ص 2المحجه ى البیضاء، ج . 6
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  جهاد: ششم  فصل

از وظایف اساسى مسلمانان، کوشش در فهمیدن معارف و احکام اسـلام   یکى
 ـ . و ترویج این آیین مقدس است ه ى مسلمانان باید در راه انجام دادن ایـن وظیف

مهم به هر روش ممکن و پسندیده از جمله تبیین عقاید و احکام اسلامى، صرف 
فدا کردن جان  وممال در راه تألیف قلوب و جلب توجه دیگران و در صورت لز

  .و مال در این راه بکوشند
جهاد در لغـت  . گویند و فداکارى در راه عقیده و نشر آن را جهاد می کوشش

تحمل زحمت است و در قرآن کریم به عنوان یکى از  به معناى فعالیت، تلاش و
  .هاى اعتقادى و عملى مسلمانان از آن یاد شده است مهمترین برنامه

از نظر اسلام به معناى آن است که مسلمانان باید در راه اعتلاى توحید،  جهاد
برقرارى احکام و قوانین اسلامى، ترویج شعایر ایمان و برافراشتن پرچم الهى بـا  

ام امکانات خود حتى با گذشتن از جان و سلامت خویش مبـارزه و کوشـش   تم
  .کند
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  جهاد اهمیت
. امر مقدسى است که در دین اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته است جهاد

اگر جهاد و حکم الهى درباره ى آن نبود، کیـان اسـلام در معـرض خطـر قـرار      
دهد یا از فضیلت  اى دستور جهاد می قرآن شریف پس از هر چند آیه. گرفت می

جهاد و فضیلتهاى ى  هگوید و بیشترین آیات آن، بعد از معاد، دربار آن سخن می
  .آن است
کریم مؤمنان را به پیکار و جهاد در راه خداونـد تشـویق و فضـیلت و     قرآن

پاداش بزرگى را براى آنان ذکر کـرده اسـت و مجاهـدان در راه خداونـد را بـر      
  :فرماید  آنجا که می. نشستگان برترى داده است

هِ لا� �سَْتوَيِ القَْاعِدُونَ مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�ْ�ُ ( رِ وَا�مُْجَاهِدُونَ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ َ وِ� ا���
ُ
 أ

نفُسِـهِمْ َ�َ القَْاعِـدِينَ دَرجََـةً 
َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
هُ ا�مُْجَاهِدِينَ بأِ لَ ا�ل�ـ نفُسِهِمْ فَض�

َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
بأِ

هُ ا�مُْجَاهِدِينَ َ�َ  لَ ا�ل�ـ هُ اْ�سَُْ�ٰ وَفَض� جْرًا عَظِيمًاوَُ�� وعََدَ ا�ل�ـ
َ
  1 ) القَْاعِدِينَ أ

تابند، با کسانى که به مال  هیچ رنج و آسیبى از جنگ سربر می که بی مؤمنانى
خداوند کسانى را کـه بـه   . کنند، برابر نیستند و جان خویش در راه خدا جهاد می

پیچنـد برتـرى داده    کنند، بر آنان که از جنگ سرمی مال و جان خویش جهاد می
را بـر آنهـا کـه از     انادکنندگهاى نیکو داده است و جه است و خدا همه را وعده

  .تابند، به مزدى بزرگ برترى داده است جهاد سرمی
قرآن شریف کسانى را که از شرکت در این امـر مقـدس خـوددارى     همچنین،

شوند و از خود سسـتى و   ورزند و در راه جنگ و جهاد دچار ترس و بیم می می
  :فرماید  دهد و می دهند، مورد نکوهش قرار می ضعف نشان می

چیست که چون به شما گویند که براى جنگ ! اید سانى که ایمان آوردهک اى«
چسبید؟ آیا به جاى زنـدگى اخـروى    در راه خدا بسیج شوید، گویى به زمین می



138 
 

اید؟ متاع این دنیا در برابر متاع آخرت جز اندکى هیچ  به زندگى دنیا راضى شده
دردنـاك عـذاب    اى هاگر به جنگ بسیج نشوید، خدا شـما را بـه شـکنج   . نیست
رسانید که  گزیند و به خدا نیز زیانى نمی کند و قوم دیگر را به جاى شما برمی می

  2» .خدا بر هر کارى تواناست
کند و در سوره ى  مجید جهاد را سرلوحه ى اعمال مسلمانان معرفى می قرآن

جاهده در راه خـدا  به ذکر م  ﷑صف، پس از ایمان به خداوند و پیامبر اکرم  
پردازد، زیـرا جهـاد فـى سـبیل االله موجـب نجـات از گرفتـارى و بـدبختى          می

  : فرماید میقرآن کریم . مسلمانان و مایه ى سربلندى و آزادگى آنان است
نفُسُِ�مْ ذَلِٰ�ُ (

َ
ْ�وَالُِ�مْ وَأ

َ
هِ بأِ هِ وَرسَُوِ�ِ وَُ�َاهِدُونَ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ مْ تؤُْمِنوُنَ بِا�ل�ـ

  3 )خَْ�ٌ ل�ُ�مْ إِن كُنتمُْ َ�عْلمَُونَ 
خداوند و رسول او ایمان بیاورید ودر راه خدا با امـوال و جانهـاى خـود     به

  .این براى شما بهتر است، اگر بدانید. کوشش کنید
جهاد در راه خداوند، امـور دیـن و دنیـاى مسـلمانان اصـلاح و        سایه ي در

چنانچه مسلمانان به جهاد قیام نکنند، . شود سعادت دنیا و آخرت نصیب آنان می
گیرد و ستمگران و مستبدان بر زنـدگى آنـان و    کفر، ظلم و فساد جامعه را فرامی

ط می فلاح و رستگارى نایـل   هشوند و چنین امتى هرگز ب نیز جامعه بشرى مسلّ
  .شود نمی

م عظمت مسلمانان مرهون جهاد است و اگر آنان به این امر مهـم اهتمـا   بقاى
گیرنـد و بـه    کـار مـی   هاى شوم و شیطانى خود را به نورزند، دشمنان اسلام نقشه
کننـد و تمـام    رسانند، به سـرزمین آنـان حملـه مـی     مسلمانان آسیب فراوانى می

  .برند امکانات و منابع آنان را به غارت می
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ــاره   ﷒و امامــان معصــوم   ﷑فراوانــى از پیــامبر اکــرم  روایــات درب
پیـامبر  . پردازیم اهمیت جهاد نقل شده است و در اینجا به ذکر چند روایت می ي

  :فرمایند  می  ﷑اکرم 
. الاعمال الى االله الصلوة لوقتها ثم بر الوالدین ثم الجهـاد فـى سـبیل االله    یاحب

  4ي
به پدر و مادر و آن گـاه  کارها نزد خداوند نماز به موقع، سپس نیکى  بهترین

  .جهاد در راه خداست
اوج مسلمانى، جهـاد در  «: فرمایند  در حدیث دیگرى می  ﷑اکرم  پیامبر

  5» .راه خداوند است که جز مسلمانان برجسته بدان نرسند
  :فرمایند  در اهمیت جهاد می  ﷒على  حضرت

الجهاد باب من ابواب الجنۀ فتحۀ االله لخاصه اولیائه و هو لباس التقـوى و   ان«
  6» . . .درع االله الحصینۀ و جنته الوثیقۀ

جهاد درى از درهاى بهشت است که خداوند آن را بـراى دوسـتان    راستى، به
  .اش گشوده است، جهاد لباس تقوا، زره محکم و پر مطمئن الهى است برگزیده
اصل اسلام، نماز، فرع آن زکات و اوج آن جهـاد  «: فرمودند   ﷒باقر  امام
  7» است
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  جهاد و مجاهد فضیلت
قرآن کریم آیات متعددى وجود دارد که فضیلت و برترى جهاد را نسـبت   در

  :فرماید  در سوره ى توبه می. کند به اعمال دیگر بیان می
جَعَلتُْمْ سِقَايةََ اْ�اَجِّ وعَِمَارَةَ (
َ
ـهِ وَاْ�ـَوْمِ الآْخِـرِ  أ ا�مَْسْجِدِ اْ�رََامِ كَمَنْ آمَنَ باِ�ل�ـ

ا�مِِ�َ  هُ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الظ� هِ وَا�ل�ـ هِ لاَ �سَْتوَُونَ عِندَ ا�ل�ـ   8). وجََاهَدَ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ
آب دادن به حاجیان و عمارت مسجدالحرام رابا عقل کسى که به خـدا و   آیا

دانید؟ نـه، نـزد    ت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است، برابر میروز قیام
آنان کـه ایمـان آوردنـد و    . کند خدا برابر نیستند و خدا ستمکاران را هدایت نمی

مهاجرت کردند و در راه خدا به مال و جـان خـویش جهـاد کردنـد، نـزد خـدا       
  .اند گان یافته اى عظیمتر دارد و کام درجه

خداونـد سـه کـس را    «: فرماینـد   در فضیلت مجاهد می  ﷑اکرم  رسول
کسى که شب برخیزد و کتاب خدا را بخواند؛ کسى کـه بـا دسـت    : دوست دارد 

راست خود صدقه دهد و آن را با دست چپ خود مخفـى دارد و کسـى کـه بـا     
  9» .گروهى به جنگ برود و یارانش بگریزند و او در برابر دشمن بایستد

  :نیز درباره ى فضیلت مجاهدان در راه خدا چنین فرمودند   ﷒رضا  امام
باب یقال له باب المجاهدون، یمضـون الیـه فـاذا هـو مفتـوح و هـم        للجنۀ«

  10» . . .متقلدون سیوفهم و الجمع فى المواقف و الملائکۀ ترحب بهم
انـد و مجاهـدان از آن در    را درى است که آن را درِ مجاهدان نام نهاده بهشت

شوند، در حالى کـه شمشیرهایشـان را حمایـل سـاخته و در      به بهشت وارد می
  .گویند اند و فرشتگان به آنها خوشامد می موقف گرد آمده

که قرآن کریم آن را معامله و تجارت با خداوند و  فضیلت جهاد همین بس در
  :فرماید  قرآن شریف می. کند دوستى حق تعالى معرفى می موجب



141 
 

ن� �هَُمُ اْ�نَ�ةَ ُ�قَاتلُِونَ ِ� سَِ�يلِ (
َ
ْ�وَا�هَُم بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
ىٰ مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� أ هَ اشَْ�َ إِن� ا�ل�ـ

ـا ِ� ا��ـوْرَاةِ وَ  هِ َ�يَقْتُلوُنَ وَُ�قْتلَوُنَ وعَْدًا عَليَهِْ حَق� وَْ�ٰ ا�ل�ـ
َ
ِ�يـلِ وَالْقُـرْآنِ وَمَـنْ أ الإِْ

ي باََ�عْتُم بهِِ وذََٰ�كَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ِ
وا بِ�يَعُِْ�مُ ا�� ُ�ِْ� هِ فَاسْتَ   11)بعَِهْدِهِ مِنَ ا�ل�ـ

. است تا بهشت از آنان باشـد   از مؤمنان جانها و مالهایشان را خریده خداوند
اى که خدا در تورات  بکشند یا کشته شوند، وعدهکنند، چه  در راه خدا جنگ می

و انجیل و قرآن داده است به حق برعهده ى اوست و چه کسى بهتر از خـدا بـه   
شـاد باشـید کـه     ایـد،  هعهد خود وفا خواهد کرد؟ بدین خرید و فروش که کـرد 

  .کامیابى بزرگى است
  :د فرمای در تفسیر این آیه ى شریفه می ﷘طباطبایى  علامه

اشتراء به معناى قبول آن جنسى است که در خرید و فروش در برابـر   کلمۀ«
خداى سبحان در این آیه به کسـانى کـه   . شود پرداخت قیمت به انسان منتقل می

دهـد و   کنند، وعـده قطعـى بهشـت مـی     در راه خدا با جان و مال خود جهاد می
کـه در   طـور  همـان فرماید که این وعده را در تورات و انجیل هم داده است،  می

خداوند این وعده را درقالب تمثیـل ریختـه و آن را بـه خریـد و     . دهد قرآن می
فروش تشبیه کرده است؛ یعنى خود را خریدار، مؤمنان را فروشنده، جان و مـال  
ایشان را کالاى مورد معامله، بهشت را قیمت و بهاى آن و تورات، انجیل و قرآن 

در آخر مؤمنـان را  . یفى به کار برده استلط یلرا سند آن خوانده است و چه تمث
  12» .به این معامله بشارت داده و به رستگارى عظیمى تهنیت داده است

  :فرماید  کند و می کریم جهاد را موجب دوستى خداوند بیان می قرآن
��هُم بُ�يَْانٌ م� (

َ
ا كَ� ينَ ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَِ�يلِهِ صَف� ِ

هَ ُ�ِب� ا��   13)رْصُوصٌ إِن� ا�ل�ـ
پیوسـته همچـون    دوست دارد کسانى را که در راه او در صفى به هـم  خداوند
  .جنگند هاى سربى می شالوده



142 
 

اساس این آیه ى شریفه، کسانى که در راه خداوند و برقـرارى دیـن الهـى     بر
محکم و استوار به جهاد با مشرکان و کافران بپردازند، مـورد محبـت و دوسـتى    

  .یرند و این منتهاى سعادت انسان استگ حق تعالى قرار می
ارزش فراوانـى   رسند، ها به شهادت می کریم براى مجاهدانى که در جبهه قرآن

شـود کـه    قایل است و از روایات پیشوایان معصوم نیز ایـن نکتـه برداشـت مـی    
خداونـد در قـرآن   . شـوند  شهیدان راه خدا از مقام و منزلتى خاص برخوردار می

  :فرماید  یدان میشه مجید درباره ى 
هِمْ يرُْزَقوُنَ ( حْيَاءٌ عِندَ رَ�ِّ

َ
ْ�وَاتاً بلَْ أ

َ
هِ أ ينَ قتُِلوُا ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ ِ

  14 )وَلاَ َ�سََْ�� ا��
اند و نـزد   بلکه آنان زنده  اند مرده مپندارید، راکه در راه خدا کشته شده کسانى

  .شوند پروردگارشان روزى داده می
رسـد، فرشـتگان بـه     است هنگامى که مجاهد به شهادت مـی روایتى آمده  در

برند که بـراى او تعبیـه شـده     شوند و او را به قصرى در بهشت می زمین نازل می
روز قیامـت  . کننـد  است و وسایل زندگى او را تا روز قیامت در آنجا فراهم مـی 

و شـهید از آنجـا    رنـد ب د میو زیر لواى حم  ﷑ملائکه او را نزد پیامبر اکرم 
هنگامى که شهید از آب کوثر سیراب شد، همسر، فرزند، . کند محشر را تماشا می

کند و پروردگار عـالم نیـز بـه     پدر، مادر و اقوام خود را زیر لواى حمد جمع می
دهـد و   اش را مورد بخشایش خود قرار مـی  خویشان و خانواده  خاطر او همه ي

، ســرور شــهیدان، ســکنى   ﷒حســین  امیگى امــآنــان در بهشــت در همســا
  .گزینند می

این نکته را به ما مى آموزد کـه    ﷒کریم و روایات پیشوایان معصوم  قرآن
شهیدانى که با نثار جان خود در راه خدا موجب عظمت و سربلندى اسـلام مـى   

قرار مـى گیرنـد و روز قیامـت در      ﷑شوند،در بهشت در جوار پیامبر اکرم 
  .صف اول و همردیف انبیا و اولیا مى ایستند



143 
 

خداونـد هفـت   «: در فضیلت شهیدان فرمودنـد    ﷑رسول اکرم  حضرت
با اولین قطره ى خونى که از بـدن  : فضیلت براى شهیدان راه خدا برشمرده است 

ناهان او آمرزیده مى شود؛ سـر شـهید در   شهید بر زمین ریخته مى شود، تمام گ
کنار دو فرشته قرار مى گیرد و آنها گرد و خاك از چهره ى او مى زداینـد و بـه   
او خوشامد مى گویند؛ از لباسهاى بهشتى بر اندام شهید پوشـانده مـى شـود؛ در    
بهشت پذیرایى کنندگان براى معطر کردن شهید بر یکـدیگر سـبقت مـى گیرنـد؛     

بیند؛ در  روح از پیکر شهید جدا شود، جایگاه خود را در بهشت میپیش از آنکه 
خـواهى اقامـت    شود که در هر جایگاه و مقامى که می بهشت به روح او گفته می

شود و شـادمان از ایـن    کند و چشمان او روشن می کن؛ شهید به وجه االله نظر می
دگـار را  شـود و خشـنودى پرور   است که از الطاف مخصوص الهى برخوردار می

  15» .کند  درك می
نخستین کسى است که در راه مبارزه با کافران و دشمنان   ﷒على  حضرت

اسلام و به منظور برقرارى عدالت و مساوات میان مسلمانان شمشیر خـود را بـا   
این شعار حماسه آفـرین کـه گرامیتـرین مـرگ کشـته شـدن در راه خداسـت،        

 البلاغـه  آن حضـرت در نهـج  . ى همگان همـوار کـرد  کاربرد و راه جهاد را برا به
درباره ى فضیلت جهاد سخنان گهربارى فرموده و از مجاهدان راه خدا سـتایش  

  :فرمایند  ایشان در زمینه ى شهادت می. و تمجید فراوان کرده است
ان اکرم الموت القتل، والذى نفس ابـن ابـى طالـب بیـده لالـف ضـربۀ       . . . «

  16» بالسیف اهون على من میتۀ على الفراش فى غیر طاعۀ االله
سوگند به آن که جان پسر ابوطالـب  . گرامیترین مرگ کشته شدن است همانا

به دست اوست، تحمل هزار ضـربت شمشـیر بـر مـن آسـانتر از جـان دادن در       
  .ت که در غیر طاعت خدا باشدبسترى اس
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کنند و از رفتن به میـدان   همچنین کسانى را که سستى می  ﷒على  حضرت
کننـد، مـورد نکـوهش و انتقـاد قـرار داده اسـت و        جنگ و جهاد خوددارى می

  17» .هر کس جهاد را ترك کند، لباس مذلت خواهد پوشید«: فرماید  می
نان پرشور خود تحول و حماسـه ى شـورانگیزى در   با سخ  ﷒ امیرمؤمنان

روح شیعیان، در مقابل ستمگران به وجود آورد، به همین دلیل باید ما شیعیان به 
باشیم، زیرا آن حضرت با گفتار و عمـل    ﷒راستى سپاسگزار مولایمان على 

  .ما آموخت هخود شیوه ى مبارزه با ستمگران، عهدشکنان و منحرفان را ب
  

  جهاد اقسام
: انـد از   از دیدگاه اسلام داراى اقسامى است که مهمترین آنهـا عبـارت   جهاد

جهاد ابتدایى، جهاد دفاعى و جهاد با نفس که در اینجا به شـرح اقسـام مـذکور    
  .پردازیم می
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  ابتدایى جهاد
این نوع جهاد، مسلمانان به منظور گسـترش دیـن اسـلام در سـرزمینهاى      در

کفر، اعتلاى کلمه ى توحید، برقرارى احکام اسلامى و نجات انسانها از گمراهى 
  .خیزند و نادانى به جهاد برمی

گیرد، بلکـه   حرکت جهادى در پاسخ به حمله و هجوم دشمن صورت نمی این
بخـش در   ران و گسترش ایـن آیـین نجـات   با هدف عرضه ى دین اسلام به کاف

در جهاد ابتدایى، هدف مسـلمانان اساسـاً کشـور    . پذیرد سراسر جهان تحقق می
نیست،  نانگشایى و تجاوز به حقوق و آزادیهاى انسانهاى دیگر و گرفتن اموال آ

بلکه منظور اصلى آنان دعوت مردم به دیـن اسـلام، گسـترش حقـایق دینـى و      
  .ستترویج شعایر مذهبى ا

قرآن کریم آیاتى درباره ى جهاد ابتدایى نازل شده است کـه مسـلمانان را    در
توبـه    در سـوره ي . کنـد  ساز راهنمایى می در پرداختن بدین امر حیاتى و انسان

  :خوانیم  چنین می
ارِ وَْ�َجِـدُوا ِ�ـ( نَ الكُْف� ينَ يلَوُنَُ�م مِّ ِ

ينَ آمَنُوا قَاتلِوُا ا�� ِ
هَا ا�� ��

َ
يُ�مْ غِلظَْـةً ياَ �

هَ مَعَ ا�مُْت�قِ�َ  ن� ا�ل�ـ
َ
  18 )وَاعْلمَُوا أ
با کافرانى که نزدیک شما هستند، جنگ کنید تا ! اید که ایمان آورده کسانی اى

  .در شما شدت و درشتى یابند و بدانید که خدا با پرهیزگاران است
کـه دشـمنان   بر این آیه ى شریفه، یکى از اهداف جهاد ابتدایى این اسـت   بنا

گـاه بـه فکـر حملـه و      اسلام در سپاه مسلمانان قدرت و قاطعیت ببینند و هـیچ 
تعرض به آنان نیفتند، بلکه سپاه اسلام را نیرومند و استوار بیابند که با قـدرت و  

راه خداوند از نثار جان خـود   رگذارند و د اطمینان کامل به میدان جنگ قدم می
دادن قـدرت اسـلام، سـرافرازى مسـلمانان و      هدف آنان نشان. ورزند دریغ نمی
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شایستگى رهبرى مؤمنان است و این هدفها در پرتو حمایت و یارى پروردگـار  
  .به مؤمنان ارزانى شده است

که خطرى جان، دین، فرهنگ، اقتصاد، ارزشها و اعتقادات مسلمانان  هنگامى
گروهـى قـرار    هایى مورد ظلم و ستم کند یا انسان را در سراسر جهان تهدید می

گیرند، بر مسلمانان واجب است که براى دفع خطر و از بین بردن ظلم و ستم،  می
جهـاد ابتـدایى محسـوب     ىاین در حقیقـت نـوع  . به میدان مبارزه و جهاد بیایند

  شود، زیرا حفظ شئون جوامع اسلامى و حمایت از کیـان اسـلام بـر همـه ي     می
کنى  ى اساسى اقدام به جهاد، ریشه از سوى دیگر، مسئله. مسلمانان واجب است

  .کفر، شرك و فساد و جایگزینى دین مبین اسلام و برقرارى مبانى آن است
هاى جابر مانع نشر دعوت اسلام در میـان ملـت خـود     یکى از حکومت اگر

شود و نیز مانع از این شود که مسلمانان صداى اسلام را به گوش توده ى مـردم  
برسانند، بر مسلمانان لازم است که با جنگ ابتدایى چنین مانعى را از پیش پاى 

 ـ   اسـلام آگـاه و از    بخـش  اتاسلام بردارند تا مردم آزادانه بتواننـد از تعـالیم حی
  .مند شوند آن بهره  مزایاى احکام عادلانه ي

  :دیگر جهاد ابتدایى در سوره ى حجرات چنین تعریف شده است   ي نمونه
دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاسـتند، میـان آنـان آشـتى      اگر«

بجنگیـد  افکنید و اگر یک گروه بر دیگرى تعدى کرد، با آنکه تعدى کرده است، 
پس اگر به فرمـان خـدا بازگشـت، میانشـان صـلحى      . تا به فرمان خدا بازگردد

  19» .دارد ستعادلانه برقرار کنید و عدالت ورزید که خدا عادلان را دو
وجود آمدن  دهد که پیکار با متجاوزان به منظور به آیه ى شریفه نشان می این

د و جهاد فقط به جنـگ  صلح و آرامش در جامعه ى اسلامى اهمیت بسزایى دار
کند که حتى اگر گروهى از  اسلام حکم می. با کافران و مشرکان اختصاص ندارد
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بزنند، باید با آنان نیز  تایمان آورندگان هم به ظلم و تجاوز بر گروه دیگرى دس
دستورهاى اسـلامى ایـن   . مبارزه کرد تا نتوانند به تجاوز و ظلم خود ادامه دهند

کنند که جوامع اسلامى براى بـه دسـت آوردن قـدرت و     میاصل اساسى را بیان 
توانایى به منظور استقرار احکام الهى بایـد در میـان خـود آرامـش و امنیـت را      

از اهل ایمان درصدد ظلم و تجاوز به گروه دیگرى باشند  ىاگر برخ. برقرار کنند
م و امنیت را از جامعه ى اسلامى سلب کنند، در این صـورت بـا دشـمنان اسـلا    

  .فرقى نخواهند داشت و باید آنان را از ستم کردن بازداشت
ذکر است که هدف از این نوع مبارزه فقط برپاداشتن عدالت و حفظ و  شایان

وجـه جنبـه ى    تداوم صلح و آرامـش در جامعـه ى اسـلامى اسـت و بـه هـیچ      
  .توزى و انتقامجویى شخصى در آن مطرح نیست کینه

بتدایى این است که مسلمانان وظیفه دارند بـا  دیگر از مصداقهاى جهاد ا یکى
دهند و موجب گسترش فسـاد   کسانى که هرگونه کار حرام و گناهى را انجام می

شوند، به جنگ بپردازند و با جهاد خویش آنـان را   دینى در جامعه می و رواج بی
  :فرماید  می یمقرآن کر. در مسیر حرکت به سوى پروردگار قرار دهند

ـهُ قَاتلِوُا ا( مَ ا�ل�ـ ُ�ـونَ مَـا حَـر� هِ وَلاَ بـِاْ�وَْمِ الآْخِـرِ وَلاَ ُ�َرِّ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِا�ل�ـ ِ
��

زَْ�ـةَ عَـن يـَدٍ  ٰ ُ�عْطُوا اْ�ِ وتوُا الكِْتَابَ حَ��
ُ
ينَ أ ِ

وَرسَُوُ�ُ وَلاَ يدَِينُونَ دِينَ اْ�قَِّ مِنَ ا��
  20)وَهُمْ صَاغِرُونَ 

آورنـد و چیزهـایى    کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمیکسانى از اهل  با
کننـد و دیـن حـق را     است برخود حـرام نمـی    را که خدا و پیامبرش حرام کرده

  .پذیرند، جنگ کنید نمی
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  دفاعى جهاد
اى از کشـور اسـلامى حملـه کننـد، بـر تمـام        که دشمنان بـه ناحیـه   هنگامى

، کشور، شرف و ناموس خود دفـاع  مسلمانان واجب است در مقابل آنان از دین
در ایـن جهـاد، حتـى    . کنند و براى حفظ آنها از مال و جان خود دریغ نورزنـد 

زنان که در شرایط  یزاند اما توانایى دفاع دارند و ن هایى که به تکلیف نرسیده بچه
عادى جهاد از ایشان برداشته شده است، باید در حد توان خود در دفاع شـرکت  

د دفاعى اذن و اجازة حاکم شرع لازم نیست و مسلمانان نبایـد در  در جها. کنند
  .فقیه باشند شرایط حساس هجوم دشمن منتظر اجازة ولی

کسى به سرزمین اسلام حمله کند ومـال، ثـروت، اسـتقلال و آزادى     چنانچه
آنان را مورد تعرض قرار دهد به منظور آنکه مسلمانان را تحت سیطره ى خـود  

کند که مسلمانان به دفـاع برخیزنـد و از    شرایط دین تکلیف میدرآورد، در این 
  .دشمن نشوند لیمسرزمین اسلام و عزت و سربلندى خود دفاع کنند و هرگز تس

  :فرماید  کریم درباره ى جهاد دفاعى می قرآن
ِ�ن� ا( ٰـ رضُْ وَلَ

َ
هِ ا��اسَ َ�عْضَهُم ببَِعْضٍ ل�فَسَدَتِ الأْ �ل�ـهَ ذُو فَضْلٍ وَ�وَْلاَ دَْ�عُ ا�ل�ـ

  21 )َ�َ العَْا�مَِ�َ 
کرد، زمین تباه  اگر خداوند بعضى از مردم را به وسیله ى بعضى دیگر دفع نمی

  .دارد شد، ولى خدا بر جهانیان فضل و کرم خویش را ارزانى می می
بارز جهاد دفاعى، هشت سال دفاع مقدس مردم ایران در برابر رژیم   ي نمونه

مردم ایران با حضور یکپارچـه    در سالهاى دفاع مقدس همه ي. بعثى عراق است
در صـف مقـدم   . کردنـد  ها، از جبهه ى اسلام حمایت می ى خود در تمام صحنه

جبهه، رزمندگان دلیر اسلام، ارتشیان، سپاهیان، بسیجیان و عشـایر کـه همگـى    
با دشمن کردند، جان خود را بر کف نهادند و به مبارزه  هدف واحدى را دنبال می
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در پشت جبهه نیز مردم با کمکهاى خـود بـه حمایـت و پشـتیبانى از     . پرداختند
  .رزمندگان مشغول بودند

ـت و تکـاپو بـراى       در این دفاع مقدس، زنان هم دوشادوش مـردان بـه فعالی
فرزند، همسـر و عزیزتـرین     پرداختند و از نثار جان، مال، نجات کشور خود می

  .ورزیدند ز اسلام و میهن دریغ نمیبستگان خود در راه دفاع ا
فقیـه بـه دفـاع     چند در این دفاع مقدس، مردم ایران تحت رهبـرى ولـی   هر

فقیه هم نبود، باز هم مـردم مکلـف    پرداختند، از دیدگاه اسلام حتى اگر اذن ولی
البتـه، بهتـر اسـت حـاکم شـرع      . هاى خـود بودنـد   به دفاع از سرزمین و ارزش

  .فرماندهى جنگ و مسئولیت آن را برعهده بگیرد
ه در این جنگ هشت ساله، دشـمن از نیـروى نظـامى قـوى و     نماند ک ناگفته

پشتیبانى مالى و نظامى قدرتهاى بزرگ برخوردار بود، اما ملت ایـران بـه دلیـل    
داشتن ایمان مستحکم به حقانیت خود و با اتحاد و همبستگى توانست دشمن را 

  .از کشور خود بیرون راند
جانبـازان عزیـز کـه سـند     این جنگ، جوانان برومند با نثار خون خـود،   در

افتخار نظام مقدس جمهورى اسلامى هسـتند، بـا تقـدیم اعضـاى بـدن خـود و       
هاى پیروزى ملـت   آزادگان سرافراز با تحمل رنج و سختى دوران اسارت، زمینه

ناپذیر  خلل اى هاین عزیزان با داشتن ایمانى قوى و روحی. ایران را فراهم ساختند
  .سابقه نیست تاریخ اسلام بی بر دشمن پیروز شدند و این در

هـاى   تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، به خصـوص در صـدر اسـلام، نمونـه     در
توان مشاهده کرد که سپاهیانى اندك با امکانات و تجهیزات جنگى  فراوانى را می

اى قوى، با توکل به خداوند و ایمان بـه امـدادهاى    ناچیز، به دلیل داشتن روحیه
منـد از امکانـات    بهـره  نانشتافتند و در مقابل دشم نگ میغیبى الهى به میدان ج
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یافتنـد و دشـمن را شکسـت     شمار به پیـروزى دسـت مـی    رزمى و سپاهیان بی
  .دادند می

صدر اسلام جنگها غالباً دفاعى بود و مسلمانان معمولاً در جنگها پیشـقدم   در
دشـمن از  پرداختنـد و هنگـامى کـه     شدند، بلکه همواره به دفاع از خود می نمی

رفتند و به نشر دین اسـلام و   داشت، آنان نیز از جنگ کنار می جنگ دست برمی
  .پرداختند تربیت و تهذیب انسانهاى مؤمن می

در جنگ خیبر و فتح مکه نیز براى رفع توطئـه و از بـین     ﷑اکرم  پیامبر
، یهودیان که کـافر  در جنگ خیبر. پرستى جنگ را آغاز کردند بردن شرك و بت

حربى بودند، علیه اسلام توطئه و مردم را به جنگ با مسلمانان ترغیب و تشویق 
براى نابودى توطئـه   کهلازم دیدند   ﷑در آن شرایط، پیامبر اکرم . کردند می

  ﷑در فتح مکه نیز پیـامبر  . اقدام کنند و دست دشمنان دین را کوتاه نمایند
براى اینکه کافران قریش را از حمله به مسلمانان بـاز دارد و نیـز بـراى از بـین     

  .پرستى جهاد کردند بردن و رفع شرك و بت
ذکر است که انقلاب پرشکوه اسلامى ایران که از مکتـب الهـى و قـرآن     قابل

دى فـراهم  الهام گرفته بود و به دنبال آن هشت سال دفاع مقدس، زمینه ى مساع
آورد تا استعدادها شکوفا شود و نیروى ابتکار و خلاقیت در مردم به وجود آید، 

اسلام به ارمغـان آورد و   مبینهمه ى اینها در پرتو ایمان و اعتقادى بود که دین 
  .آن را به پیروان راه حق و حقیقت ارزانى داشت

بـودن، سـلامت از   جهاد ابتدایى شرایطى مانند بلوغ، عقل، آزاد بودن، مرد  در
انواع بیماریها و تمکن و قدرت بر اداى نفقه وجـود دارد، امـا در جهـاد دفـاعى     
بسیارى از این شرایط وجود ندارد، زیرا هدف از این جهاد، دفاع هر چه سریعتر 
. و بیشتر از مبانى اسلام و آبرو و شرف جامعـه ى اسـلامى و مسـلمانان اسـت    
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سانتر شده است تا عده ى بیشترى از مـردم را  بنابراین، در جهاد دفاعى شرایط آ
شامل شود و مسلمانان با تمام امکانات و نیروى خود از دیـن، جـان و نـاموس    

  .خود در برابر دشمنان تجاوزگر دفاع کنند و با آنان به مبارزه برخیزند
  

  با نفس جهاد
نوع جهاد دهد، بالاترین  با نفس اماره که به انجام دادن بدیها فرمان می مبارزه

. نامیدنـد » جهـاد اکبـر  «جهاد بـا نفـس را    ﷑پیامبر اکرم . شود محسوب می
  :فرمودند   ﷒حضرت على 

مرحبـا بقـوم   : رسول االله صلى االله علیه و آله بعث بسریه فلما رجعوا قال  ان«
ول االله و مـا الجهـاد   یا رس: قضوا الجهاد الاصغر و بقى علیهم الجهاد الاکبر، قیل 

افضل الجهاد من جاهد نفسه التـى بـین   : ﷑جهاد النفس ثم قال : الاکبر؟ قال 
  22» .جنبیه

سپاهیانى را به مقصدى گسیل داشـت، پـس از بازگشـت      ﷑خدا  رسول
که جهـاد   د، در حالیان مرحبا به قومى که از جهاد کوچکتر بازگشته: آنان فرمود 

جهـاد بزرگتـر   ! اى رسـول خـدا  : پرسـیدند  . بزرگتر براى آنان باقى مانده است
برترین  هجهاد با نفس، سپس آن حضرت خاطرنشان ساختند ک: چیست؟ فرمود 

جهاد آن است که انسان با نفس خود که در بین دو پهلوى او قرار دارد، مبـارزه  
  .کند
ـاره     یشه میان عقل،کلى، در درون آدمى هم طور به وجدان اخلاقى و نفـس ام

بین بعد ملکوتى و بعد حیوانى انسان همیشـه جنـگ و جـدال    . ستیز وجود دارد
شود و  در برخى از انسانها عقل و وجدان اخلاقى بر نفس اماره پیروز می. هست
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گیـرد و بـر آنـان     مـی  تدر برخى دیگر نفس اماره ى آنان زمام امور را در دس
ط م   .شود یمسلّ
که بتواند نفس اماره را که چون اسب چموش و سرکشى است، دهنه و  انسانى

لگام ببندد و او را کنترل کند، بهترین وسیله ى عروج خـود را بـه عـرش الهـى     
شاعر در این . آن به جایى برسد که جز خدا نبیند  تواند با فراهم کرده است و می

  :زمینه چه نیکو سروده است 
  درنده خویى ز طبیعتت بمیـرد  اگر

  
عمـر زنـده باشـى بـه روان      همه  

ــت ـــــــــــــــــــــ آدمی  

  
سازد و انسـان   نفس اماره بر عقل انسان حاکم شود، از آن مرکبى می چنانچه

ط نفس اماره بر آدمى منشـأ تمـام   . برد را به سوى وادى نیستى و نابودى می تسلّ
خصوص اگر انسان هوشمندى نتواند نفس اماره را مهـار   به. ظلمها و جنایتهاست

ى آن معاویـه و عمـرو    نمونـه . شود کند، مرتکب ستمها و جنایتهاى فراوانى می
دو شخصیتى که در تاریخ از آنان به عنوان انسانهاى هوشمند و با . عاص هستند
ـاره، آن   کیاست نام گونـه ظلمهـا و    برده شده است، اما آنان با پیروى از نفـس ام

همیشه در جامعه افـرادى بـا   . جنایتها را که تاریخ شاهد آن است، مرتکب شدند
برند ظلم به انسانها لذت می از ارهپیروى از نفس ام.  

اند نمفس اماره را مهار و ملکـه ى عـدالت پیـدا     زیادى نیز توانسته انسانهاى
نفـس امـاره نـابود    . اند این نفس را از راه خودش مهار کننـد  آنان توانسته. کنند

قـرآن کـریم   . توان از راه عقلى و شرعى آن را کنترل کـرد  شدنى نیست، ولى می
  :فرماید  می

ـوءِ إلاِ� مَـا رحَِـمَ رَِ�ّ إِن� رَِ�ّ َ�فُـورٌ وَ ( ـارَةٌ بِا�س� م�
َ
ئُ َ�فِْ�ـ إِن� ا��فْـسَ لأَ برَِّ

ُ
مَا أ

  23)ر�حِيمٌ 
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دهد،  کنم، همانا نفس اماره به بدى فرمان می خویشتن را از گناه تبرئه نمی من
روردگار راستى که پ به. مگر آنکه رحم و شفقت خداوند مشمول حال آدمى گردد

  .من آمرزنده مهربان است
انـد   و پیشوایان دین درباره ى جهاد با نفس روایات فراوانى نقل کرده بزرگان

  :فرمایند  می  ﷒حضرت على . پردازیم هایى از آن می که در اینجا به ذکر نمونه
  24» .ان الجهاد الاکبر جهاد النفس فاشتغلوا بجهاد انفسکم تسعدوا اعلموا«
پس بـه جهـاد بـا خویشـتن خـود      . که جهاد اکبر، مبارزه با نفس است دانیدب

  .بپردازید تا سعادتمند شوید
  :در حدیث دیگرى مى فرمایند   ﷒على  حضرت

  25» .فضیلۀ کالجهاد و لا جهاد کمجاهدة الهوي لا«
تراز بـا جهـاد بـا هـوى و      فضیلتى مانند جهاد نیست و هیچ جهادى هم هیچ
  .فسانى نیستهوس ن
  :در روایتى درباره ى مبارزه با نفس مى فرمایند   ﷒کاظم  امام
  26» .نفسک لتردها عن هواها، فانه واجب علیک کجهاد عدوك جاهد«
ایـن  . نفس اماره خود پیکار کن تا آن را از تمایلات خود بـر حـذر داري   با

  .مبارزه همانند جهاد با دشمنان بر تو واجب است
که به دنبال به دست آوردن مال حلال هستند، افرادى کـه پسـت و    انسانهایى

مقام را براى خدمت به مردم مى پذیرند و از آن، بـراى سـتم بـه آنـان اسـتفاده      
کننـد و بـه کسـب     کنند و اشخاصى که رذیلتهاى اخلاقى را از خود دور مـی  نمی

ط و به جهاد اکب فضیلتها می   .مشغول هستند رپردازند، بر نفس خود مسلّ



154 
 

اگر بدن مرا بر روى خارها بغلطانند تا بـه  «: فرمایند  می  ﷒على  حضرت
شخصى ستم کنم، این کار را نخواهم کرد و اگر تمام عالم را به من بدهند تـا بـه   

  ».اى ستم کنم، هرگز مرتکب چنین کارى نخواهم شد مورچه
تـوان حضـور در صـحنه ى     بر موارد ذکر شده، در شرایط کنـونى مـی   علاوه

مسائل اجتماعى و سیاسى جامعه ى اسـلامى و تـلاش در راه صـدور فرهنـگ     
  .انقلاب اسلامى را از مصادیق جهاد در اسلام دانست

در صحنه به معناى این است که مسلمانان نسبت بـه مسـائلى کـه در     حضور
اشـند تـا   افتد، احساس مسئولیت کنند و همیشه مراقب ب جامعه ى آنان اتفاق می

  .دشمن نتواند به دین و ارزشهاى آنان تعرّض کند
هـاى دشـمن را خنثـى     کسى از مرزهاى کشور خود مواظبت کند تا نقشه اگر

کند، خداوند متعال به ازاى هر شب پاسدارى در ایـن راه دویسـت هـزار سـال     
  .نویسد عبادت در نامه ى عمل او می

هـاى انقـلاب حضـور     جامعه ى انقلابى ما ملت مسلمان در تمـام صـحنه   در
کنند و در مورد مسائلى کـه بـه کشـور و انقـلاب      در انتخابات شرکت می. دارند

هر گاه خطرى از سوى دشـمنان یـا   . کنند شود، احساس مسئولیت می مربوط می
 مى،لامـردم را تهدیـد کنـد، همـه ى امـت اس ـ       مغرضان داخلى دین و ارزشهاي

جوانها، پیرها، زنها و مردها همگى با اطاعت از ولایـت فقیـه در صـحنه آمـاده     
اعتنایى و مسئولیت  اگر کسى بتواند توطئه دشمن را دفع کند، ولى با بی. شوند می

گریزى با آن برخورد کند تا توطئه دشمن به نتیجه برسد، گناه بزرگى را مرتکب 
  .شده است
یز یکـى دیگـر از مصـادیق جهـاد در زمـان      فرهنگ انقلاب اسلامى ن صدور

اگر مسلمانان بتوانند مفاهیم و فرهنگ انقلاب اسلامى و ارزشـها و  . حاضر است
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هدفهاى این دین مقدس را به گوش مردم کشورهاى جهـان برسـانند، در واقـع    
  .اند نوعى جهاد انجام داده

خـود   نوع صدور انقلاب این است که مسـلمانان بـا اعمـال و رفتـار     بهترین
فرمایند  می  ﷒امام صادق . موجب شوند تا دیگران به سوى آنان جذب بشوند

:  
  27» .دعاة الى االله بغیر السنتکم و کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا کونوا«
بدون کاربرد زبانهایتان، مردم را به سوى خداوند دعوت کنید ـ  ! مسلمانان اى

راى ما زینت باشید نه آنکه مایه ى خوارى و حقـارت مـا   یعنى با اعمالتان ـ و ب 
  .شوید

که مردم ملاحظه کنند که احکام و قوانین اسلام به درستى در جامعه  هنگامى
فروشـى   فروشى، رباخوارى و گـران  شود و در بازار مسلمانان تقلب، کم پیاده می

نون مسـاوات  وجود ندارد، وقتى مردم جهان ببینند که در جامعه ى اسلامى به قا
  .شوند شود، با علاقه ى فراوان به سوى انقلاب و اسلام جذب می عمل می
خـواهم   فرمودند کـه مـن نمـی    به شاگردان خود توصیه می  ﷒صادق  امام

پیروان سایر فرق اسلامى را تابع خود کنم، اما شما با رفتار و اعمال خود کـارى  
و بگویند رحمت خدا بـر آن امـامى    کنید که توجه همه به سوى شما جلب شود

  .که چنین پیروانى تربیت کرده است
مسلمانان بر طبق موازین اسلام عمل کننـد، قطعـاً همـه ى مـردم حتـى       اگر
  .شوند گرایان، یهودیان و مسیحیان به سوى دین مبین اسلام جذب می مادي
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  جهاد در اسلام فلسفۀ
وناگونى قرار داده که یکى از متعال در وجود موجودات زنده غرایز گ خداوند
است تا هرگاه حیاط آنها در معرض خطر و تهاجم دشمن » غضب«ها  آن غریزه

  .قرار گرفت، با تمام نیرو و ابزارى که در اختیار دارند، از خود دفاع کنند
انسان همان گونه که غریزه ى شهوت وجود دارد و باید کنترل شـود و در   در

اگر این غریـزه از مسـیر   . وه ى غضب نیز وجود داردمسیر مناسبى قرار گیرد، ق
اصلى خود که همان دفاع است، منحرف شود، موجوب به وجود آمدن جنگهاى 

انسانهاى دیگـر   قوقبرانداز، تجاوز به سرزمین دیگران و از میان بردن ح خانمان
  .داند ها را گناهى بزرگ می گونه جنگها و ظلم به انسان اسلام این. شود می

جهاد امرى فطرى است و چنانچه دینى این اصل مهـم و منطبـق بـا     براین،بنا
فطرت انسان را نداشته باشد، بر خلاف فطرت انسانى است و چنان دینى الهى و 

  .پذیرفتنى نخواهد بود
اسلام براى جهاد ارزش فراوانـى قائـل اسـت و جهـاد و پیکـار در راه       دین

اسلام معتقـد اسـت   . داند خداوند را مایه ى نجات انسانها و حفظ حقوق آنان می
که جهاد در راه خداوند خواه بـراى دفـاع از جامعـه ى اسـلامى و حمایـت از      

اشـد، در  ب رمظلومان و خواه براى حفظ دین و گسترش آن در سرزمینهاى دیگ ـ
نـابراین، در جوامـع اسـلامى    . شـود  هر حال دفاع از حقوق انسانها محسوب می

براى دفاع از ارزشهاى دین، وجود یک نیروى دفاعى قدرتمند ضرورى احساس 
  .هاى الهى و انسانى با ارزشى دفاع کند شود تا از چنین ایده می

فتنـه و فسـاد از   جهاد اسلامى، جنگ و مبارزه با رهبران و پیشوایان کفر،  در
فرماید  که خداوند متعال در قرآن کریم می چنان. اهمیت بییشترى برخوردار است

:  
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ةَ الُْ�فْرِ ( ئمِ�
َ
ْ�مَانَ �هَُمْ لعََل�هُمْ يَ�تَهُونَ  ۙ◌  َ�قَاتلِوُا أ

َ
هُمْ لاَ أ   28 )إِ��

پیشوایان کفر قتال کنید که ایشان را رسم سوگند نگهداشتن نیست، باشد که  با
  .کردار خود بازایستداز 

آیه ى شریفه، این نکته را در بردارد که در پیکار با کفر و شـرك، هـدف    این
اصلى، بیشتر رهبران و عوامل آنهاست، زیرا آنان بـه عنـوان رهبـر، گروهـى از     

دهنـد و بـه سـوى انحـراف و کفـر سـوق        مردم مستضعف و ناآگاه را فریب می
 ـ   وجـود آوردن فضـاى خف   دهند یا با بـه  می شـرك و   هقـان و تـرس، مـردم را ب
هـاى کفـر هـم از بـین      با نابودى این پیشوایان، ریشـه . کنند پرستى وادار می بت
رود و چه بسا پیروان آنان نیز خود ارشاد و هدایت شوند و دیگر نیـازى بـه    می

  .جنگ با آنان نباشد
عالم در آیات متعددى د رقرآن کریم از آزمایش الهى سـخن گفتـه    پروردگار

اى  ست و در آن آیات، نعمتهاى الهى و همچنین مشکلات و گرفتاریها را وسـیله ا
جهاد نیز یکى از مـوارد امتحـان   . کند براى امتحان و آزمایش انسانها معرفى می

  :فرماید  قرآن شریف می. انسانها از سوى خداوند است
) ِ هُ ا�� ا َ�عْلمَِ ا�ل�ـ ُ�وا وَ�مَ� ن ُ�ْ�َ

َ
مْ حَسِ�تُْمْ أ

َ
خِـذُوا مِـن أ ينَ جَاهَدُوا مِنُ�مْ وَ�ـَمْ َ�ت�

هُ خَبٌِ� بمَِا َ�عْمَلوُنَ  هِ وَلاَ رسَُوِ�ِ وَلاَ ا�مُْؤْمِنَِ� وَِ�جَةً وَا�ل�ـ   29 )دُونِ ا�ل�ـ
پندارید که به بهشت خواهید رفت و حال آنکه هنـوز خداونـد معلـوم     می آیا

چـه کسـانى پایـدارى    . کننـد   نداشته است که از میان شما چه کسانى جهاد مـی 
  ورزند؟ می

عالم جهاد را بر مسلمانان واجب کـرد تـا فتنـه و فسـاد از جهـان       پروردگار
کند که براى بر انداختن فتنه و فسادکاران، با آنـان   رخت بربندد و به آنان امر می

  .پیکار و مبارزه کنید
  :کریم مى فرماید  قرآن
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ٰ لاَ تَُ�ونَ ( لا�  وَقَاتلِوُهُمْ حَ�� إِنِ انتَهَوْا فـَلاَ عُـدْوَانَ إِ
ينُ �لِ�ـهِ فَ تنْةٌَ وََ�ُ�ونَ اِ�ّ فِ

ا�مِِ�َ    30 )َ�َ الظ�
ولى اگـر از  . اى نباشد و دین تنها از آن خدا شود آنها بجنگبد تا دیگر فتنه با

  .آیین خویش دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست
ده است که مسلمانان جنگ کنند تا فقط احکام و این آیه ى شریفه، امر ش در

مقصـود ایـن اسـت کـه     . اوامر الهى بر مردم حکمفرما شود و فتنه از میان بـرود 
در . کوشند تا مسلمانان را از دین خـود خـارج کننـد    کسانى با حیله و تزویر می

شـود، حـق و    مـی  آلودهچنین شرایطى، فضاى جامعه ى اسلام به تردید و شبهه 
در ایـن  . شـود  آمیزد و تفکیک آنها براى مسـلمانان دشـوار مـی    رهم میباطل د

گر جنگید تا حق از باطل تمیـز داده شـود و عوامـل     صورت، باید با عوامل فتنه
  .انحراف از میان برود

  :آیه ى دیگرى از قرآن کریم، فلسفه ى جهاد چنین بیان شده است  در
خْرجُِوا مِن دِيَارهِِم (

ُ
ينَ أ ِ

ـهِ ا�� ـهُ وَ�ـَوْلاَ دَْ�ـعُ ا�ل�ـ نَا ا�ل�ـ ن َ�قُو�وُا رَ��
َ
بغَِْ�ِ حَقٍّ إلاِ� أ

هِ  مَتْ صَوَامِعُ وَ�يِعٌَ وصََلوََاتٌ وََ�سَاجِدُ يذُْكَرُ ِ�يهَا اسْمُ ا�ل�ـ �هُدِّ ا��اسَ َ�عْضَهُم ببَِعْضٍ �
هَ  هُ إِن� ا�ل�ـ هُ مَن ينَُ�ُ ن� ا�ل�ـ   31 )لقََوِي� عَزِ�زٌ  كَثًِ�ا وََ�َنُ�َ

اگر خداوند بعضى را به وسیله ى بعضى دیگـر دفـع نکـرده بـود، دیرهـا،       و
شود، ویران  کلیساها، کنشتها و مسجدهایى که نام خدا به فراوانى در آنها برده می

کنـد و خـدا توانـا و پیـروز      شد و خدا هر کس را که یاریش دهد، یارى مـی  می
  .است
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  اسلامجهاد از دیدگاه  هدف
شود که  به روشنى آشکار می  ﷒آیات قرآن و احادیث پیشوایان معصوم  از

از میان جامعه، برقرارى آیین الهى، نشـر    هدف اصلى جهاد اسلامى برداشتن فتنه
جهاد اسـلامى  . بخش اسلام است توحید و خداپرستى و پیاده کردن احکام نجات

جنگجــویى و  زدى و دنیــوى و نیــهــاى مــا هــدف والایــى دارد و از خواســته
هدف جهاد براساس بینشى انسانى استوار است و بـراى  . کشورگشایى برتر است

  .نجات انسان از انحراف و گمراهى معین شده است
کریم بر هدف اصلى جهاد و مبارزه تأکید فراوان کـرده اسـت و همـین     قرآن

ف جهاد این است که کند، هد موضوع، جهاد اسلامى را از سایر جنگها متمایز می
» فى سـبیل االله «در راه رضاى حق تعالى باشد و این هدف در قرآن کریم با لفظ

را در دو  گـاوران قرآن شریف براساس هدف جهـاد، جن . بارها تکرار شده است
دهدکه این دو گروه فقط بر مبناى هدف از هـم متمـایز    صف جدا از هم قرار می

  :فرماید  آنجا که می. شوند می
) ِ اغُوتِ ا�� ينَ َ�فَرُوا ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَِ�يلِ الط� ِ

هِ وَا�� ينَ آمَنُوا ُ�قَاتِلوُنَ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ
يطَْانِ َ�نَ ضَعِيفًا دَ ا�ش� يْطَانِ إِن� كَيْ وِْ�َاءَ ا�ش�

َ
  32)َ�قَاتلِوُا أ
در راه انـد   جنگند و آنان که کافر شـده  اند، در راه خدا می ایمان آورده که آنان

  .شیطان، پس با هوادارن شیطان قتال کنید که مکر شیطان ناچیز است
کنـد و تصـویر    متعال در آیات گوناگون، هدف از جهاد را بیـان مـی   خداوند

دسـت   اسلام براى جهاد و کاربردهاى پیکار در راه خـدا بـه   روشنى از برنامه ي
  :فرماید  دهد و در سوره ى بقره می می

ــاتلِوُا ِ� ( ــب� وَقَ ـــهَ لاَ ُ�ِ ــدُوا إِن� ا�ل� يــنَ ُ�قَــاتلِوُنَُ�مْ وَلاَ َ�عْتَ ِ
ـــهِ ا�� سَــِ�يلِ ا�ل�

دِينَ    33)ا�مُْعْتَ
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کنند، در راه خدا بجنگید و تعدى مکنیـد، زیـرا    کسانى که با شما جنگ می با
  .خداوند تعدى کنندگان را دوست ندارد

شه در راه خداوند انجـام  دهد که جهاد اسلامى همی آیه ى شریفه نشان می این
در ادامه ى . گاه مسائل فردى و منافع شخصى در آن وجود ندارد شود و هیچ می

آن عدم تجاوز بـه دیگـران اسـت،    . شود  آیه هدف دیگرى از جهاد مشخص می
  .زیرا خداوند متجاوزان را دوست ندارد

 با توجه به جهاد ابتدایى که در دین اسلام مطرح شـده اسـت، هـدف    گروهى
دانند و معتقدند که دین اسلام بر اثـر اعمـال    جهاد اسلامى را جنگ و کشتار می

در پاسخ به این شـبهه بایـد خـاطر    . زور و در سایۀ شمشیر گشترش یافته است
نیسـت،   ردمـان گاه تحمیل عقیده بـر م  نشان ساخت که هدف جهاد اسلامى هیچ

ع روى آوردن آنـان  بلکه هدف، دعوت آنان به دین اسلام و برطرف ساختن موان
  .بخش است گستر و نجات ساز، عدالت به این آیین انسان

. کننـد  نزدیک به یک میلیارد مسـلمان در سراسـر جهـان زنـدگى مـی      اکنون
گرایش آنان به این دین مقدس نه تنها با اعمال قدرت و شمشیر نبوده، بلکه بـه  

در . بـوده اسـت   دلیل انطباق معارف اسلامى و احکام آن با فطرت انسانى آنـان 
مردمـان را بـه    ،گسـتر اسـلام   صدر اسلام نیز درخشندگى نظام انسانى و عدالت

  .حقیقت کشانید و به دین راستین و کامل الهى رهنمون شد
آورد، در  کسى کـه بـه دیـن ایمـان مـی     . به یک آیین، امرى قلبى است ایمان

مجـذوب  . پذیرد و مجـذوب آن مـى شـود    حقیقت فکر و ایده ى آن دین را می
شدن دو بعد دارد، یک بعد آن جنبه ى علمى دارد، بدین معنى که عقـل و فکـر   

 حساسـى پذیرد و بعد دیگـر آن جنبـه ى عـاطفى و ا    انسان منطق آن دین را می
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هـا بـا    کدام از این جنبه هیچ. کند دارد؛ یعنى دل انسان به آن دین گرایش پیدا می
  :فرماید  ریم میقرآن ک. آید اعمال زور و خشونت به دست نمی

اغُوتِ ( ّ َ�مَن يَْ�فُرْ بِالط� شْدُ مِنَ الَْ�ِ َ ا�ر� د ت��َ�� ينِ قَ   34 ) لاَ إكِْرَاهَ ِ� اِ�ّ
پذیرش دین اکراه و اجبارى نیست، به راستى کـه راه هـدایت و گمراهـى     در

  .روشن شده است) براى همگان(
  

___________________________  
  :نوشت ها  پى
  .95/ قرآن، نساء. 1
  .39 - 38/ قرآن، توبه. 2
  .11/ قرآن، صف. 3
  .13نهج الفصاحه، ص . 4
  .339همان، ص . 5
  .8، ص 100بحارالانوار، ج . 6
  .392، ص 66همان، ج . 7
  .20 - 19/ قرآن، توبه. 8
  .257نهج الفصاحه، ص . 9

  .9، ص 100بحارالانوار، ج . 10
  .111/ قرآن، توبه. 11
  .626، ص 9تفسیرالمیزان، ج . 12
  .4/ قرآن، صف. 13
  .169/ عمران قرآن، آل. 14
  .10، ص 11الشیعه، ج  وسائل. 15
  .122البلاغه، خطبه ى  نهج. 16
  .27همان، خطبه ى . 17
  .123/ قرآن، توبه. 18
  .9/ قرآن، حجرات. 19
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  .29/ قرآن، توبه. 20
  .251/ قرآن، بقره. 21
  .65، ص 70بحار الانوار، ج . 22
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  امر به معروف و نهى از منکر: هفتم  فصل

ها و نسلها بر عهده  اسلام، رسالت هدایت همه ى انسانها را در تمام دوره دین
کسانى . دارد، بنابراین اصول و فروع آن باید با دقت هر چه بیشتر نگهدارى شود

، مسئولت سنگینى را در برابر حفـظ و گسـترش   که به این دین الهى ایمان دارند
در پرتو قانون امر به معروف  گیناین وظیفه ى سن. باشند دار می صحیح آن عهده

  .و نهى از منکر انجام شدنى است
کار خیـر و پسـندیده را معـروف و هـر کـار زشـت و ناپسـند را منکـر          هر
بنابراین، امـر بـه   . تامر یعنى دستوردادن ونهى به معناى بازداشتن اس. گویند می

  .معروف و نهى از منکر؛ یعنى امر کردن به خوبیها و بازداشتن از بدیهاست
انگار را که وظایف دینى خـود را   وظیفه دارند تا افراد ناآگاه و سهل مسلمانان
دهند، به بهترین راهى که در آنان مؤثر است، به انجام دادن کار نیک و  انجام نمی

  .پسندیده امر کنند
رساند، باید  اش زیان می که با انجام دادن کارى ناپسند به خود و جامعه سىک

از کار او جلوگیرى به عمل آید و چه بسا سکوت افـراد صـالح موجـب ادامـه     
  .یافتن منکر یا گسترش فساد در جامعه شود

کند و  که با شیوع بیمارى در جامعه، ابتلاى به آن گسترش پیدا می گونه همان
لوگیرى کردن از سرایت بیماریها وظیفه ى همه ى افراد جامعه است، رو ج از این

در مورد بیماریهاى اخلاقى نیز چنین است و در صورت اهمیت نـدادن بـه آنهـا    
امر بـه معـروف و نهـى از     ن،بنابرای. ممکن است فساد در جامعه شیوع پیدا کند

ن وظیفه در ای. اى عمومى است و بر یک یک مسلمانان واجب است منکر وظیفه 
جامعه اسلامى بـراى نهادهـاى عمـومى و سـازمانهاى دولتـى بیشـتر احسـاس        

  .شود می
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  امر به معروف و نهى از منکر اهمیت
ى این اصل مهم، در آیات و روایـات بسـیارى نقـل شـده اسـت کـه        درباره

دهنده ى اهمیت و توجه بسیار دین مبین اسلام به امر به معروف و نهـى از   نشان
  .منکر است

نظام حقوقى اسلامى امر به معروف و نهى از منکر تکلیفى واجب اسـت و   در
چنانچه مسلمانان به معروف و کار نیک امر نکنند یا در برابـر اعمـال ناپسـند و    

امـر بـه   . انـد  منکر سکوت نمایند و از آن نهى نکنند، گناه بزرگى مرتکـب شـده  
نوعى عبـادت نیـز بـه     ،ستنیکیها ونهى از بدیها، علاوه بر آنکه واجب شرعى ا

ورزنـد،   رود و بر همین اساس، کسانى که به این امر مهم مبـادرت مـی   شمار می
ت خود را خالص کنند و در صدد اجراى حکم الهى  باید مانند عبادتهاى دیگر، نی

  .باشند
امر به معروف و نهى از منکر از ارکان تعلیمات اسلامى است و به نـص   اصل

، اگر این اصـل در جامعـه ى     ﷑بیانات پیامبر اکرم صریح متون اسلامى و 
چنانچه این . شوند اسلامى فراموش شود، تمام تعالیم اسلامى از اعتبار ساقط می

در آن رواج پیـدا   سـاد دینـى و ف  امر مهم در جامعه ى اسلامى پیاده نشـود، بـی  
  :فرمایند  می  ﷒امام رضا . شود کند و موجب عذاب الهى می می
» .تواکلت الناس الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فیأذنوا بوقاع مـن االله  اذا«

1  
گاه مردم امر به معروف و نهى از منکر را بر عهـده ى یکـدیگر بگذارنـد،     هر

  .پس باید براى عذاب الهى آماده باشند
ى خطیـر امـر بـه     کریم امتى را که در سایه ى ایمان به خدا به وظیفـه  قرآن

داند و الگویى بـراى سـایر    کنند، بهترین امتها می معروف و نهى از منکر عمل می
  :فرماید  کند و می امم معرفى می
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ُ�رُونَ بـِا�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْـوْنَ عَـنِ ا�مُْنكَـرِ (
ْ
خْرجَِـتْ �لِن�ـاسِ تـَأ

ُ
ـةٍ أ م�

ُ
كُنتُمْ خَْ�َ أ

هِ وَ�وَْ آمَنَ  ْ�ـَ�ُهُمُ  وَتؤُْمِنُونَ بِا�ل�ـ
َ
ـنهُْمُ ا�مُْؤْمِنـُونَ وَأ �هُـم مِّ ا � هْلُ الكِْتَابِ لـََ�نَ خَـْ�ً

َ
أ

  2 )الفَْاسِقُونَ 
بهترین امتى هستید که از میان مردم پدید آمده است، امر بـه معـروف و    شما

  .کنید و به خداوند ایمان دارید نهى از منکر می
  :فرمایند  نیز در اهمیت امر به معروف و نهى از منکر می  ﷑اکرم  پیامبر

اقرؤهم و افقههم فى دین االله و اتقـاهم الله و آمـرهم بـالمعروف و     خیرالناس«
  3» .انهاهم عن المنکر و اوصلهم للرحم

مردم کسانى هستند که قرآن را بهتر بخوانند، در کار دین داناتر باشند،  بهترین
، به نیکى بیشتر امر کنند، از بدى بیشتر جلوگیرى کنند و از خداوند بیشتر بترسند

  .با خویشاوندان خود ارتباط بیشترى برقرار کنند
درباره ى اهمیـت امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر در         ﷒على  حضرت

  :فرمایند  البلاغه چنین می نهج
 ـ. . . « المعروف والنهـى  و ما اعمال البر کلها و الجهاد فى سبیل االله عندالامر ب

  4» .عن المنکر الا کنفثۀ فى بحر لجی
و جهـاد در راه  ) نماز، روزه، خمس، زکات، حج و امثال آن(اعمال نیکو  تمام

  .اى در مقابل دریاست خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکرمانند قطره
کقطـرة مـن البحـر، بلکـه     : فرماینـد   در این حدیث نمـی   ﷒على  حضرت

نفثـه بـه معنـاى تـرى     . کنفثۀ فى بحر لجی؛ یعنى نمى در برابر دریا: فرمایند  می
خواهند سوزن را نـخ کننـد، کمـى آن را تـر      خیاطها هنگامى که می. اندك است

نهـایى  شریف به ت یثاین حد. گویند می» نفثه«کنند، عربها به این مقدار ترى  می
عظمت و بزرگى امر به معروف و نهى از منکر را در مقایسه با سـایر عبادتهـا و   

  .دهد اعمال نیک نشان می
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  »عصر«از سوره  برداشتى
تـوان از   وجود دارد که می» عصر«ى پر محتوایى در قرآن کریم به نام  سوره

وره س ـ. آیات آن تعبیرهایى در مورد امر به معروف و نهى از منکر برداشت کـرد 
ـ ﴿(:فرماید  ى مبارکه چنین می نِ ا�ر�حِيمِ وَالعَْْ�ِ ٰـ َ�ْ هِ ا�ر� �سَـانَ �١ ا�ل�ـ ﴾ إنِ� الإِْ

اِ�اَتِ ٢لَِ� خُْ�ٍ ﴿ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
ْ�ِ  ﴾ إلاِ� ا��  )وَتوََاصَوْا بِاْ�قَِّ وَتوََاصَوْا بِا�ص�

5  
سوگند به زمان که آدمى در خسران اسـت،  . نام خداوند بخشنده ى مهربان به

مگر آنهایى که ایمان آوردند، کارهاى شایسته انجام دادند، یکـدیگر را بـه حـق    
  .سفارش کردند و یکدیگر را به صبر توصیه نمودند

قسـم بـه عصـر و    : توان چنین گفت  تفسیر آیات این سوره ى مبارکه می در
، همانا انسانها همگى زیان ) عج(عصر  عصاره ى عالم خلقت؛ یعنى حضرت ولی

نخسـتین  . کارند، مگر آنان که دوبال براى پرواز به سوى سعادت داشـته باشـند  
نهـى از منکـر    بال، ایمان و انجام دادن عمل صالح و بال دوم امر بـه معـروف و  

کسانى که در عین ایمان بـه خـدا و انجـام دادن اعمـال صـالح، بـه حـق        . است
  .کنند سفارش و در مقابل گناه صبر می

لتى که یک بال داشته باشد؛ یعنى صرفاً ایمان داشته باشد و بـه دسـتورهاى    م
چنـین  . تواند پـرواز کنـد   ، در آسمان کمال نمی) ایمان فردي(دینى هم عمل کند 

خواننـد،   توانند پرواز کنند که علاوه بر آنکه خود نماز مـی  دمى در صورتى میمر
را نیز به این کارهـا دعـوت    رانکنند، دیگ دهند و در راه خدا جهاد می خمس می

  .کنند
کسى ایمان نداشته باشد اما امر به معروف و نهى از منکر کند، مانند عالم  اگر
کند، امـا خـود    ه کارهاى نیک دعوت میعمل است؛ یعنى عالمى که مردم را ب بی

عمل را به جهـنم   در روایات آمده است که در قیامت عالم بی. کند بدان عمل نمی
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بنـابراین،  . کننـد  برند و در آنجا از بوى بد او اهل دوزخ به خدا شـکایت مـی   می
کسى که بگوید ولى عمل نکند، یک بال دارد و نیز کسى که عمل کند اما نگوید، 

  .تواند به سعادت برسد ک بال دارد و نمیبازهم ی
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  ترك امر به معروف و نهى از منکر در جامعه آثار
قرآن کـریم دربـاره ى عقوبـت تـرك امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر           در

حکایتهایى درباره ى امتهاى گذشته نقل شده است کـه داسـتان اصـحاب سـبت     
قرآن مجید نظیر سـوره  هایى از  داستان اصحاب سبت در سوره. یکى از آنهاست

در  سـتان تکرار ایـن دا . هاى دیگر بیان شده است بقره، مائده، اعراف و سوره  ي
  .هاى مختلف دلیل بر اهمیت آن است سوره
کردنـد   زمانهاى قدیم در روستایى نزدیک ساحل دریا مردمانى زندگى می در

آنـان دسـتور    پیامبر آن مردم، به فرمان خداوند، به. که شغل آنها ماهیگیرى بود
از قضـا روز شـنبه   . داد که روز شنبه ماهى نگیرند و این نوعى امتحان الهى بـود 

حرکـت آزادانـه    صـوص بیشتر از روزهاى دیگر ماهى روى آب مى آمد، بـه خ 
کـرد کـه آنهـا را بگیرنـد و      هاى بزرگ بر روى آب مردم را وسوسـه مـی   ماهی
آنان به گمان خود . کل بودها براى مردم آن سرزمین مش پوشى از آن ماهی چشم
بـه ایـن دلیـل    . خواستند، خداوند را فریب دهند و با پروردگـار حیلـه کننـد    می

دریا ارتباط داشت، وقتـى آب دریـا    بههایى  هایى ساختند که با دریچه حوضچه
افتادنـد و بـا بسـته     می  ها هم در آن حوضچه ریخت، ماهی ها می به این حوضچه
مـردم هـم روز یکشـنبه ایـن     . وانستند خـارج شـوند  ت ها دیگر نمی شدن دریچه

  .بردند گرفتند و به خیال خود، حیله ى شرعى به کار می ها را می ماهی
فرماید که پروردگار عالم، اهل قریه را بـه سـبب نافرمـانى از     کریم می قرآن

دستور الهى به صورت خوك و میمون درآورد و حسب برخى روایات آنان بعـد  
  .کت رسیدنداز سه روز به هلا

یـک دسـته کسـانى    : قرآن مجید آمده است که این مردم سه دسته بودند  در
کردنـد و از   بودند که با سرپیچى از فرمان الهى بـه گـرفتن مـاهى مبـادرت مـی     
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دسته دوم، افرادى بودند که امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر      . گناهکاران بودند
و دسـته ى   دانسـتند  ا خداوند میکردند و کار گناهکاران را نیرنگ و خدعه ب می

گرفتند، اما امر به معروف و نهـى از منکـر نیـز     سوم، کسانى بودند که ماهى نمی
  .اعتنا بودند کردند و به مسائل موجود در جامعه ى خود بی نمی

که عذاب الهى نازل شد،از میان ایـن گروههـا، فقـط کسـانى نجـات       هنگامى
اعتنایـان بـه    کردند و گناهکاران و بی کر مییافتند که امر به معروف و نهى از من

هلاکت رسیدند، زیرا کسانى که گناهى را شاهد باشند و امر به معروف و نهـى از  
  .اند منکر نکنند، در آن گناه با گناهکار شریک

دیگرى که در قرآن کریم درباره ى ترك امر به معروف و نهى از منکر  داستان
خطاب شـد، اى    ﷒به حضرت شعیب . تآمده است، درباره ى قوم شعیب اس

چهل هزار نفر از گناهکاران و «: صدهزار نفر از قوم تو باید هلاك شوند ! شعیب
! پروردگـارا «: عرض کرد   ﷒حضرت شعیب » .شصت هزار نفر از نیکوکاران

انسانهاى بدکار به سبب گناهشان بایـد هـلاك شـوند و مسـتوجب عـذاب هـم       
! اى شـعیب «: خطاب شـد  » اما نیکوکارن به چه سبب باید نابود شوند؟هستند، 

به این سبب که آنان شاهد ارتکاب گناه بودند و سکوت کردند؛ یعنى بـه وظیفـه   
  ».ى امر به معروف و نهى از منکر عمل نکردند

  : فرمایند درباره ى امر به معروف و نهى از منکر می  ﷑اکرم  پیامبر
بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیسـطن االله شـرارکم علـى خیـارکم      لتأمرن«

  6» .فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم
باید که دیگران را به معروف امر کنید و از منکر بازدارید، در غیـر ایـن    همانا

ط می گاه نیکان شما خدا  کند، آن صورت خداوند بدترین شما را بر بهترینتان مسلّ
  .شود وانند، ولى دعایشان مستجاب نمیخ را می



170 
 

که در میان ملتّى اداى فریضه ى مهم امر به معروف و نهـى از منکـر     هنگامی
ط می شوند و نیکان امت در نمازها،  فراموش شود، انسانهاى ستمگر بر آنان مسلّ
کنند که گرفتاریهاى آنان رفـع   دعاها و مجالس عمومى به درگاه خداوند دعا می

خـود را از آنهـا    حمـت شـود و خداونـد ر   دعاى آنان مسـتجاب نمـی  شود، اما 
  .گیرد می

بارها تأسف خود را از عمل نشدن به وظیفـه ى امـر بـه      ﷑اکرم  پیامبر
روزى فرا «: فرمودند  داشتند و می معروف و نهى از منکر میان مسلمانان ابراز می

کننـد، زمـانى نیـز     رسد که مردم امر به معروف و نهى از منکـر را تـرك مـی    می
از  رسد که مردم به جاى اینکه امر بـه معـروف و نهـى از منکـر کننـد، نهـى       می

کنند، در چنین روزگارى بلا و مصیبت همچـون بـاران    معروف و امر به منکر می
  ».بارد بر سر این ملّت می

اى نـه تنهـا خـود در     نهى از معروف و امر به منکر این است که عـده  مصداق
کنند، بلکه دیگران را هم از حضور در مسجد و شرکت  نماز جماعت شرکت نمی
دهنـد و مـانع از آن    برخى خودشان خمـس نمـی  . کنند در نماز جماعت منع می

 عـه کننـد، در جام  گروهـى غیبـت مـی   . شوند که دیگران هـم خمـس بدهنـد    می
اندازند و دیگران را هـم بـه    کنند و آبروى دیگران را به خطر می پراکنى می شایعه

اى از مـردم، از اداى   گـاهى اوقـات عـده   . کنند انجام دادن این اعمال ترغیب می
  .کنند مر به معروف و نهى از منکر هم جلوگیرى میوظیفه ى ا
  :فرمایند  در حدیث دیگرى می  ﷑اکرم  پیامبر

منا من لم یوقر الکبیر و یرحم الصـغیر و یـأمر بـالمعروف و ینـه عـن       لیس«
  7» .المنکر
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به ما نیست کسى که به بزرگتر احترام نگذارد، به کوچکتر مهربانى نورزد و  از
  .وظیفه ى امر به معروف و نهى از منکر عمل نکند

بر اثر ترك امر به معروف و نهى از منکر یا انجـام دادن آن بـه روش    چنانچه
نادرست موجبات گمراهى و انحراف فردى از انسانها فراهم شود، گناه آن معادل 

  :فرماید  قرآن کریم می. گمراهى تمام افراد جامعه است
يعًـا  مَن َ�تَلَ . . . ( اسَ َ�ِ ��مَـا َ�تَـلَ ا��ـ

َ
رضِْ فَكَ�

َ
وْ فَسَادٍ ِ� الأْ

َ
َ�فْسًا بغَِْ�ِ َ�فْسٍ أ

يعًا  حْيَا ا��اسَ َ�ِ
َ
مَا أ ��

َ
حْيَاهَا فَكَ�

َ
  8)وَمَنْ أ
کس انسان دیگرى را، نه به قصاص قتل کسى یا ارتکاب فسادى بر روى  هر

باشـد و هـر کـس کـه بـه او       زمین، بکشد، چنان است که همه ى مردم را کشته
  .حیات بخشد، چون کسى است که همه ى مردم را حیات بخشیده باشد

معنـاى  . آیه ى شریفه یک معناى ظـاهرى و یـک معنـاى تـأویلى دارد     این
خواهد که شخصیت انسانى پایمـال شـود و    ظاهرى آن چنین است که اسلام نمی

انسان نزد خداوند بـه انـدازه ى   . جان و مال و ناموس او مورد تعرّض قرار گیرد
  .یک دنیا ارزش دارد

ن است که همـه ى مـردم دنیـا را    اگر کسى انسانى را بکشد، مانند آ بنابراین،
کشته باشد و اگر کسى بتواند انسانى را از مرگ نجات دهد، به مثابه آن است که 

  .به همه ى مردم زندگى بخشیده است
در تفسیر این آیه ى شریفه به یک معنـاى تـأویلى اشـاره      ﷒صادق  امام
خص دیگـرى شـود،   کنند و آن معنا این است که اگر کسى موجب انحراف ش می

با این . مانند این است که مردم جهان را به گمراهى کشانیده و از میان برده است
  به منزلـه ي  ود،آموزى ش تفسیر اگر معلمى با سخنان خود موجب گمراهى دانش

همین طور اگر مادر و پـدرى  . آن است که تمام مردم جامعه را گمراه کرده است
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باعث شوند که فرزند آنان بـه انحـراف کشـیده     در منزل با رفتار ناشایست خود
  .شود، گناهى در حد گمراهى کل جامعه بر گردن آنهاست

این موضوع نیز صادق است، اگر معلمى با سخنان خود موجب هدایت  عکس
آموزى شود یا پدر و مادرى با انجام دادن اعمال شایسـته و اهمیـت دادن    دانش

نان فضیلتها را کسب کند و به انجام دادن به واجبات دین، سبب شوند که فرزند آ
شوند و ثواب آن به  می دمن احکام دینى پایبند شود، از اجر و پاداش بزرگى بهره

اگر ما براى امـر بـه   . اند حدى است که گویا تمام مردم جهان را زندگى بخشیده
معروف و نهى از منکر جز این آیه ى شریفه دستورى نداشتیم، همین آیه کفایـت  

  .کرد یم
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  تاریخى هاى نمونه
هـا و انـدرزهاى کوچـک در زنـدگى      به معروف و نهى از منکر به توصیه امر

شود، بلکه این اصل بـزرگ اسـلامى در همـه ى     فردى و اجتماعى خلاصه نمی
یـک نمونـه از   . کنـد  ابعاد زندگى اجتماعى و سیاسى مسلمانان مصداق پیدا مـی 

 ـ   آن . اسـت   ﷒دس امـام حسـین   عمل به این اصل مهم اسـلامى، نهضـت مق
، هـدف از   حنفیـه  با صراحت کامل در وصیت خود به برادرش، محمدبن ضرتح

قیام خود علیه حکومت ستمگر را اجراى اصل امر به معـروف و نهـى از منکـر    
  :فرمایند  کنند و می بیان می
ما خرجت اشرا و لابطرا و لا مفسـدا و لا ظالمـا انمـا خرجـت لطلـب       انى«

الاصلاح فى امۀ جدى، اریدان آمر بالمعروف و انهى عن المنکـر و اسـیر بسـیرة    
  9» .﷒طالب  ابی على بن جدى و ابی

طلبى و سرمستى و نه بـه قصـد اخلالگـرى و     راستى که من نه از سر جاه به
خواهم امر به معروف  می. فساد و ستم، بلکه براى اصلاح امت جدم خروج کردم

طالـب   بـن ابـی   جد بزرگوار و پدر گرامیم علـی  و نهى از منکر کنم و به سیره ي
  .السلام رفتار کنم علیه

روف و نهى از منکر مبارزه ى ملّت ایران بـا  هاى امر به مع دیگر از نمونه یکى
رژیم ستمشاهى بود که با هدایتها و ارشادات علماى اسلام به ویژه حضرت امام 

با بزرگترین منکر زمان؛ یعنى رژیم ستمگر پهلوى مبـارزه کردنـد و    ﷘خمینى 
امـر  . بخش اسلام را در قرن حاضر فراهم سـاختند  موجبات احیاى مکتب نجات

ه معروف و نهى از منکر یگانه اصلى است که ضـامن بقـاى اسـلام و برقـرارى     ب
تـوان حقیقـت و    از طریق اجراى این اصل در جامعه می. جامعه ى اسلامى است

  .عدالت را در مناسبات اجتماعى حاکم کرد
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  به معروف و نهى از منکر یا نظارت ملى امر
بر کارهاى یکدیگر نـاظر   افراد جامعه نظارت ملى این است که همه ي معناى

زن و شوهر بر اعمال یکدیگر نظـارت  . باشند و مراقب اعمال و رفتار هم باشند
پدر و مادر مراقب رفتار فرزندان خود باشند تـا  . کنند تا واجبات دین عمل شود

روحـانى بـر   . کننـد  ظارتدوستان بر اعمال همدیگر ن. به انحراف کشیده نشوند
انى بر روحانى ناظر باشند، همه مواظب باشند که در غیرروحانى و نیز غیر روح

در بـازار  . ها غیبت نشود، شخصیت افراد پایمال نشود و دروغ گفته نشود جلسه
مردم بایـد   در جامعه ى اسلامى همه ى . فروشى و رباخوارى نشود اسلامى گران

آن قـر . برامور یکدیگر نظارت کنند تا همه ى امور بر مدار قانون و شرع بگـردد 
  :فرماید  شریف می

ُ�رُونَ بـِا�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْـوْنَ عَـنِ (
ْ
وِْ�َاءُ َ�عْضٍ يأَ

َ
وَا�مُْؤْمِنُونَ وَا�مُْؤْمِنَاتُ َ�عْضُهُمْ أ

ئِكَ سَـَ�َْ�ُهُمُ  ٰـ ولـَ
ُ
هَ وَرسَُـوَ�ُ أ َ�ةَ وَ�ُطِيعُونَ ا�ل�ـ لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز� ا�مُْنكَرِ وَُ�قِيمُونَ ا�ص�

هُ  هَ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  ا�ل�ـ   10 )إِن� ا�ل�ـ
مؤمن و زنان مؤمن، برخى از آنان دوسـتان برخـى دیگرنـد، امـر بـه       مردان

  .دارند ها بازمی کنند و از زشتی معروف می
دوستى آنها ایـن   نشانه ي. آیه ى شریفه، مسلمانان دوست یکدیگرند بنابراین

  .است که بر امور یکدیگر نظارت دارند
  .مبارزه ى مثبت و مبارزه ى منفی: شود  ه دو روش انجام میملى ب نظارت
ى مثبت این است که انسان وقتى شاهد گناهى بود، با زبان خـوش و   مبارزه

با مهربانى، گناه کننده را از کار خود باز دارد، با او صحبت کند و از عواقب کـار  
 ـ  ﷒خداوند به حضـرت موسـى   . زشتش او را آگاه سازد رادرش خطـاب  و ب

  :کند  می
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هُ طََ�ٰ ﴿( َ�ٰ فِرعَْوْنَ إِن� َ� ٤٣اذْهَبَا إِ وْ َ�ْ
َ
رُ أ ذَك� هُ َ�تَ ا ل�عَل� ِّنً

  11 )﴾ َ�قُولاَ َ�ُ قوَْلاً ��
با او به نرمى سـخن بگوییـد،   . سوى فرعون بروید که او طغیان کرده است به

  .شاید پند گیرد یا بترسد
ى منفى این است که انسان معاشرت با گناهکار را ترك کنـد و بـا او    مبارزه

خوار دختـر نگیریـد، بـه     در روایات فراوانى داریم که از شراب. داد و ستد نکند
از رباخوار چیزى نخرید و به او چیزى نفروشید و  ،نماز دختر ندهید کننده ي ترك

  .نداشته باشید عاشرتبا ظالم و کسانى که منزلشان محل گناه است، م
تـوان در جنـگ تبـوك     نمونه از مبارزه ى منفى در صدر اسـلام را مـی   یک

  :فرماید  قرآن کریم به این موضوع اشاره کرده است ومی. مشاهده کرد
تْ وََ�َ ا��لاَثةَِ ( رضُْ بِمَا رحَُبـَتْ وضََـاقَ

َ
تْ عَليَْهِمُ الأْ ذَا ضَاقَ ٰ إِ ينَ خُلِّفُوا حَ�� ِ

ا��
توُُ�وا إِن� ا�ل�ـ هِ ُ�م� تاَبَ عَليَهِْمْ ِ�َ ْ�َ  إِ

 مِنَ ا�ل�ـهِ إلاِ�
َ
ن لا� َ�لجَْأ

َ
وا أ نفُسُهُمْ وَظَن�

َ
ـهَ عَليَهِْمْ أ

ابُ ا�ر�حِيمُ    12) هُوَ ا��و�
آن گاه که  پذیرفت توبه ى آن سه تن را که از جنگ تخلف کرده بودند، خدا و

گنجیـد و خـود    وسعتش بر آنها تنگ شد و جان در تنشـان نمـی   زمین با همه ي
  .آورند، نیست پناهگاهى که بدان روي  دانستند که جز خداوند هیچ

جهـاد صـادر کردنـد،    فرمـان    ﷑که پیامبر اکرم  جنگ تبوك، هنگامی در
جهاد شدند، مگر کسانى که عذرى داشتند، مثلاً به بیمارى  همه ى مردم آماده ى 

در میان مردم مدینه سه نفـر بـدون هـیچ عـذرى در     . یا نقص عضو مبتلا بودند
 جنـگ و سـپاهیان از    ﷑وقتـى کـه پیـامبر اکـرم     . جنگ شـرکت نکردنـد  

با دیدن   ﷑پیامبر اکرم . به استقبال آن حضرت شتافتندبازگشتند، آن سه نفر 
هنگامى کـه آن  . مسلمانى با آنان صحبت نکند  آنان از دور، دستور دادند که هیچ

امـا آن حضـرت بـه    . رسیدند، سلام کردند  ﷑سه نفر به حضور پیامبر اکرم 
کردنـد، پاسـخى    کـه سـلام مـی    انه هر کـدام از سـپاهی  آنها ب. آنان پاسخى نداد
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کار به جایى رسید که همسـران  . همه ى مسلمانان با آنان قهر کردند. شنیدند نمی
قرآن کریم در ایـن مـورد   . کردند و فرزندان آنان نیز در خانه به آنها توجهى نمی

شـهر   فرماید که براى آن سه نفر زندگى به قدرى سخت شد که نتوانسـتند در  می
بـر اثـر مبـارزه ى    . بمانند، مدینه و حتى خانه ى آنان برایشان مانند زندان بـود 

منفى مسلمانان، آن سه نفر از کار خود پشیمان شدند و براى توبه به درگاه الهـى  
بـه دنبـال آنـان فرسـتادند و       ﷑پس از مدتى پیامبر اکـرم  . به بیابان رفتند

  .و آنان نیز به شهر بازگشتند» شما را پذیرفت وند توبه يخدا«: فرمودند 
آموزد که باید با گناهکار مبـارزه ى منفـى    بالا این نکته را به ما می حکایت

  در جامعـه ي . کنیم و با او رابطه نداشته باشیم تـا از گنـاه خـود دسـت بـردارد     
ــارزه ي  ــا گناهکــاران مب ــد ب  ــ  اســلامى همــه بای ــر ب ــد نف ه منفــى کننــد و چن

کار را انجام دهند،  یناگر همه ى مردم ا. توانند کارى از پیش ببرند نمی خصوص،
دهـد،   اگر با کسى که فسـق و فجـور انجـام مـی    . بندد گناه از جامعه رخت برمی

کند، چنانچه کسـى بـا ربـاخوار     منفى شود، آن شخص دیگر گناه نمی مبارزه ى 
  :فرمایند  می  ﷑بر اکرم پیام. کشد معامله نکند، او از رباخوارى دست می

  13» .راع و کلکم مسئول عن رعیته کلکم«
نگهبان و شبان یکدیگر هستید و تمام شـما نسـبت بـه     شما به منزله ى  تمام

  .دیگران مسئولیت دارید
بیان پیامبر گرامى اسلام نوعى تعهد و مسئولیت مشترك میـان مسـلمانان    این

براى حفظ و نگهدارى جامعه ى اسـلامى بـر مبنـاى تعـالیم اسـلام بـه وجـود        
پیـامبران اسـت و بـدین      همه ي  امر به معروف و نهى از منکر شیوه ي. آورد می

  .ودش یوسیله واجبات الهى به پا داشته و جامعه ى اسلامى آباد م
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  مهم اجراى امر به معروف و نهى از منکر عوامل
. به معروف و نهى از منکر، زنده کننده ى احکام و شـعایر اسـلامى اسـت    امر

از جمله مـواردى  » امر کننده به معروف و نهى کننده از منکر«هاي تشکیل هیئت
قـرآن شـریف   . تواند ضامن اجراى این وظیفـه ى مهـم الهـى باشـد     است که می

  :فرماید  می
) َ َ� اْ� ةٌ يدَْعُونَ إِ م�

ُ
نُ�مْ أ ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَرِ وَْ�َُ�ن مِّ

ْ
ْ�ِ وََ�أ

ئِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ  ٰـ
ولَ

ُ
  14) وَأ

از میان شما گروهى باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهى  باید
  .اند اینان رستگاران. از منکر کنند

ت اسلامى همان بنا اى بازرگـان،   گونه که عـده  براین آیه ى شریفه، در میان ام
اى هم باید خـود را بـراى اداى    هستند، عده. . . گروهى کشاورز، برخى طلبه و 

         . وظیفه ى امر به معروف و نهى از منکر آماده کنند
هاى مختلف براى انجـام دادن کـار    گونه که صاحبان پیشه همان! نیکوست چه

بیننـد و بـا مراحـل کـار،      مـی  خود، آموزشهاى لازم را در زمینه ى کـار خـود  
شـوند، امرکننـدگان بـه معـروف و نهـى       ابزارهاى مناسب و آفتهاى آن آشنا می

بـا مراتـب و    وکنندگان از منکر نیز در ایـن زمینـه آموزشـهاى لازم را ببیننـد     
درجات امر به معروف و نهى از منکر، روشهاى مناسب با امر و نهـى، ابزارهـاى   

ها و مشکلاتى که ممکن است در اجراى آن بـروز کنـد،   متناسب با این کار و آفت
  .آشنا شوند
دیگر از عواملى که اجراى وظیفه ى امر به معروف و نهى از منکر را در  یکى

بر امـت اسـلامى واجـب    . هاى علمیه است کند، تشکیل حوزه جامعه تضمین می
ها را  هاى علمیه را تشکیل دهند و به طور واجب کفایى این حوزه است که حوزه
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  :فرمایند  قرآن کریم در وجوب این امر می. اداره کنند
هُـوا ِ�  ( تَفَق� َ ـنْهُمْ طَائفَِـةٌ ِ�ّ ّ فِرْقةٍَ مِّ

وَمَا َ�نَ ا�مُْؤْمِنُونَ ِ�َنفِرُوا َ�ف�ةً فلَوَْلاَ َ�فَرَ مِن ُ�ِ
َ�هِْمْ لعََل�هُمْ  ذَا رجََعُوا إِ ينِ وَِ�ُنذِرُوا قوََْ�هُمْ إِ   15 )َ�ذَْرُونَ  اِ�ّ

روند تا دانش دین را بیاموزند و چون  اى به سفر نمی از هر گروهى دسته چرا
  .بازگشتند مردم خود هشدار دهند، باشد که از زشتکارى حذر کنند

هاى علمیه یک مصداق امر به معروف و نهى  نظر قرآن کریم، تشکیل حوزه از
ب کفایى است کـه در تشـکیل   از منکر و واجب مؤکّد است و بر جوانها هم واج

  .ها و گرمى بخشیدن به آنها مشارکت کنند حوزه
  

  امر به معروف و نهى از منکر شرایط
گیرنـد،   که اداى وظیفه ى امر به معروف و نهى از منکر را بر عهده می کسانى

باید داراى شرایطى باشند که در صورت وجود ایـن شـرایط در آنـان، امـر بـه      
  ) .واجب کفایی(شود  بر آنها واجب می معروف و نهى از منکر

. شرط، علم و آگاهى د ر امر و نهى و شناختن معـروف و منکـر اسـت    اولین
. امرکننده به نیکى و نهى کننده ازبدى باید بتواند معروف را از منکر بـاز شناسـد  

براى اینکه اعمال زشت به نام امر به معروف و نهى از منکر در جامعه به وجـود  
  .اهى و بینش لازم استنیاید، آگ
اند که بهتر است شخص نادان امر بـه   در این زمینه فرموده  ﷒طاهرین  ائمه

؛ یعنـى  16» لانه ما یفسده اکثر ممـا یصـلحه  «معروف و نهى از منکر نکند، زیرا
ممکن . کنند کنند، بیش از چیزى است که اصلاح می همانا آنچه را آنان ضایع می

و نهى از منکر کند، اما  روفهتر کردن اوضاع جامعه امر به معاست جاهل براى ب
توانـد دسـتاویزى    البته، این نکته نمـی . نتیجه ى عکس بدهد و اوضاع بدتر شود
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براى افراد شود و بگویند که ما نسبت به معروف و منکر جاهل هستیم و از یـن  
ب آگـاهى در  وظیفه ى این افراد ابتـدا کس ـ . وظیفه ى مهم دینى شانه خالى کنند

  .دادن آن است اماین زمینه و سپس انج
شرط وجوب امر به معروف و نهـى از منکـر، تـأثیر آن اسـت؛ یعنـى       دومین

اگـر کسـى   . گذارد شخص احتمال بدهد که امر و نهى او بر فرد خطاکار تأثیر می
شـود، امـا اگـر کسـى      بداند که امر و نهى او اثر ندارد، وجوب از او برداشته می

اداى این وظیفه  بدهد،ین احتمال در تأثیر امر به معروف و نهى از منکر کوچکتر
  .شود ى مهم بر او واجب می

شرط، استمرار در عمل است؛ یعنى اینکه فرد خطاکار بر عمل خلاف  سومین
خود استمرار ورزد و بر ادامه ى کار اشتباه خود پافشارى کند پـس اگـر امـر و    
نهى کننده بداند یا گمان کند یا احتمال بدهد که گناه کننده عمل خـود را تکـرار   

  .ندکند، واجب نیست امر به معروف و نهى از منکر ک نمی
چهارم وجوب امر ونهى، نبودن ضرر و مفسده است؛ یعنى اینکه در امر  رطش

به معروف و نهى از منکر ضرر و زیانى براى آمر بـه معـروف و نـاهى از منکـر     
بنابراین، اگر شخصى بداند یا گمان کند که در صورت امـر یـا نهـى    . پدید نیاید

امر به معـروف و   ستیرسد، واجب ن ضرر جانى، آبرویى یا مالى زیادى به او می
  .نهى از منکر انجام دهد

این موضوع کلى نیسـت و علمـاى اسـلام در ابعـاد مختلـف آن بحـث        البته،
اگـر معـروف یـا    «: فرمودند  می ﷘به عنوان مثلا، امام راحل بزرگوار . اند کرده

دهد، مثـل اصـول    منکر از امورى باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیادى می
ضروریه، بایـد   کاما مذهب، حفظ قرآن مجید، حفظ عقاید مسلمانان یا احدین ی

شـود، پـس اگـر     ملاحظه اهمیت شود و مجرد ضرر، موجب واجب نبـودن نمـی  
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باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بـر بـذل     توقف داشته
  17» .جان و مال، واجب است بذل آن

  

  نهى از منکرو درجات امر به معروف و  مراتب
به معروف و نهى از منکر به تناسب موقعیت و شرایط گناه و گناهکـار و   امر

درجه ى نخست امر به معروف و نهى از . تعداد دفعات ارتکاب گناه مراتبى دارد
کار رو برگردانند، با چهره ى ناراحت بـا او   منکر این است که از شخص معصیت
کـه   معاشرت با او را ترك کنند، در صـورتی ملاقات کنند، از او اعراض نمایند یا 

ایـن روش در  . معلوم شود که این کارها بـراى تـرك معصـیت گناهکـار اسـت     
صورتى صحیح است که کـار شـخص اثرگـذار باشـد و اثـر آن تنبیـه شـخص        
گناهکار باشد، در غیر این صورت، اگر انجام دادن این کارها جنبـه ى تشـویقى   

در چنین مواردى این کـار   ترکند، مل خود گستاخداشته باشد و گناهکار را در ع
  .صحیح نیست

ى دوم از امر به معروف و نهى از منکر، امر و نهـى بـا زبـان و پنـد و      درجه
ممکن است شخص کار منکرى انجام دهد و این ناشـى از جهـل و   . ارشاد است

، نادانى او باشد یا بر اثر تبلیغات تحت تأثیر عوامل محیطى قـرار گرفتـه باشـد   
با او صحبت کند و  انىکسى که با مهرب. چنین شخصى نیاز به راهنما و معلم دارد

او را از معایب و مفاسد عمل زشتش آگاه کند، احتمال دارد با گفتـار نـرم و بـا    
اگر شخصى به گفتار نرم توجه نکرد . منطقى روشنگر آن عمل منکر را ترك کند

تشدید در گفتـار و تهدیـد، او را از کـار    توان با  گونه در او تأثیر نکرد، می و این
  .زشت بازداشت
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گاهى اوقات اعراض و تـرك  . سوم، مرحله عمل و توسل به زور است مرتبه
توان او  معاشرت بر شخص گناهکار اثر ندارد یا با منطق، بیان و پند و اندرز نمی

  .را از انجام دادن منکر بازداشت، در این صورت باید وارد عمل شد
زدن و مجـروح کـردن نیسـت،     ارد عمل شدن، فقط اعمال زور، کتکو معناى

البته در مواردى تنبیه عملى لازم است، زیرا در دین اسلام هم حد و تعزیر داریم 
و مواقعى وجود دارد که هیچ چیز جز تنبیـه عملـى گناهکـار را از کـار زشـت      

سـبت بـه خطـا    و ن ننـد دارد، اما افراد نباید در همه ى موارد سختگیرى ک بازنمی
  .کننده خشونت روادارند

فرمایند که در مراتب امر به معروف و نهى از منکر جـایز   می ﷘خمینى  امام
نیست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه ى پایین بـه مراتـب دیگـر عمـل     
شود؛ یعنى اگر انسان بداند یا احتمال دهد که با تـرك مـراوده بـا گناهکـار، او     

مرتبـه ى  حتى در همان  د،شود، لازم نیست مراتب بالاتر را انجام ده اصلاح می
تر به  نخست نیز اگر درجاتى باشد، لازم است که با احتمال تأثیر درجه ى پایین

دهـد کـه بـا صـحبت کـردن بـا        مثلاً اگر شخصى احتمـال مـی  . همان اکتفا شود
بالاتر  شود، باید به همان نحو اکتفا کند و به درجه ي گناهکار، مقصود حاصل می

  .عمل نکند
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  و نهى از منکرو آداب امر به معروف  شیوه
از . تواند انجـام شـود   هاى گوناگونى می به معروف ونهى از منکر به شیوه امر

. توان بـه دو روش لفظـى و عملـى اشـاره کـرد      هاى رایج آن می بارزترین شیوه
روش لفظى این است که انسان با ایراد سخن، خوبى کارهاى شایسـته و زشـتى   

  .کارهاى ناشایست را براى مردم بیان کند
به معروف و نهى از منکر عملى آن است که شخص، تنها به گفتـار اکتفـا    مرا

نکند، بلکه خود با انجام دادن اعمـال نیـک و دورى کـردن از کارهـاى زشـت،      
البته، گفتن شرطى اساسى و لازم است، اما کافى نیست و . دیگران را تشویق کند

تـأثیر زیـادى    یگـران دتواند بـر   هنگامى که گفتن با عمل کردن همراه باشد، می
  .بگذارد
تواند بـه دو صـورت    به معروف و نهى از منکر لفظى و عملى هر یک می امر

صورت مستقیم آن بدین ترتیب است که انسـان  . مستقیم و غیرمستقیم انجام شود
در اداى وظیفه ى امر به معروف و نهى از منکر به طور مستقیم عمل مـى کنـد و   

نـوع  . کند تشویق می یکاو را به انجام دادن کار ن گناه شخص را به او گوشزد یا
گونه است کـه در حضـور شـخص     که مفیدتر و مؤثرتر است، بدین غیرمستقیم آن

شـود و بـدین    خطاکار از کسى که کار نیکى را انجـام داده اسـت، سـتایش مـی    
  .شود ترتیب، خطاکار به زشتى عمل خود آگاه می

مانى که کودك بودند، پیرمردى را دیدند کـه  ز  ﷒حسن و امام حسین  امام
آن دو بزرگوار احساس کردند که بایـد پیرمـرد   . گرفت به نحو نادرستى وضو می

را از نحوه ى صحیح وضو گرفتن آگاه کنند، دیدند اگر بـه طـور مسـتقیم بـه او     
بنابراین، آنها به  کند، شود و به سخنان دو کودك توجهى نمی بگویند، ناراحت می

گیـریم، شـما    ما هر دو در حضور شما وضو مـی «: پیرمرد رفتند و گفتند  طرف
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پیرمرد قبـول کـرد و بـه آنـان     » .بگویید که وضوى کدام یک از ما صحیح است
گاه آن دو کودك به ترتیب و  آن» .وضو بگیرید تا میان شما قضاوت کنم«: گفت 

باه خود پى برد با مشاهده ى آنان به اشت ردپیرم. به صورت صحیح وضو گرفتند
. وضوى هر دو شما صحیح است و وضـوى مـن اشـکال دارد   «: و به آنان گفت 

  ».آفرین بر شما که با کارتان مرا آگاه ساختید
کسى بخواهد به طور غیرمستقیم امر به معروف ونهى از منکر کند، لازمـه   اگر

در . آن این است که خود صالح و متقى باشد و مردم از او به نیکویى یاد کنند  ي
اثـر سـخنان شخصـى کـه     . گذارد این صورت، امر و نهى او در دیگران تأثیر می

کنـد، در   دورى مـی  سـند ناپدهد و از کارهاى  کارهاى نیک و پسندیده انجام می
گفتنـد، ابتـدا خـود     انبیا و اولیاى الهى به آنچه مـی . شود دیگران چندین برابر می

  :فرمایند  می  ﷒حضرت على . کردند عمل می
الناس انى واالله ما احثکم على طاعۀ الا و اسبقکم الیها و لا انها کم عـن   ایها«

  18» .معصیۀ الا و اتناهى قبلکم عنها
کنم، مگر آنکـه   به خدا سوگند که من شما را به طاعتى ترغیب نمی! مردم اى

داردم، مگـر آنکـه    گیرم و نیز شما را از معصیتى بـازنمی  بر آن از شما پیشى می
  .ایستم خود قبل از شما از آن بازمی

د کرد، خـو  هنگامى که مردم را به کارهاى نیک دعوت می  ﷑اکرم  پیامبر
وقتى آن حضرت به مسلمانان درباره ى خواندن . کرد قبل از همه به آن اقدام می

. خوانـد  کرد، خود بیش و پـیش از آنـان نمـاز شـب مـی      نماز شب سفارش می
کرد، خود  هنگامى که آن حضرت مردم را به انفاق و جهاد در راه خدا دعوت می

گها، ابتدا خود و عزیزان کرد و در جن پیش از آنان در راه خدا گذشت و ایثار می
  .کردند رفتند و مردم هم از آنان پیروى می آن حضرت جلو می
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اجراى اصل امر به معروف و نهى از منکر مسلمان باید به موارد زیر توجه  در
  :داشته باشد 
چگونه سخن خود را آغاز کند، عواملى را کـه باعـث بـروز منکـر در      اینکه
و در حد امکان با علل اصلى منکرات مبـارزه  شود، مد نظر قرار دهد  جامعه می

کند، با گناهکار متناسب با میزان آگاهى و موقعیت اجتماعى او سخن گوید و از 
  .عواملى بهره گیرد که موجب افزایش تأثیر سخن او شود

  
___________________________  
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  تولاّ و تبرّا: هشتم  فصل

به معناى دوست داشتن خدا، پیامبر، امام و بندگان خوب خدا و تبراّ بـه   تولّا
برخى ایـن دو را جـزو فـروع دیـن     . معنى بیزارى جستن از دشمنان آنان است

را مانند خونى در همه ى اعمال و رفتار انسـان   اسلام برشمرده و برخى دیگر آن
  .اند مسلمان جارى دانسته

بدیل دارد، زیرا بسیارى  ساز و بی ها نقش سرنوشتو تبراّ در زندگى انسان تولّا
. گیـرد  از رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان از دوستى یا دشمنى سرچشمه مـی 

وقتى انسان به کسى یا چیزى محبت و علاقه دارد، هرگونه زحمـت و رنجـى را   
او از منزلتـى   محبـوب کند و هنگامى که  براى رسیدن به محبوب خود تحمل می

. ورزد گونه فـداکارى و ایثـار در راه او دریـغ نمـی     ردار باشد، از هیچوالا برخو
که وقتى انسان از امـرى ناپسـند    گونه است نقش نفرت و دشمنى، به طوري همین

در محیط زندگى خود نفرت داشته باشد، براى مبارزه با آن و از میـان برداشـتن   
  .کند خود استفاده می اتآن از همه ى توان و امکان

هاى بزرگ  از حوادث تلخ و شیرین تاریخ، نبردهاى خونین، حماسه ىبسیار
نهضـتهاى  . و شهادتها و فداکاریها از دوست و دشـمنى سرچشـمه گرفتـه اسـت    

مقدس پیامبران و ایثار و فداکارى پیروان آنها همه به منظور کسب رضاى الهى و 
کـن کـردن جهـل و سـتم و شـرك بـوده کـه         اعلاى کلمـه ى توحیـد و ریشـه   

اى جز حب و دوستى خداوند و نفرت از طـاغوت و شـیطان نداشـته     رچشمهس
از همین رو مکتب اسلام به تولّا و تبراّ اهمیت فراوانى داده و آن را مـلاك  . است

فرماید  می  ﷑رسول خدا . فضیلت و رستگارى مؤمنان به شمار آورده است
:  
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و الـبغض فـى االله و التـوالى لاولیـاءاالله و     عرى الایمان الحب فـى االله   اوثق«
  1» .التبرى من اعداءاالله

هاى ایمان، دوسـتى در راه خـدا و دشـمنى در راه اوسـت،      حلقه محکمترین
  .همچنین دوستى با دوستان خدا و بیزارى از دشمنان خداست

  

  لغوى تولاّ و تبراّ بررسى
 .لایت و برائت آشنا شـویم درك بهتر معناى تولّا و تبراّ باید با مفاهیم و براى
اشتقاق یافته است و از ایـن واژه در زبـان فارسـى و    » ولی«از ریشه ى  ولایت

تـوان بـه ولایـت، ولا،     عربى لغات بسیارى ساخته شده است که از آن جمله می
قرار » ولی«معنى اصلى ماده ي. ولى، والى، مولى، اولى، مولوى و تولّا اشاره کرد

دیگـرى میـان آن دو    یـز یز دیگر است به نحوى کـه چ گرفتن چیزى در کنار چ
توان آن را به نزدیکى و قرب از نظـر مکـان    از این رو می. فاصله نینداخته باشد

براساس کتابهاى لغـت مهمتـرین معـانى    . یا نسبت یا دین یا صمیمیت تعبیر کرد
  .قرابت، محبت، نصرت و یارى، حکومت و سرپرستی: ولایت عبارت است از 

و بـه معنـى قبـول    » ولی«اساس، تولّا که مصدر باب تفعل از ریشه ي این بر
  :ولایت است، داراى معانى زیر است 

  دوست داشتن؛ - 1
  نصرت خواستن؛ - 2
  تقرب جستن؛ - 3
  .قبول رهبرى و زعامت - 4
و به معناى انکار کردن، نپذیرفتن » برء«نیز مصدر باب تفعل از ریشه ى  تبراّ

آورده » مفـردات «راغب در . پاك شدن و نیز دورى کردن و بیزارى جستن است
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است که برء، براء و تبرىّ به معناى کناره گرفتن از چیزى است که مجـاورت آن  
  .ناپسند است

م باشد، بـه معنـى    برء اگر آمده است که کلمه ى » المنجد« در لم یعلَ از باب ع
خلاص شدن و کناره گرفتن و اگر از باب قَطعَ یقطَع باشد، بـه معنـى آفریـدن و    

در قرآن کریم این کلمه به هر دو معنى بـه کـار رفتـه اسـت،     . پدید آوردن است
  :فرماید  که می چنان
هِ  ( ن�هُ عَدُو� لِّل�ـ

َ
� ُ�َ َ ا تَ�َ��  مِنهُْ فَلمَ�

َ
أ اهٌ حَلِيمٌ  ۚ◌  َ�َ�� و�

َ
  2)إِن� إِبرَْاهِيمَ لأَ

بر ابراهیم آشکار شد کـه آزر دشـمن خداسـت، از او کنـاره گرفـت و       چون
  .بیزارى جست

سْمَاءُ اْ�سَُْ� (
َ
رُ َ�ُ الأْ هُ اْ�اَلِقُ اْ�َارِئُ ا�مُْصَوِّ   3 )هُوَ ا�ل�ـ

نامهـاى نیکـو همـه از آن    خداى خالق پدید آورنده ى صورتگر است کـه   او
  .اوست
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  ولایت در اسلام اقسام
ولاى عام به معنـى آن اسـت   . شامل ولاى عامل و ولاى خاص است ولایت

ایمان اساس دوستى و ولاى مؤمنـان  . که مؤمنان یکدیگر را دوست داشته باشند
در واقع، ولاى عام پیوندى است که مسلمانان را از راه محبـت و دوسـتى   . است
اى کـه هـر یـک را بـه سرنوشـت دیگـرى        گونـه  سازد، به یگر مرتبط میبه یکد
قـرآن  . کنـد  نقـش مـی   اى توحیدى مؤثر و صاحب مند و در ساختن جامعه علاقه

  :فرماید  کریم می
ُ�رُونَ بِا�مَْعْرُوفِ وََ�نْهَـوْنَ عَـنِ  (.

ْ
وِْ�َاءُ َ�عْضٍ يأَ

َ
وَا�مُْؤْمِنُونَ وَا�مُْؤْمِنَاتُ َ�عْضُهُمْ أ

 ْ ئِكَ سَـَ�َْ�ُهُمُ ا� ٰـ ولـَ
ُ
هَ وَرسَُـوَ�ُ أ َ�ةَ وَ�ُطِيعُونَ ا�ل�ـ لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز� مُنكَرِ وَُ�قِيمُونَ ا�ص�

هَ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  هُ إِن� ا�ل�ـ
  4 )ا�ل�ـ

آنان همدیگر را به معروف امر . مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند مردان
  .ددارن کنند و از منکر باز می می

از آیه ى شریفه آن است که مؤمنان به یکدیگر نزدیک هستند، حـامى   منظور
و دوست یکدیگرند و به سرنوشت هم علاقه دارند، لذا یکدیگر را به نیکى امـر  

امر به معروف و نهـى از منکـر بـر اثـر همـان      . دارند کنند و از زشتیها باز می می
دوسـتى و محبـت    تا. تمندى به سرنوشت یکدیگر اس احساس دوستى و علاقه

انسانى کـه بـه دیگـران    . شود نباشد، این احساس مسئولیت در انسانها ایجاد نمی
اعتناست، اما وقتـى بـه آنهـا احسـاس      علاقه ندارد، به رفتار و اعمال آنها نیز بی

گـذارد و باعـث    مندى کـرد، محبـت و دوسـتى او را آرام نمـی     نزدیکى و علاقه
  .ى خیر و سعادت آنان است، سفارش کند ایهه مشود که دیگران را به آنچ می

ــرم    ولاى ــامبر اک ــه خــاص پی ــت اســت ک ــرى و زعام ــاص، ولاى رهب خ
مسـلمانان را بـه نـوعى      ﷑در اینکه پیامبر اکرم . بیت اوست و اهل  ﷑
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. وجود نداردولاى خاص نسبت به خاندان پاك خود توصیه کرده است، تردیدى 
  :فرماید  القربى در قرآن کریم گویاى این مطلب است، آنجا که می آیه ى ذوي

ةَ ِ� القُْرَْ� ( جْرًا إلاِ� ا�مَْودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
  5)قُل لا� أ

  .خواهم، جز دوستى خویشاوندانم بر این رسالت مزدى از شما نمی بگو
بلکـه عـلاوه بـر آن نـوعى تعهـد      به معناى محبت نیست،  خاص صرفاً ولاى

از . آیـد  نسبت به رهبران الهى در اطاعت از آنها و یارى کردن آنان به شمار مـی 
قـرآن کـریم   . این نظر ولایت رهبران الهى در ادامـه ى ولایـت خداونـد اسـت    

  :فرماید  می
ينَ يقُِيمُ ( ِ

ينَ آمَنوُا ا�� ِ
هُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� ُ�مُ ا�ل�ـ َ�ةَ إِ��مَا وَِ�� ـلاَةَ وَ�ُؤْتـُونَ ا�ـز� ونَ ا�ص�

  6 )وَهُمْ رَاكِعُونَ 
خواننـد و در   شما فقط خداست و فرستاده ى او ومؤمنانى که نمـاز مـی   ولی

  .دهند حال رکوع زکات می
طبـرى  . نازل شـد   ﷒آیه به اتفاق شیعه و سنى در مورد حضرت على  این

فخـر رازى از  . بـاره نقـل کـرده اسـت     ندر تفسیر خود روایات متعددى را در ای
ایـن آیـه در شـأن    «: نویسـد   علماى بزرگ اهل سنت در تفسیر کبیر خود مـی 

اند که اداى زکات در  و نیز علما اتفاق کرده» .نازل شده است  ﷒حضرت على 
  .واقع نشده است  ﷒على  کس جز حضرت هنگام رکوع، از هیچ

و ولایـت علـى     ﷑خداونـد، ولایـت رسـول خـدا     این آیه، ولایـت   در
به عنوان ولاى خاص مطرح شده است و بنـابر نظـر علمـاى شـیعه ایـن        ﷒

مندى به آنها در حدى که در ولاى عام گفتـه شـد،    ولایت صرفاً محبت و علاقه
رت و یـارى،  معانى ولایت؛ یعنى محبت، قرابت، نص ـ  نیست، بلکه شامل همه ي

  :در غدیر خم فرمودند   ﷑پیامبر اکرم . و حکومت است عامتز
  7» .کنت مولاه فهذا على مولاه من«
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  .کس را که من مولا و سرپرست اویم، على مولا و سرپرست اوست هر
علامـه  . اند حدیث را که علماى شیعه و سنى در کتب معتبر خود نقل کرده این
ر کتاب ارزشمند الغدیر درباره ى منابع این حدث در کتب اهل سنت بـه  امینى د

  .تفصیل بحث کرده است
  :فرماید  در حدیث دیگرى می  ﷑اکرم  پیامبر

  8» .کذب من زعم انه یحبنى و هو یغضبک! علی یا«
هر که گمان کند که مرا دوست دارد با آنکه دشمن تو باشـد، دروغ  ! علی اى

  .گفته است
و   ﷒نیست که در اینجا به نقل روایتى در شأن و منزلـت علـى    مناسبت بی

  .بیان اهمیت ولایت آن حضرت بپردازیم
مبر کند که روزى پیا از پدران بزرگوار خود نقل می  ﷒حسن عسکرى  امام

دوسـتى و  ! اى بنـده ى خـدا  «: بـه یکـى از یـاران خـود فرمـود        ﷑اکرم 
ات فقط براى خدا و در راه او باشد، زیرا آدمى هرگز بـه فـیض ولایـت     دشمنی
هـر   -شـد چ رسد، مگر به این شیوه؛ همچنین آدمى طعم ایمان را نمـی  الهى نمی

اما دوستیها و . گونه باشد مگر اینکه این -چند نماز و روزه ى بسیار به جا آورد
ورزند و بر اساس  برادریها امروزه اغلب براى دنیاست و بر مبناى آن دوستى می

گونـه دوسـتیها و دشـمنیها در پیشـگاه      کنند و آگاه باشید که ایـن  آن دشمنى می
چگونـه  ! اى رسول خـدا «: آن مرد عرض کرد » .خداوند سودى نخواهد داشت

شخیص دهم که دوستى و دشـمنى بـراى خداسـت یـا نـه و چگونـه       توانم ت می
توانم کسى را که خداوند رهبر من قرار داده است، بشناسـم تـا ولایـت او را     می

اى دارد تا با شناخت آن، دشمن خدا را شناسایى  بپذیرم و دشمن خدا چه نشانه
اشاره کرد   ﷒ضرت على به ح  ﷑رسول خدا  »؟کنم و به او دشمنى ورزم
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حضرت فرمود » .آري«: او عرض کرد » بینی؟ آیا این شخص را می«: و فرمود 
دوست این شخص دوست خداست، پـس او را دوسـت بـدار، و دشـمنى او     «: 

دوست او را دوست بدار هر چند او پدر ! دشمنى خداست پس او را دشمن بدار
ا دشمن بدار، هر چند او پدر یـا فرزنـدت   و دشمنش ر دیا فرزندت را کشته باش

  9» .باشد
  

  و بغض، اساس دین حب
و دشـمنى    ﷒اطهار  و ائمه  ﷑هاى دینى دوستى خدا، پیامبر  آموزه در

یسار  بن در روایت است که فضیل. با مخالفان آنان، اساس دین شمرده شده است
هاى ایمان اسـت؟   عرض کرد که همانا حب و بغض از نشانه  ﷒به امام صادق 

چیـزى جـز    نهل الایمان الا الحـب و الـبغض؛ آیـا ایمـا    «: آن حضرت فرمود 
  10» دوستى و دشمنى است؟

کنـد، چنـین    ها و مبانى مکتب اسلام را معرفى مـی  حدیثى مشهور که پایه در
  :آمده است 

الصلوة، الزکوة، الصـوم، الحـج و   : خمس  بنى الاسلام على  ﷒الباقر  قال«
  11» .الولایۀ و لم یناد بشیء کما نودى بالولایۀ

نمـاز، زکـات، روزه،   : اسلام بر پنج پایه استوار است : فرمود   ﷒باقر  امام
  .حج و ولایت و هیچ چیز مانند ولایت مورد سفارش قرار نگرفته است

اصل از اصـول مکتـب اسـلام ولایـت     اساس این حدیث شریف، مهمترین  بر
مبناى اصلى ولایت، محبت قلبى است که انسـان بـر اسـاس آن رفتـار و     . است

بر اهل بصیرت روشن است که محبت بدون معرفت . دهد گفتار خود را جهت می
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بنابراین، آنچه موجب سعادت بشرى اسـت، دوسـتى آگاهانـه    . شود حاصل نمی
  .همتاست به معبود یگانه و بی سبتن

ذکر است که دوستى خداوند با دوستى اولیاى خدا و دشمنى با منکران  شایان
عى دوستى خدا بود، ولـى بـا دوسـتان     و مشرکان ملازم است؛ یعنى نمی توان مد

قرآن کریم از زبان رسول اکرم . خدا دشمنى ورزید یا با دشمنان خدا دوستى کرد
  :فرماید  می  ﷑
  12» .تم تحبون االله فاتبعونى یحببکم اهللان کن قل«

اگر خدا را دوست دارید، پس از من پیروزى کنید تا خداوند نیز شـما را   بگو
  .دوست بدارد

دانـد، بلکـه    آیه ى کریمه نه تنها دوستى پیامبر را شرط دوستى خدا مـی  این
بدیهى است . کند پیروى از آن حضرت را ملاك صدق دوستى خداوند معرفى می

نیز شاخه ى دیگرى از محبت الهـى اسـت،     ﷑بیت پیامبر  که مودت به اهل
  .شده استالقربى بدان توصیه  که در آیه ى ذوي چنان
توجه به نکات ذکر شده، حب و بغض که در روایات اسلامى اساس دین و  با

اى قلبى است که انسـان   اى درونى و صائقه ملاك ایمان دانسته شده است، انگیزه
  .دارد سازد و با دشمنان دین به پیکار وا می را در عمل با دوستان خدا همراه می

  :د ودنفرم  ﷒باقر  امام
اردت ان تعلم ان فیک خیراً فانظر الى قلبک فان کان یحب اهل طاعۀ االله  ذاا«

عزوجل و یبغض اهل معصیته ففیک خیرٌ و االله یحبـک و اذا کـان یـبغض اهـل     
طاعۀ االله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیرٌ و االله یبغضـک و المـرء مـع مـن     

13» .احب  



193 
 

! دارى، پـس بـه قلبـت بنگـر     خواهى بدانى که در راه خیر گام برمـی  می اگر
چنانچه دوستدار اولیاى خداست و بغض گناهکاران در آن است، بدان که در تـو  

اما اگر در قلب تو کینه ى اهـل طاعـت   . خیر است و خدا هم تو را دوست دارد
خدا و محبت گناهکاران وجود داشته باشد، در آن صورت در تـو هـیچ خیـرى    

شود که او را دوسـت   ى با کسى محشور مینیست و خدا تو را دشمن دارد و آدم
  .دارد

ملاك دیندارى را دوستى و دشـمنى در راه دیـن     ﷒امام صادق  همچنین،
  :فرماید  آنجا که می  معرفى کرده است،

  14» .من لم یحب فى الدین و لم یبغض فى الدین فلا دین له کل«
  .را دینى نیست اش در راه دین نباشد، او کسى که دوستى و دشمنی هر
از جـایى عبـور     ﷑تفسیر مراغى آمده است که روزى پیـامبر اکـرم    در
بـا    ﷑پیـامبر  » !اى محمد«: گوید  کرد که شنید مردى با صداى بلند می می

روز قیامت چه وقت «: آن مرد عرض کرد » گویی؟ چه می«: صداى بلند فرمود 
مـرد   »اي؟ براى آن روز چه چیزى آماده کـرده «: فرمود   ﷑پیامبر » ؟است

تو با کسى هسـتى  «: فرمود   ﷑پیامبر » .دوستى خدا و رسولش را«: گفت 
  15» .که دوستش داري

روایات آمده است که اگر کسى تمام عمر خود را در حال عبادت باشـد و   در
ماز بخواند، روزه بگیرد، خمس و زکات دهد، به حج برود و جهـاد کنـد، ولـى    ن

در دل او وجـود    ﷒و امامـان معصـوم     ﷑محبت و دوستى پیامبر اکـرم  
  ﷒ بیت هلپس ولایت ا. حاصل است نداشته باشد، تمام آن اعمال و عبادتها بی

در  ﷘امـام خمینـى   . شـود  ن آنان موجب قبولى عبادات میو بیزارى از دشمنا
  :نویسد  وسوم می کتاب چهل حدیث در شرح حدیث سی
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ذیل حدیث شریف دلالت بر آن دارد که ولایت و معرفت شرط قبـول   آنچه«
اعمال است، از امورى است که از مسلمّات، بلکه ضروریات مذهب مقدس شیعه 

به قدرى زیاد است که در این مختصر نگنجد و فـوق   است و اخبار در این باب
  .کنیم یحد تواتر است و ما به ذکر بعضى از آن، این اوراق را متبرك م

ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و : قال   ﷒جعفر  الکافى با سناده عن ابی عن
اما لو أنً رجلاً قام لیله . . . باب الاشیاء و رضى الرحمن الطاعۀ للامام بعد معرفته

و صام نهاره و تصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعـرف ولایـۀ ولـی االله    
وابـه و لا  الیه، ما کان له على االله حـق فـى ث   هفیوالیه و یکون جمیع اعماله بدلالت

  16» .کان من اهل الایمان
حقیقت و مخ امر و اعـلاى آن و کلیـد آن و بـاب اشـیا و رضـاى      «:  فرمود

آگاه باش که اگـر مـردى شـبها بـه     . خداوند، اطاعت امام است بعد از معرفت او
عبادت ایستد و روزها روزه بگیرد و تمام مالش را صدقه دهد و تمام روزگار را 

یت ولی خدا را تا مـوالات او کنـد و تمـام اعمـالش بـه      حج کند و نشناسد ولا
باشـد از اهـل    راهنمایى او باشد، نیست براى خداى تعالى حقى و ثـوابى و نمـی  

شود که ولایت شرط قبول اعمال، بلکـه   و از مجموع اخبار استفاده می. . . ایمان
  17» . است  ﷑شرط قبول ایمان به خدا و به نبوت رسول مکرم 
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  تولاّ و تبراّ مراتب
  .قلبى، زبانى و عملی: و تبراّ داراى سه مرتبه است  تولّا
و   ﷑ى قلبى تولاّ و تبراّ آن است کـه انسـان قلبـاً خـدا و پیـامبر       مرتبه

ایـن مرتبـه،   . اولیاى خدا را دوست داشته باشد و از دشمنان آنـان بیـزار باشـد   
ت  ترین مرتبه ى تولّا و تبراّ محسوب می اساسی شود، زیرا قلب انسان کانون محب

تولّـا و تبـراّ بـه شـمار      گـر و نفرت اوست و این مرتبه پایه و اساس مراتـب دی 
  .آید می

ییها و به تعبیر دیگر، حب جمـال و کمـال   دوست داشتن زیباییها و نیکو اصواً
خداونـد  . یک امر فطرى است و منشأ آن آگاهى به جمال و کمال محبوب است

شـود و هـر یـک از     که منبع جمال و کمال است، محبوب مطلق محسـوب مـی  
و عشـق   بـت اى که از جمال و کمـال دارنـد، مـورد مح         مخلوقات به میزان بهره
  .گیرند            بندگان خدا قرار می

مؤمنان به زیبایى گفتار و اعمال اولیاى خدا و هماهنگى آنهـا بـا نظـام     وقتى
ت الهى توجه کنند، محبـت آنـان در دلشـان جـاى مـی      گیـرد، بـه    خلقت و مشی

که براى رسیدن به آنها و کسب رضاى آنـان از هـیچ کوششـى فروگـذار      طوري
  .کنند نمی

کسى . دوستى خدا و اولیاى او به زبان است ى زبانى تولاّ و تبراّ، اظهار مرتبه
ورزد، براى بیان عشق و محبت خود هیچ فرصـتى را از   که به محبوبى عشق می

اطهـار   و ائمه  ﷑بسیارى از دعاهاى نقل شده از پیامبر اکرم . دهد دست نمی
بارز ایـن    کمیل نمونه ي عاىد. سرشار از بیانهاى عاشقانه و عارفانه است  ﷒

  :گوید  از بخشى از این دعا چنین می  ﷒امام على . دعاهاست
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گیرم که بـر آتـش عـذابت صـبر     ! معبودم و اى مولایم و اى پروردگارم اى«
کردم، چگونه بر فراق تو صبر توانم کرد و گیرم که بر حرارت آتشـت شـکیبایى   

نم چشـم پوشـید یـا چگونـه در آتـش      ورزیدم، چگونه از لطف و کرامت تو توا
اى آقا و سرور . منتهایت امید دارم دوزخ آرام گیرم با اینکه به عفو و بخشش بی

خورم که اگر مرا با زبان گویا بـه دوزخ   به راستى به عزتّت سوگند می! و مولایم
زنـم   کنم و بسى فریاد می گذارى، من در میان اهل آتش مانند دادخواهان ناله می

گریم و به صـداى   که عزیزى را گم کرده است، از فراق تو زار زار می د آنو مانن
 ـ بلند تو را می اى یـاور مؤمنـان و اى منتهـاى آرزوى عارفـان و اى      هخوانم ک

  ».فریادرس فریادخواهان و اى محبوب دلهاى راستگویان و اى خداى عالمیان
و  وسلم  وآله عليه االله صلىمکتب تشیع براى اظهار دوستى به پیامبر اکـرم   در

علاوه بر درود و صلوات بر پیامبر و آل او که به عنوان امـرى    ﷒امام معصوم 
اى کـه خوانـدن آنهـا در            ها و ادعیـه  مستحب بدان سفارش شده است، زیارتنامه

اولیاى خدا  همرقد شریف آنان توصیه شده، همه مملو از اظهار محبت و دوستى ب
هایى از مرتبه ى  ارى و نفرین به دشمنان آنان است که این همه نمونهو اظهار بیز

  .زبانى تولّا و تبراّ است
ى عملى تولّا و تبراّ که نشانه ى صدق مراتب قلبى و زبانى است، ایـن   مرتبه

اش  است که مسلمان دوستى و محبتش را نسبت به خدا و اولیاى او ونیز دشمنی
مصداق عملى تولّا و تبراّ انفاق . در عمل نشان دهد را با دشمنان خدا و اولیاى او

ــامبر    ــروى از راه وروش پی ــه ى االله و پی ــلاى کلم ــار در راه اع و   ﷑و ایث
  .در جامعه است  ﷒طاهرین  ائمه

مصداق تولاّ و تبراّ مبارزه در راه خدا و دفاع از دین و امامان اسـت   بالاترین
. دهد به شهادت منجر شود، در واقع اوج دوستى و تولّا و تبراّ را نشان میکه اگر 
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پرشکوه کربلا تجلّى کرد در این واقعه  بارزترین جلوه ى تولّا و تبراّ در حماسه ي
. اوج دوستى و محبت مؤمنانى خالص نسبت به ولی خدا به نمایش گذاشته شـد 

ستى و عشـق بـه آن حضـرت و بـراى     با دو  ﷒یاران و خویشان امام حسین 
حق با دشمنان مبارزه کردند و از نثار جـان در راه ایـن دوسـتى     اعلاى کلمه ى 
در شب عاشـورا در خطبـه ى     ﷒به همین دلیل، امام حسین . دریغ نورزیدند

  :معروف خود فرمودند 
رّ اوصل مـن  بیت اب لا اعلم اصحاباً اولى ولا خیراً من اصحابى و لا اهل فانى«
  18» .بیتی اهل
شناسـم و   راستى من اصحاب و یارانى بالاتر و بهتر از اصحاب خود نمـی  به
  .تر و خوبتر از خاندانم سراغ ندارم بیتى پیوسته اهل
گانه ى تولاّ و تبراّ شایسته است که مسلمانان در زندگى  توجه به مراتب سه با

. فردى و اجتماعى خود این اصل مترقى را مبناى رفتار و گفتار خـودقرار دهنـد  
در زندگى سیاسى و اقتصادى انطباق رفتارها و موضعگیریها با روش و سیره ى 

  .شود می محسوبتبراّ  از مصادیق تولّا و  ﷒امامان بزرگوتر  
بـر روى    ﷒معصـومین    از مصادیق تولاّ گذاردن نـام پیـامبر و ائمـه    یکى

داشتن مرام و آیـین آنهاسـت و    فرزندان است که نشانه ى عشق به آنها و دوست
نیز پرهیز کردن از نامگذارى فرزندان خود به نام کفار و دشمنان اسلام کـه ایـن   

  .امر مصداق تبراّست
  ﷒عبداالله به حضور امام صـادق   بن شده است که شخصى به نام ربعی نقل

من نام فرزندان خود را از نام شما و پدران شـما  «: رسید و از ایشان سؤال کرد 
آرى، «: فرمود   ﷒امام صادق » برم؟ ام، آیا از این کار سودى می اقتباس کرده
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حبنا آل محمد؛ دین جـز دوسـتى مـا آل محمـد      سوگند به خدا، لیس الذین الا
  19» .نیست  ﷑
داشتن صرفاً یک احساس قلبـى نیسـت، بلکـه در رفتـار و      دوست تردید، بی

توان ادعاى دوستى خدا و پیامبرش را  نمی. اى دارد کننده گفتار انسان تأثیر تعیین
طـور کـه در روابـط     همان. داشت و در عین حال برخلاف رضاى آنها عمل کرد

سـعى    دارد، سـت کسى کـه واقعـاً شخصـى را دو   . گونه است اجتماعى نیز همین
کند که با رفتارهاى مورد پسند آن شخص خـود را بـه او نزدیـک کنـد و از      می

  .کند انجام دادن رفتارهایى که از نظر او ناخوشایند است، پرهیز می
  :فرمود   ﷒صادق  امام
سپس آن . کند، خدا را دوست ندارد االله من عصاه؛ کسى که گناه می احب ما«

  :حضرت این دو بیت شعر را قرائت فرمود 
ــه تعــص الالــه و انــت تظهــر حب  

  
ــدیع    ــال ب ــى الفع ــذا لعمــرك ف   ه

  
  کــان حبــک صــادقاً لا طعتــه لــو

  
ــع     ــب مطی ــن یح ــب لم   ان المح

  
نمایی؟ به جانم  کنى و در عین حال اظهار دوستى او می پروردگار می معصیت

کردى، زیـرا کسـى کـه     سوگند که اگر محبت تو صادقانه بود، از خدا اطاعت می
  20» .کند از او اطاعت می دارد، دیگرى را دوست می

کیـنم کـه    پایان این مقال، سخن را به عبارتى از دعاى محبین متبرّك مـی  در
  :آن را از درگاه الهى خواسته است   ﷒ امام سجاد

ـک و حـب کـلّ عمـل      یا« من یحب ک و حبین اسئلک حبغایۀ آمال المحب
  ».یوصلنى الى قربک

ات را و دوسـتى   کنم دوسـتی  منتهاى مقصود محبان از تو درخواست می اى«
  ».دوستدارانت را و دوستى هر عملى که مرا به مقام قرب تو رساند
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